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 پيشگفتار
وردهاي جبهه هاي نبرد    امجموعه اي از بازيافته ها، ذخاير و دست        » معارف جنگ « 

حـقّ عليـه بـاطل اسـت كه خداوند متعال به پاس فداكاريها، ايثارگريها و بركت                
هاي جوشان آنها     سينـه خون شهداي والامقام، نصيب رزمندگان اسلام نمـوده و از         

 .به سينه هاي پاك و تشنة نسل جوان انقلاب اسلامي منتقل مي گردد
با  ،١٣٧٣سال اييـز پ از كـه» هيـأت معـارف جنـگ  « ان افتخـاري ـازمـس   

و » شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي       « بنيانگـذاري اميـر سـرافـراز ارتش اسـلام       
، اين رسالت مهم    ظّم رهبري و فرماندهي كلّ قوا     مقام مع حمايت هاي مادّي و معنوي        

را با روحيه متعالي بسيجي بر عهده گرفته مفتخراست كه با الهـام از كلام نوراني                 
 :خداي متعال مبني بر

َـدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ اِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ «    »وَالَّـذِينَ جـاه
ش دسته جمعي در اين وادي مقدس گام نهاده و اين رسـالت                 با صداقت و تلا    

شكل گرفته است ادامه دهد     » پژوهشي ـ آموزشي  « افتخـار آميـز را كـه با گـرايش     
 .اين راه اميد به لطف و ياري خدا دارد و در

شيوه كار هيأت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهه هاي نبرد بدين ترتيب                  
 كه   رزمندگان اسلام  اس زمان و مكان هر عمليات ، جمعي از         اس بـوده اسـت كه بر   

درآن عمليات نقش مهمي را برعهـده داشتـه انـد بـه منـطقـه عمليات عزيمت                
 بـرداشـتهاي تحـريـري، نموده و با ياد آوري خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و               

گردآوري  را مجموعه اي از حقايق و واقعيّت هـاي تلـخ و شيرين            صوتي و تصويري،  
 مسير  در مدارك و اسناد جبهه هاي نبرد      نهايت بعد از تطبيق آنها با         نموده و در  

              .تدوين قرارمي دهند
 »شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي« هيأت معارف جنگ  

 سيزده



 



 

  ديباچه
 ١٣٧٣پاييز سال  از» شهيد سپهبد علي صيّادشيرازي   «افراز ارتش اسلام     امـير سر  

روي زمينـي وقت، سلسله درسهايي را تحت عنوان               ـوت فرماندهـي نـي    ـبـنا بـه دع ـ    
بـــــراي فـــرماندهان و دانشـــجــويان دانشـــگاه افســـــري             » معـــارف جـــنگ « 

و  جلسات اين سلسله درسها، در دوبخش عمده  هريك از. ه نمودئ اراامـام علي    
 :ه است شدبرگزارنمايش فيلم و اسلايد به شرح زير  همراه با

كه صرفاً توسط خود   » ارتش اسلام  مـنش فرماندهي در   « :  دربخـش اوّل   .١
 .اُستاد شهيد بيان شده است

 كـه توسـط اسـتاد شهيد و جمعي از            ١»شـناخت ارتـش     « :  بخـش دوم   .٢
 . استگرديدههمرزمانش و با هدايت و نظارت خود ايشان بيان 

طــول ه  دوســاعت بــدر هرجلســه كــه معمــولاً» معــارف جــنگ « چــارچوب ارائــه 
 :مي انجاميد در نُه بخش به شرح زير خلاصه شده است

    قرائت قرآن  و سپس سرود جمهوري اسلامي ايران  ـبخش اوّل

 .  ارائه درس منش فرماندهي در ارتش اسلامـبخش دوم 

 )از مباحث جلسه قبل . (   پرسشهايي از دانشجويانـبخش سوم 

 .پرسشهاي كتبي منتخب دانشجويان پاسخ به تعدادي از  ـبخش چهارم

                                                           
 :مباحث سه گانه زير بيان شده است» شناخت ارتش « بخش    در.١

 »شناخت ارتش « رسيدن انقلاب اسلامي   ارتش قبل از به ثمرـ مبحث يكم 
 )  پيوستگي تدريجي  به انقلابـتحول دروني ( ارتش و انقلاب اسلامي ـحث دوم   مب

 :  در دوبخش» ظهور ارتش جمهوري اسلامي «   ارتش درانقلاب اسلامي ـ مبحث سوم 
 م  با ضد انقلاب ه نبردهاي مـبخش يكم 
 م در جنگ تحميليه نبردهاي مـبخش دوم 

 
 پانزده



 

 . مروري كوتاه به مباحث جلسه قبلـبخش پنجم 

 .ه درس شناخت ارتشئ اراـبخش ششم 

 .مباحث جلسه درس  نتيجه گيري ازـبخش هفتم 

ــر ـبخــش هشــتم  ــز درتقدي ــع جواي ــه در  توزي ــيري درس از دانشــجوياني ك              فراگ
 بهترين  ـپاسخ صحيح به پرسشها     .( داهـتمام بيشـتر ورزيـده ان      » معـارف جـنگ     « 

 ) بهترين مقاله نويسانـپرسش كنندگان  

 . دعاي پايان جلسهـبخش نهم 

منش فرماندهي در ارتش  « بخـش اوّل ايـن سلسله درسها كه تحت عنوان            
جمع كاربران علم فرماندهي و      و بـا اخـلاص و نـياز سنجي خاص خود در           » اسـلام   

رح شده است، تدوين و تنظيم آن       ـ ـ مط ١٣٧٧ ـ ٧٨مديريـت و در سـال تحصـيلي         
ش ـدارانـي از دوست  ـدايت و نظارت يك   ـمّت، ه  بـا ه  د،ـاد شهي ـشهـادت است  پس از 

قرارگرفت و  » هيأت معارف جنگ    « در دستوركار )  محمـود رياحـي    ٢اميرسـرتيپ ( 
جا ه  پـس از پـياده كـردن نوارهـا و آميختن آن با يادداشتهايي كه از استاد شهيد ب                  

  .١تدوين و تنظيم كتاب حاضر همّت گماشته شد  بود درمانده
، تحقيق و بـازنگري اين دروس نيز توسط يكي از اساتيد            تخصصي ويـرايش 

» رضا رضوان طلب     جـناب حجـت الاسلام آقـاي دكتر محمّـد       « حـوزه و دانشـگاه      
از ارادتمـندان صيّاد دلهاي بسيجيان و حق باوران است انجام شد كه تا               كــه خـود   

 .ي و نقل قولهاي آن را جستجو و ثبت نمودنديد امكان نيز منابع رواح

                                                           
آمده است، كه همان متني » خلاصه درس« ند صفحه از آن تحت عنوان درتنظيم كتاب، در آغاز هر جلسه، چ. ١

 .است كه استاد شهيد در ارائه درس به صورت اسلايد از آن استفاده كرده اند
  

 شانزده



 

با قلم شيواي اين استاد محترم به رشته تحرير درآمده           مقدمـه كـتاب نـيز      
است و شايسته است از ايشان و تمامي همكاران كه درهر زمينه مسئوليت تهيه اين            

 .عهده گرفتند تشكّر نماييمه كتاب را ب

 
 

 سنگيفر  احمد نوروزي

 ١٣٨٥          بهار،                                                                        
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 بخش يكم

       مقدمـه
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  مقدمه

آزادگان جهان حضرت                    بـا اهـداي تحيّـت بـه روح نورانـي سـيّد شـهيدان و سـرور                 

 ـ  گرانقدر انقلاب   يو با درود و سلام به ارواح طيبه شهدا        .    عبداالله الحسين    ا  اب
بــه عــنوان يكــي از ،  »رحمــةاالله علــيه«اســلامي و امــام شــهيدان حضــرت امــام خمينــي

د به خو» شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي «  افتخار ارتش اسلام پُر ارادتمـندان امير 
 از سلسله درسهاي معارف     ـ  اجازه مي دهم در تبيين انگيزه دروس منش فرماندهي          

 ـجـنگ  اميد .  نخسـت قلم را به زيارت حريم معرفت اين شهيد سرافراز روان سازم              
  معصومين يد بـا استضائه و استيذان از انوار وجودي ائمه         كـه روح نورانـي ايـن شـه        

 . را در تمامي اين مراحل ياري فرمايدما » صلوات االله عليهم اجمعين«

 صيّاد دلها
 صيّادم بي قيدي كه باقيدم رها كردي         من آن صيدم كه هرجا مي روم در دام صيّادتو آن 

ذشته است هنوز دل از دام چهره       ش گ  ا  سال از عروج نوراني    شـش بـا آنكـه بـيش از      
پُـرجاذبة آشناي جبهه ها و هم پيمان سجده ها و عبادتهاي عارفانه آزاد نگشته و او   

كجا   .خـود نموده است    خـرامان دل را پـرواز داده و اسـير و سـرگردان             همـراه خـود   

 



 منش فرماندهي /    

 

٤

مــي تــوان تبسّــم مشــفقانه لــبان، چــروك مقــتدرانه پيشــاني و ســنگيني فروتــنانه         
طنين سخنان سترگش و با صلابت عزم آهنينش و          او با .  هـايش را از ياد برد      شـانه 

 صلاي حضور و شهود را درگوش ما مي نوازد و           ،بـا شـهادت سـرخ و مظلومانـه اش         
امروز ما را بيگانه  اگرچه . هشدار مي دهد كه ما شاهدان هميشه تاريخ خواهيم ماند

انه و بي صبرانه از او مي خواهيم يكبار مي انگارد و با ما خاموشي مي گزيند، امّا مصر       
ديگـر لـب بـه سـخن بگشـايد و بـراي نسـلي كـه خـود را شـيفته و دلباخته آنان                          
مـي دانسـته و براي تعليم و تربيت آنان عليرغم داشتن مشاغل حسّاس، اهتمام ويژه                

شمرده است درنخستين گام     مي مبذول داشته و آنان را اميدهاي آينده نظام اسلامي        
 چرا كه معارفه بين استاد و شاگرد پيش نياز برقراري رابطه            ؛را معرفـي نمـايد     خـود 

است » نعم المجيب   « عنوان مظهَري ازصفات ذات ربوبي كه       به   و او    ١آموزشي است 
 :در پاسخ ما چنين مي گويد

 معرفي استاد به قلم استاد

ه ازعشيره اي ب  است، اجـداد من    » شيرازي   صيّاد« ام   و نام خانوادگي  » علي  « نـامم   
مي باشندكه از اصطهبانات و نيريز درفارس تاسيرجان، بافت و          » اُخـت افشار  « نـام   

و همراه فرزندانش و مال     » صيّاد«بزرگم پدر. گسـترش يافته اند   دركـرمان   جيرفـت   
سوي خراسان، مشهد و به شهرستان درگزكوچ نموده        ه  احشامش ده ها سال پيش ب     

سال  دوازده   كه درآن موقع   اشدـفرزند ايشان مي ب   كوچكترين  » زياد  « مـن    درـو پ ـ 
 .داشته است

                                                           
 گونه معرفي را به همين استاد شهيد، خود در آغاز هرسال تحصيلي در بيان سلسله درسهاي معارف جنگ خود . ١

 .كرده است
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سال اقامت در اين      اينجانب درشهرستان درگز و حدود يك      ت  دلاو پـس از   
 سال در   ٢شـهر، برحسـب شـغلي كه پدرم داشته است، درجه دار ژاندارمري، حدود               

ل و  شهرهاي گرگان، آم  «  سال درمازندران يعني در      ١٥مشهد اقامت كردم و حدود      
 .بسربرده ام» گنبد قابوس 

دبيرستان  در تهران و از     آخرين سال دبيرستان را    يعنيسـال ششم رياضي      
 وارد دانشكده افسري شدم، درسال  ١٣٤٣اميركبـير فـارغ التحصـيل شـده، درسـال         

 ـ   ١٣٤٦  وارد  ،پايان بردم و پس از يكسال طي دوره مقدماتي رسته توپخانه          ه   آن را ب
 .گرديدم  تبريز٢لشكر

 ـ مأموريت استقرار درمرزهاي غرب كشور     ، بـه لشـكر تـبريز      ١٣٤٨رسـال د 
بان توپخانه و معاون    ه  افسرديد« شـد و اينجانـب نـيز به عنوان          داده  ـ   قصرشـيرين 

 .سال را در اين مأموريت بسر بردم حدود يك» آتشبار 

 توپخانه بود به    ٣٠٢مـنحل و گردان، كه گردان     ١٣٤٩تـبريز درسـال    لشـكر  
 .فرماندة آتشبارگرديدم كرمانشاه انتقال يافت و من  زرهي٨١، لشكرتوپخانه لشكري

 ٣١٦فرماندهي آتشباردرگردان   و انتصاب در   يـي بارجـا بـه جا     بعـد از يـك    
و سپس به سبب رفتم  آموزش زبان انگليسي به تهران  گذراندن دورة  براي   ،توپخانـه 

خانه تحت  دورة تخصصي توپ   عازم يك ١٣٥١پذيرش دركنكور اعزام به خارج درسال     
 .آمريكا شدم در» دوره هواسنجي بالستيك توپخانه « عنوان 

به » متعال   خداي بـه لطـف    « يـاد شـده   دوره   باكسـب امتـياز نخسـت در       
» مستقر در اسلام آباد١تيپ«  زرهي   ٨١دسـتور فرماندة نيروي زميني وقت از لشكر       

 . دانشكده توپخانه انتقال يافتم،به مركز آموزش توپخانه اصفهان
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بـا ورود بـه اصـفهان و قرارگرفتـن درمتـن مردم متعهد و انقلابي اين ديار                   
 سال قبل از به ثمر رسيدن       ٥كـه طي حدود      شـهيدپرور، ايـن توفـيق نصـيبم شـد         

 . نمايمآنرا مهيّاي ورود به فضاي نوراني   خود،انقلاب

 بازداشت انفرادي شدم كه در      ١٣٥٧ بهمـن سال   ٢٢فقـط سـه روزقـبل از         
ن با روند پيروزي عظيم انقلاب اسلامي از بازداشت خارج و در درجة              بهم ٢٢بـامداد 

 .سرواني به دنياي نوراني خدمت در ارتش اسلامي وارد شدم

 ٥٢بـا آغـاز توطـئه سنگين ضد انقلاب دركُردستان، بعد از فاجعة شهادت                
  بانه، كُردستان، همراه  با     ـنفـر ازپاسداران انقلاب اسلامي اصفهان درجادة سردشت         

همـرزم عزيـزم سردارسرلشكر پاسدارسيّد يحيي صفوي و در معيّت سردار سلحشور             
ــلام ــران    اس ــطفي چم ــتر مص ــهيد دك ــيه «ش ــة االله عل ــتان و  »رحم ــهر وارد كُردس          ش

 .سردشت شدم

در شهر سردشت به عمل آمد        روز ١٧كـه طي   يي ـبـا بررسـيها و تجـربه ها       
جمهور وقت قرارگرفت و در موفـق بـه ارائـه طرحـي شـدم كه مورد تصويب رييس           

درجة سرگردي مأموريت مقابله با ضد انقلاب       در  صورت رسمي   ه  اجراي آن تقريباً ب   
  . را در شهرسنندج دريافت كردم

 هوابرد،  ٥٥ پ پياده، تي  ٢٨به همت رزمندگان اسلام اعم از ايثارگران لشكر        
 ،مان كُرد  زرهـي، برادران سپاه، نيروهاي مردمي و پيشمرگان مسل         ١٦ لشـكر  ٣تيـپ 

شهرسـنندج ازضـد انقلاب بازپس گرفته شد و محاصره پادگان سنندج شكست و در       
كمـتر ازسـه ماه شهرهاي ديگر شامل ديواندره، مريوان، سقز و بانه نيز آزاد گشت و                

عـنوان هماهـنگ كنـنده رزمـندگان ارتـش جمهـوري اسلامي و سپاه             اينجانـب بـه   
به . ات پاكسازي انجام وظيفه مي نمودم     پاسـداران انقلاب اسلامي و فرماندهي عملي      
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پاكســازي كــامل مــنطقه از وجــود پلــيد ضــدانقلاب بــا دو درجــة موقــت                مــنظور
بـه فرماندهـي عملـيات غـرب كشـور انتصـاب يافـتم و با دركنترل                  »  سـرهنگي  «

 زرهي،  ١٦ زرهي، بخشي ازلشكر   ٨١ كُردستان،   ٢٨عملياتـي قرارگرفتـن لشـكرهاي       
هاي مخصوص، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي انتظامي به           نـيرو  ٢٣تيـپ   

 .اين مأموريت پرداختم

به موجب سعايتهايي كه عليه اينجانب و قرارگاه عملياتي غرب كشور انجام             
 بـه دسـتور ريـيس جمهـور وقت حيطه فرماندهي من محدود به كُردستان                ،گرفـت 
 يعني  و درضمن به درجه قبلي       مخود عزل و بركنارشد    از مسئوليت    ،و سپس گرديد  

 .آغازگشت جنگ تحميلي نيزدرهمين اوان بود كه  .سرگردي تنزل يافتم

بعد از حدود چهارماه كه به صورت افتخاري درستاد مركزي سپاه پاسداران             
 انقلاب اسلامي درمعاونت طرح و عمليات انجام وظيفه كردم از سوي رييس جمهور            

 »سرهنگي«  فراخوانده شده، با اعطاي دو درجة        »رجائيآقاي  «  شهيد والا مقام   جديد
مأموريت يافتم كه باتشكيل قرارگاه عملياتي شمال غرب كشور و دركنترل عملياتي            

 نيروهاي مخصوص، تيپ    ٢٣ كردستان، تيپ    ٢٨ اروميه، لشكر    ٦٤قرارگرفتـن لشكر  
ه و  اشنوي«  گـرگان و نـيروهاي سـپاه و ژاندارمـري مـنطقه به آزادسازي دوشهر               ٣٠

 . روز مأموريت تحقُق يافت٤٤ ظرف لِلهبپردازم كه الحمدُ» بوكان 

ت مَ  درسِ  ،سـال پـس از شـروع جـنگ تحميلي           يـك  ،١٣٦٠ مهـرماه    ٩در 
ــرب      ــاي غ ــبهه ه ــلامي وارد ج ــوري اس ــش جمه ــي ارت ــيروي زمين ــي ن                فرمانده

 .و جنوب شدم

وق و توفيق    سـال انجام وظيفه در مسئوليت خطير ف        پـنج درطـول حـدود      
به ،  عمليات طريق القُدس، فتحُ المُبين، بيت المقدس، و ده ها نبرد ديگر            حضـور در  
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 و بدون وقفه بنا     ١درخواسـت خود از مسئوليت فرماندهي نيروي زميني استعفا داده         
بـه امر امام راحل به نمايندگي معظّم له در شوراي عالي دفاع منصوب گرديدم كه تا                 

 .پايان جنگ ادامه يافت

بـه درخواسـت سـتادكلّ نـيروهاي مسـلّح و با تصويب رهبر معظّم انقلاب                
 به معاونت    »مـد ظله العالي   « اسـلامي و فرماندهـي كـلّ قـوا حضـرت آيت االله خامنه اي              

 .بازرسي ستادكل نيروهاي مسلّح منصوب گرديدم

 حـدود چهار سالي است كه در سمت جانشيني          سِـمَت  و بالاخـره بـاحفظ       
 .كنم انجام وظيفه مييس ستاد كل ير

  موضوع درس منش فرماندهي در ارتش اسلام

ي كرد و مسير    يرا به آستان معرفت خود راهنما      قلم رفيع و متواضعش ما     حال كه با   
نوشـت، از او مـي خواهيم به ما بگويد در بيان سلسله                را بـرايمان بـاز     خـود  زندگـي 

از » در ارتش اسلام  منش فرماندهي   « كه بويژه بخش    » معـارف جـنگ     « درسـهاي 
ايـن سلسـله دروس راصـرفاً خـودش تدريس مي كرده باچه حال و هوايي دركلاس                 

 .درس حاضر مي شده است

او دريكـي از كلاسهاي درس خود با اشاره به ضرورت انتقال سينه به سينه                
 :مفاهيم مديريتي مي گويد

                                                           
ازحكم انتصاب فرماندهي جديد نيروي زميني ارتش جمهوري             بخشي در »رحمةاالله عليه«حضرت امام خميني   .١

 :اسلامي ايران مي فرمايند
زحمتهاي طاقت فرساي سركارسرهنگ صيّاد شيرازي كه باتعهد كامل به اسلام و جمهوري اسلامي                  باتقدير از « 

گونه خدمتي به كشور اسلامي خودداري نكرده و اميد است درآينده نيز درهر مقامي                ز هيچ درطول دفاع مقدس و ا    
   »    …باشد، موفق به ادامه خدمت هاي ارزنده خود باشد
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 زه به اين كلاس   كه تا  بگذاريـد بــه زبـان بـيـاورم، بـراي شمـا، مخصوصاً عزيزاني            « 
من در بحث شب قبل ازكلاس شما اصلاً خواب ندارم، دائماً در اضطراب و              : مده اند آ

البـته حالـت اضطراب و تشويش حالت نگراني نيست، بلكه           . مـي بـرم    تشـويش بسـر   
كند و در چنين حالاتي است كه با خداوند          مي تر حالتـي اسـت كـه مرا خيلي جدّي        

 به من توفيق بدهد تا به اتفاق همكارانم آنچه          مـتعال زمـزمه مـي كـنم كه خداوند         
 ».درسينه ها است بي دريغ تقديم سينه هاي شما كنم

  حُسن ختام

درايـن بخش از مطلع سخن و به عنوان مُشك آگين ساختن ختام سخن پيام مقام                
معظّـم رهـبري و فرماندهـي كـلّ قـوا را كه به مناسبت شهادت اين شهيد سرافراز                   

 :يم شما مي نماييمصادر شده است تقد
 
 

       ن قَضَي نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن مَمِـنَ الْمُؤمِنِيـنَ رِجَـالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ االلهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم
   يَنتظِرُ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلاً 

دين و قرآن، نظامي      امير سرافراز ارتش اسلام و سرباز صادق و فداكار             
هيزگار، سپهبد علي صيّاد شيرازي، امروز به دست منافقين مُجرم       مؤمن و پارسا و پر    

 اين نه اوّلين و نه آخرين باري است كه دلي            .و خونخوار و روسياه به شهادت رسيد      
عشق و ايمان و وفاداري به آرمانهاي بلند الهي، هدف تيرخشم و             نوراني و سرشار از   

را در   دامه حيات خود   عناد و عصبيت از سوي زمره جنايتكار و فاسدي كه ا                
 ـخدمتگزاري به دشمنان اسلام دانسته است، قرار مي گيرد و دست خائن خود                  

 .فروخته اي نهال ثمر بخش انسان والايي را قطع مي كند
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او مانـنـد ديگــر مردان حق، از روزي كه قدم در راه انقلاب نهـاد، همواره                 
 .ت داشتروي دس را براي نثار در راه خدا بر جان خودو سَر 

سـرزمينهاي داغ خوزسـتان و گردنه هاي برافراشته كُردستان سالها شاهد              
آمادگـي و فداكـاري ايـن انسان پاك نهاد و مصمم و شُجاع بوده و جبهه هاي دفاع                   

خطر مرگ،   . گذشتگي او حفظ كرده است     خود مقدس صدها خاطره از رشادت و از      
ه او باز گرداند، و عشق به منال        كوچكـتر ازآن اسـت كـه بـندگان صالح خدا را از را             

دنـيوي حقـيرتر از آن اسـت كـه دردل نورانـي شايسـتگان جايي بيابد، و كوردلان                   
ــان                      ــران از آن ــت اي ــرت ملّ ــه روز نف ــتها روز ب ــن جناي ــا اي ــه ب ــند ك ــنافق بدان م

 .خواهد شد بيشتر

  محشورگرداند و    مولايـش حضـرت ابـي عـبداالله الحسـين          بـا ونـد   خدا
 .سعداء عطايش فرمايد شأن با گاهي در منزلگاه شهداء و منزلتي همجاي

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بخش دوم

 شناخت نعمت و شُكر نعمت 
 )قسمت يكم( 



 منش فرماندهي /    

 

١٢

 



  

 

١٣ / )قسمت يكم( نعمت و شكر نعمت شناخت

 
 
 
 

 )١(خلاصه درس 

  زيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَديدٌأ َََذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأ وَ اِذْ ت  

 »٧سوره ابراهيم، آيه«

 شناخت نعمت 

 فزايش نعمت  اـشُكر گزاري 
 : حديثي از امام صادق 

   ُ١  اِجتِنابُ الْمحارِمْالنَعمةِشُكْر 

                                   .      گناهان پرهيزشود شُكرنعمت آنست كه از: ترجمه     
 انواع شكر

  بهـره بـرداري هـر موجـود از مواهبـي كـه دراختـيار دارد براي                            :شُـكر تكوينـي    .١
 .خود رُشد و نمو

 انسان از نيروي اراده و اختيار و تربيت تشريعي  خود         بهره برداري   :  شُكرتشريعي . ٢
 .تكامل سير در

         انسـان ساخته است اين است كه اظهار عجز و            برتريـن مـرحله شُـكري كـه از
 .ناتواني از شُكر نعمتهاي او كند

  آورد                  ي درگــاه خــدابنده همان به كه ز تقصـير خويش          عـذر بـه

  آوردي            ورنـه ســـزاوار خــداونــديــش          كـس نتـوانـد كـه بجــا
 گلستان سعدي

                                                           
 ٤٠ ص٧١بحار الانوار ج . ١
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 )٢(خلاصه درس 

 )قسمت يكم (شناخت نعمت و شُكر نعمت  

 
  شُكر و شكر گزاري

 
 حْمن الرَّحيماعُوذ بِاالله مِنَ الشّيطانِ الرَّجيم  بِسْمِ االلهِ الرَّ

خرَجَ صِدقٍ وَ اجعَلْ لي مِن لَدُنْكَ سلطاناً        مَرَبَّ اَدْخِلْنِـي مُدْخَـلَ صِـدْقٍ وَ اَخْرِجنـي            

 الساعة بن الحَسن صَلواتُكَ عَلَيْه وَ عَلي آبائهِ فِي هذِهِ           الْحُجَةِنصيرا  اَللّهُمَّ كن لِوليّكَ      

اً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّي تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طوعاً راصِياً وحافظاً و قائداً و ن   ل وَ   سـاعة و في كُلِّ    

 . و تُمَتِّعَهُ فيهَا طويلاً  اَللّهُمّ اجعلني مِن اَنْصارهِ و أعْوانِه

 
ام ـر ام ـادي روح مطه  ـادي ارواح پاك و مطهر شهداي انقلاب اسلامي و ش         ـبـراي ش  

»« وا       ــــده كــلّ قـــانري و فــرمـام معظّــم رهــبـــي مقــلامتي و تندرســتـو ســ
  اللّهم صلّ علي محمّد و آل محمّد :سه صلوات بفرستيد 

 
 :مي فرمايد ) ٧آيه ( خداوند متعال درسورة شريفة ابراهيم 

 
   َزيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَديدٌ َذَّنَ رَ بُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَ وَاِذْ تَأ   

 
و هنگامـي كـه اعـلام كرد پروردگار شما كه اگر شُكركنيد هر آينه               : تـرجمه 

 .زياده مي دهم شمارا و اگركافر شويد به درستي كه عذاب من شديد است
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 شكر و شكرگزاري از درگاه خداوندي
 

شُكرگزاري را موجب     « سـپاس  خـدا را كـه  سـخنم  را بـا نـام وكلام  دلنشين او كه                         
»          داند  ان  نعمـت  را موجـب  گرفـتاري  بـه  عـذاب  سـخت  مي      افزونـي  نعمـت  و كُفـر      

  :آغاز مي  نمايم
 ١انواع  شُكر

»           تكويني  « بر دو نوع  » شُكر   « : عالـي  قـدر اسـلام  فـرموده  انـد             يآنگونـه كـه  علمـا      
 .تقسيم  مي  شود» تشريعي  « و 

  شُكرتكويني

هبي  كه  دراختيار دارد بـراي  نمـو و رُشد خود را          بهــره  بــرداري  يك  موجـود از موا          
في المثل  باغبان  مي  بيند در فلان  قسمت  باغ  درختان  به            . نامـند » شُـكر تكوينـي       « 

 بيشتر مي  كند شكوفاتر      مراقبتخوبـي  رُشـد و نمـو مـي  كنـند و هـر قـدر از آنها                     
 بيشتري  به  تربيت  آن  بخش            كه  باغبان  با همّت        همين  امر سبب  مي  شود       . مـي شوند  

 چراكه  آن      ،از بـاغ  بپردازد و مراقبت  از آن قسمت را به  كاركنان  خود توصيه  مي كند                    
 :حال  فرياد مي  زنند درختان  به  زبان

 »ما لايقيم، ما شايسته  ايم، نعمت  را برما افزون كن ! اي  باغبان« 
 .باغبان پاسخ  مثبت  مي  دهد

                                                           
 ٢٨٠ ص،١٠ج ،نمونه تفسير.١
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. رده  شده  اند    ـه  پژم  ــاني  را مي  بيندك     ــاز باغ  درخت    ش  ديگر  ــ ـو امّـا دربخ   
 ، اين كُفران  نعمت  سبب   نـه  طراوتي، نه  برگي، نه گُلي، نه  سايه  دارند و نه  ميوه  و بَري                   

مـي  شـود كه  باغبان  آنها را مورد بي  مهري  قراردهد و درصورتي كه  وضع  ادامه  پيدا         
 .، ارّه  برپاي  آنها بگذارندكند، دستور مي  دهد

 با اين  تفاوت  كه  درخت  از           ؛درجهـان  انسـانيّت  نيز همين  حالت  وجود دارد            
 ، امّا انسانها با استفاده  از        خـود اختـياري  نـدارد، صـرفاً تسـليم  قوانين  تكويني  است                

ند آگاهانه  نـيروي  اراده  و اختـيار و تعليم  و تربيت، تشريعي  عمل مي كنند و مي  توان      
 .دراين  راه  گام  بگذارند

كـس كه  نعمت  قدرت  را وسيلة  ظلم  و طغيان  قرار مي  دهد به                        بنابرايـن  آن   
و آن كس كه  از آن         » خداوندا لايق  اين  نعمت  نيستم           « كه  حال  فرياد مي  زند        زبـان 

پروردگارا من  : ويدحال  مي  گ     و عدالت  بهره  مي  گيرد به  زبان           اجـراي  حق ّ     در مسـير  
  .شايسته  ام نعمت را  افزون كن

     نكته اي ظريف،حقيقي و مهمبيان  

درصـورت  موفقيّت  درانجام شُكر، موهبت  و نعمت  تازه اي  پديد مي  آيد و درنتيجه  ما                       
بنابراين، مرحلة  شُكرگزاري كه  از انسان  ساخته            . قـادر به  اداي  حقّ شُكر خواهيم بود         

ـ نعمتهاي  خداوند اظهار عجز و ناتواني كند و توفيق شُكر           ازشُكرين  است  كه        اسـت  ا   
 .گزاري را نيز از خداوند خواستار شود

 : حديثي  ازحضرت امام  صادق  

 ،   وحي  فرستاد كه  حقّ شُكر مرا اداكن          خداونـد مـتعال بـه  حضـرت موسـي            « 
 درحالي  كه  هر زماني، شُكرتو را         عـرض  كـرد پروردگارا چگونه  حق  شُكرتو را اداكنم              
 . بجا آورم  اين  موفقيت  خود نعمت  تازه  اي   خواهد بود
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 اي  موسي  الان  حق  شُكر مرا ادا كردي  چون  ميداني  حتي  اين                       :خداوند متعال فرمود  
 1»  .توفيق  هم از ناحية  من  است

  آورديـاه خــدابنده همـان به كه ز تقصيـرخويش        عذر بـه درگــــ

  آورديورنـــه ســـزاوار خــداونــديــش       كـس نتـوانــد كــه بجــا
  سعديگلستان

 2 مراحل  شُكر

 :شُكرمراحلي دارد كه دانستن اين مراحل ضروري است

 . شُكر قلبي.١ 

 . شُكر زباني.٢ 

 . شُكر عملي.٣

  )شُكر قلبي ( مرحله اوّل شُكر 

   ـ آنچه در قلب نسبت به نعمت خداوند بروز مي         ،ه شُكر است  شُكر قلبي اوّلين مرحل   
 يعني اينكه انسان بينديشد كه بخشندة نعمتش كيست؟ اين          ،كـند پايـه شُكر است     

 يعني اگر بخواهيم    ،نوع شُكر همان توجه و ايمان نسبت به نعمتهاي خداوندي است          
 نخش در دست آوريم سر  ه  ود و در منش خود ب     ـاء و سـرنخ نعمـت را در وج ـ        ـمنش ـ

 .قلب ماست
 

  )شُكر زباني ( مرحله دوم شُكر 

در اين مرحله احساس شُكرگزاري از قلب عبورمي كند و به زبان مي  رسد بر زبان 
 .جا مي آورده جاري مي شود و به درگاه خداوند شُكر و سپاس ب

                                                           
 ٣٥١ ص،١٣ ج،بحارالانوار. ١ 
 ٢٧٩  و٢٧٨ صص، ١٠ ج ،تفسير نمونه. ٢ 
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  )شُكر عملي (مرحله سوم شُكر 

 يعني  .كر، شُكر عملي است   مـرحله آخـر و بهـتر بگويـيم بالاترين مرحله و مرتبه شُ             
.  اين مهم ترين مرحله شُكراست      و ايـنكه آثـار ايـن شُكر درجوارح ما ظاهر مي شود           

 .عزيزان بايد بدانند شُكر در عمل شُكري نيست كه بشود با شعار به آن رسيد

عملـي بـيان كنـنده اين حقيقت است كه بندة خدايي كه در قلبش                شُـكر 
مت خدادادي بروزكرده و مي داند كه منشاء اين       احسـاس شُكر و سپاس نسبت به نع       

نعمـت كيسـت و آن را بـه زبـان جاري كرده و با زبان خود سپاس خداوند را گفته                     
اينجاست كه   جا آورد در  ه  اسـت اكنون مي خواهد در ميدان عمل شُكرآن نعمت را ب           

گيرد كه اين نعمت خدا هدفش       كارميه  ريشـه يابـي مـي كند، فكرش و منطقش را ب           
ست؟ در زندگي من چه كاربردي دارد؟ و من دركجا و چگونه بايد از آن استفاده                چي

 .كنم؟ و مطابق همان هدف عمل كند، كه اين مي شود شُكر عملي در مقابل نعمت

شـما دانشجويان عزيز چهارسال دراين دانشگاه تحصيل مي كنيد، دانش و            
ه اي بالاتر مي رساند، علـم مـي آموزيـد ايـن دانـش و علـم شـما را به امتياز و مرتب             

مـدرك ايـن علـم را بـه شـما مـي دهـند، برمبناي اين علم و مدرك به شما درجه         
 يعني  ،مـي دهند و بعد وارد يگاني مي شويد، به شما موقعيت و مسئوليت مي دهند               

آغـاز دانشـجويي شـما تـا زمانـي كه به شما مسئوليتي محول شده است                  ايـنكه از  
يده و تلاشي كه خودتان كرده ايد و توانستيد كيفيت          باتوجُـه بـه آنچه كه به شمارس       

شخصـيّت و مـنش خـود را بالاتر ببريد و حالا وارد سازماني شده ايد، از شما انتظار          
صادقانه خدمت كنيد و در يك سير تكاملي ارزش         . هسـت كـه خـوب خدمت كنيد       

مت و  وجودي شما، استعدادهاي شما پيش برود و رُشد كند، اگر توانستيد به اين س             
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بـا ايـن آهـنگ و ايـن سـبك وارد صـحنة عمـل بشويد يعني از اين نعمت درجاي                      
 .جا آورده ايده خودش استفاده كرديد، شُكر عملي ب

  شُكر عملي در دورة رنجر

بـراي عينّيـت بخشـيدن بـه ايـن بحث اشاره اي مي كنم به دوره رنجري كه من در       
قبال اين دوره به عنوان نعمت      زمـان دانشـجويي ديده بودم و انتظاري را كه من در             

 .خداوندي ازخود داشتم

ان مز  حقيقـتاً در  ،ي ديـده بوديـم    يكـه مـا در دوران دانشـجو        دوره رنجـري  
ه  از اين دوره ب    ،طـاغوت هيچوقـت فرصتي پيش نيامده بود كه من به مفهوم واقعي            

 گاهــي اوقــات در مأموريــتهاي مــانوري مــن را بــه صــحنه  .خوبــي اســتفاده كــنم
گاه درعمل متوجه نشدم كه آن دوره براي چنان          د امّـا درآن زمان هيچ     مـي كشـاندن   

تجسّـم اينكه درآن دوران طاغوت از اين دوره خوب تكاوري چگونه            . اهدافـي باشـد   
استفاده كنم  برايم مقدور نبود تا اينكه خداوند متعال توفيق داد و به صحنه انقلاب                

ت كه چقدر ما را برانگيخت تا       اس رسـيديم و كوهسـتانهاي كُردسـتان شاهد و ناظر         
. بـراي تحقُـق اهدافـي كـه خداونـد بر دورة رنجر ما مترتب ساخته بود تلاش كنيم                  

آن زمان به ما داده بود و ما پيوسته مترصد فرصتي            يعنـي آن نعمتي كه خداوند در      
جا آوريم، امّا شرايط لازم براي      ه  بوديـم تـا شُـكر عملي خود را در قبال آن نعمت ب             

 توفـيق مهـيّا نـبود و واقعـاً نمـي دانسـتم چگونـه حـقّ آن نعمـت را با               كسـب ايـن   
رويارويي با   زمان و مكانش دركُردستان و در     . شُـكرگزاري در مـيدان عمـل ادا كـنم         

دشـمنان انقـلاب اسلامي فرا رسيد كه درحدّ توان شُكرگزاري كرديم ، آخرين باري    
 زماني  ،خورد و كمكم كرد   كـه آزمـايش كردم و متوّجه شدم اين دوره به دردم مي              

 وقتي كه آن كوهستانها و تپه ها        .بود كه با جمعي از شما عزيزان به كُردستان رفتيم         
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را براي تشريح عمليات بالا و پايين مي رفتيم و مي ديدم كه هنوز هم حالش را دارم                  
آن  ه همچنان ادامه دارد و مي شود از       ِـلبـرايم معلـوم شـد كـه ايـن نعمـت الحمدُل            

 اگر نعمت در جاي خودش به كارگرفته شود         !ه كـرد، بلـه دانشـجويان عزيز       اسـتفاد 
 .عمل است كه بهترين مرحله شُكر است همان شُكر در

 جمع بندي

ــود؟                     ــوره ب ــدام س ــردم از ك ــلاوت ك ــكرگزاري ت ــاب شُ ــه در ب ــريفه اي ك ــه ش آي
  سوره مباركه ابراهيم 

 :رشُكرگزاري در برابر نعمتهاي خداهشدا: شماره آيه چند بود؟ هفت، پيام آيه

 َزيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرتُم اِنَّ عَذابي لَشَديدٌ َذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأ   وَ اِذْ تَأ   

چند نوع شُكر داشتيم؟ دو نوع، يكي       . بعـد انـواع شُـكر را خدمـت شما عرض كردم           
كويني فقط اراده خدا در كار است و        در شُكر ت  . شُـكر تكويني، ديگري شُكر تشريعي     

كار ه  در شُكر تشريعي خداوند اختيار و اراده را به انسان داده است، از نعمتهايش چ              
انسان قادر : كـند؟ بهره برداري كند، به يك حقيقت و يك واقعيت اشاره كرديم كه               

ر توفيق  خاطر اينكه ه  ه  جا بياورد چرا؟ ب   ه  نخواهد بود شُكر خدا را به معناي واقعي ب        
شُكرگزاري خود نعمتي است كه براي اعطاي اين توفيق ازجانب خداوند نيز شُكري              

و بـا چنين احساس عجزي است كه حتّي براي شُكرگزاري هم بدون             . واجـب اسـت   
اين ارتباط حديثي از امام جعفر       كمـك خداونـد عاجـز اسـت حقّ شُكر ادا شود، در            

 بـود بـه ايـنكه از حضرت               گفـتم كـه در ايـن حديـث اشـاره اي شـده              صـادق   
  اداي حقّ خدا در قبال نعمت خواسته شد يعني شُكرگزاري،كه حضرت             موسي  

جا ه حالي كه هر شُكري را هم كه ب     درشكرگويم  را  و  اعـتراف كـرد كه چگونه شُكر ت       
جا آورم كه   ه  مـي آورم بـاز نعمتـي اسـت و من بايد شُكر ديگري براي اين نعمت ب                 
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  مشاهده مي كند مي فرمايد       احساسي در حضرت موسي     خداونـد وقتـي چنيـن       
دي خود شُكر است كه حقّ     كركرگزاري  ش ـهميـن اعترافـي كـه بـه عـنوان توفـيق             

 .نعمت را ادا كردي

 :كرگزاري را بيان كردم كه سه مرحله بودشمراحل 

 .كر در قلب، شُكر به زبان، شُكر با جوارح و عملش

 .آل محمّداَللّهُمَّ صلّ علي محمّد و: صلوات

. كه ما در هرجلسه ارائه مي كنيم      » منش فرماندهي   « ايـن بحث اوّلم بود از موضوع        
شاءاالله خداوند همة ما را توفيق بدهد كه بتوانيم          بـا شُـكرگزاري شروع كرديم كه ان       

 .حداكثر استفاده را بكنيم» به بنده و شما « از نعمتي كه خدا نصيبمان كرده 
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 بخش سوم

 كر نعمت ششناخت نعمت و 
 )قسمت دوم (
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 )١(خلاصه درس 
 چند نكته مهّم در زمينه شُكر نعمت

 
 »ر نعمت عامل اكمال موهبت الهيكشُ « :نكته يكم

     الشُّكرْ بِـقِلةِ  اِذا وَصَلَتْ اِلَيْكُمْ اَطْرافَ النَّعَم فَلا تَنْفِرُوا اَقْصاها  ١                                                                   

رسد سعي كنيد با     هنگامي كه مقدمات نعمتهاي خداوند به شما مي: ترجمه
 .كوتاهي كردن در اداي شُكر آن خود را از تتمه اين نعمت محروم نكنيد

 
 »شُكرگزاري در برابر وسائط موهبت الهي «  :نكته دوم

 :  مي فرمايد امام سجاد  

  ْكُمُ لِلنّاسْ كَرَاَشْله كُمْ لِكَرَ   اَش ٢               

  بيشتر شُكر مردم،شُكرگزارترين شما براي خدا آنها هستند كه از همه: ترجمه

 .آورند جا ميه را ب
 

 

                                                           
  .١٣ شماره ، كلمات قصار، البلاغهنهج. ١
 .٨١صفحه ،٣٠حديث، ٢ جلد ،  ـ اصول كافي از امام سجاد. ٢
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 )٢(خلاصه درس 

 
 »شُكرگزاري راهي ديگر در شناخت خدا«  :نكته سوم

 خدا از   شناخت»  االله   فـة وجوب معر «  عقـايد در علـم كـلام براي اثبات           يعلمـا 

 . نعمت بخش، وارد شده اند يعني»وجوب شُكر منعم « طريق 
 

          ييم حركت و شكوفا   ه عـامل م   ، روح شُـكرگزاري درجامعـه     ياحـيا  «: نكـته چهـارم   
 »    و پويايي جامعه

در اجتماعـي كـه روح تشـكر و قدردانـي مـرده، كمتر كسي علاقه و دلگرمي به                    « 
زحمات و خدمات   هـا كه بيشتر قدرداني از        آن ،كـند و بـه عكـس       خدمـت پـيدا مـي     

  ».ي با نشاط تر و پيشروترندياشخاص مي كنند، ملّتها

  ». استيدن هزاران مجاهد ازخون يك شهيديرو  »لاَزيِدَنَكُمْ«  از مصاديق« 
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 )٣(خلاصه درس 

 ارائه گرديد» شُكر « سيري اجمالي بر آنچه  در باب                         
 

 َزيدَنَّكُمْ وَلئن كَفَرتْمُ اِنَّ عَذابي لَشَديدٌ ََََذَّنَ رَبُّكُمْ لئِنْ شَكَرْتُمْ لَأ ذْتَأاِ و 

 .كر مايه فزوني نعمت و كُفر موجب فناستش ـ
 . گزاري يك مكتب عالي تربيتي استكرش ـ

 :مراحل سه گانه شُكر

 كر در قلب  شظهور  ـ مرحله يكم

 كربه زبان شابراز  ـ مرحله دوم

 كرگزاري درعمل ش ـ مرحله سوم

 .شكر نشانه شايستگي، فزوني نعمتـ 
 

                                               ١  اِجتِنابُ الْمحارِمْالنَعمةِشُكْرُ  :  مي فرمايدامام صادق 
  .          فرماني منعم نا كار نگرفتن نعمت در مسيره كر عملي يعني بش
 .تقسيم بندي شده است» تشريعي« و » تكويني«  نوع در دو» كر ش « ـ
 برتريـن مـرحلة شُـكري كـه از انسـان سـاخته اسـت اين است كه اظهار                ـ

 . عجز و ناتواني از شُكر نعمتهاي خدا كند

 
 :چهار نكته مهم در زمينه شُكر نعمت

 .كرگزاريش اِكمال نعمت با.١    
 . تشكُر از وسائط موهبت الهي.٢    

 .كرگزاري راهي ديگر در شناخت خداش .٣
ــيا.٤ ــه ي اح ــكرگزاري درجامع ــامل ،  روح شُ ــم ع ــتمه ــكوفا، حرك ي و ي  ش

 .پويايي جامعه
                                                           

 ٤٠ ص٧١بحار الانوار ج . ١
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 )قسمت دوم  ( شناخت نعمت و شكر نعمت

  سخن  روز

  و   مام سجّاد  ا  حضرت ، به مناسبت  ولادت  با سعادت  حضرت  سيّدالشهداء          ( 
  )حضرت  ابوالفضل العباس 

   هفتة  بسيج،سدارهفتة  پا

 كه  بانشئه اي  معنوي  و ن مـاه  خـدا، مـاه  رجـب  به پايان  رسيد و خوشا به حال  آنا         ـ  
ماهي كه  درآن  چهار مولود .  اندشدهرد اممـتاز به  ماه  رسول  اللّه، ماه  شعبان  المُعظّم  و   

 گيتي  نهادند و جهان  را با قدوم   پا به  عرصة  » صلي االله عليه وآله «  مطّهـر از ذُرّيه  پيامبر اكرم      

 .خويش  نوراني  كردند

    اه  پاسداران  انقلاب  اسلامي  به مناسبت            ـسپ  تـبـريك  بـه  همــرزمان  پاسـدار در            ـ   
 .»روز پاسدار« 

 .»هفتة  بسيج  مستضعفين  «  تبريك  به  بسيجيان  و بسيجي  شدگان  به مناسبت  ـ   
نهاد نيروهاي  مسلّح  كه     نشـجويان  عزيـز، شما جوانان  پاك          تـبريك  بـه شـما دا         ـ   

 توفيق  تربيت  شدن، پرورش  يافتن  و مهذّب  شدن  در               ،بـيش  از هر قشر و سنّي  ديگر         
 .مكتب  بسيج  را داريد

وجود ه   به مناسبت اين تقدير زيباي الهي كه ب         و كنم از فرصت استفاده مي   
 . خودم و شما عزيزان عرض مي كنمآمده است هشداري يا تذكُري را به

در اين ايّامُ االله يعني گره خوردن هفتة پاسدار و هفتة بسيج، چرا كه هفته               
بسيج بر مبناي ماه شمسي نامگذاري شده و هفتة پاسدار بر مبناي ماه قمري، حالا               
و بـه حسـب تقديـر امسـال ايـن ايّـام مبارك با هم گره خورده اند كه حسن اتفّاق                      

 اين دو مناسبت مبارك ارائه دهم خواهش        در بارة قبل از اينكه بحثي     . تمباركي اس 
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كلمه را در همين اوّل صبح به ذهن خود بسپاريد و معني آنها را كه           مـي كـنم سـه     
كلمه   چون در آينده زياد با اين سه       ،كـنم به خاطر داشته باشيد      بـرايـتان بـيـان مـي     

 .سرو كار خواهيد داشت

 
 » اصالت ، اصيل،اصل « :سه كلمه ازيك خانواده

البـته همه شما معني اين كلمات را مي دانيد امّا در بحث لغت شناسي تفاوتهايي با                 
 :هم دارند كه من بيان مي كنم

دار،  ، اصيل را به معناي اصل داننداصـل را بـه معـناي بيخ و بُن هر چيز مي       
د، با اصل    اصالت را كه حالت مصدري دار       و مـي گويند   ريشـه دار، محكـم و اسـتوار       

 .بودن، با ريشه بودن و ريشه دار بودن و حتّي نجابت تعبير مي كنند

اين توضيح را به اين خاطر دادم كه در تذكُراتم از اين كلمات استفاده                   
شده زنـدگي ما با به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي، يك زنـدگي اصيلي             . خواهم كرد 

يعني انقلاب   . است »ي االله عليه و آله        صل «اصالت اين زندگي در اسلام ناب محّمدي         . است
عظيم ما با رهبري پيامبرگونه امام و بر پايه قيام مردمي كه صد در صد، رنگ                      
معنوي، تربيتي و الهي داشته است سابقه اي طولاني در عقيده و تفكُرنسلها و قرنها               

 . پيش داشته است

نرسيده است،   به ثمر  امثال آن با سرنيزه و     انقلاب عظيم ما      گفت   مـي تـوان   
بـا دسـت خالي و مُشتهاي گره كرده، با وحدت كلمه و با رهبري بسيار اصيل پيامبر            

 .گونه به ثمر رسيده است

 آنها  ،عمليات پراكنده شبه نظامي هم انجام شد      ١٣٥٧ماه   بهمن   ٢٢اگـر در  
همـه اش طبيعـت انقلاب بود كه وقتي تضاد و متضادها كنار هم قرار بگيرند چنين         
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در همين انقلاب عظيم كه به ثمر رسيد ما يك روز           . ايجـاد مـي شود    جـرقه هايـي     
ديديـم يك نهاد نظامي در كنار ما قرار گرفت به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،                
كـه اصـالت ايـن نهاد بر پـايه يك شخصّيـت، تفكُـر و انگيـزة كاملاً الهـي بـود كه                  

ز ما همه با روحيه و حال بسيجي        و پاسداران عزي  » بسيج  « بعد اسمش را گذاشتيم     
 همه شان داوطلب، با انگيزه، آماده و مهيّاي فداكاري كه كاملاً اين             ،به صحنه آمدند  

 چون كنار ما در صحنه هاي رزم وارد شدند و خوش به حال              ،حالات را لمس كرديم   
 .آنهايي كه چنين حالي را حفظ كردند

 ظهور كرد، ما درجبهه     وقتـي كـه اين عقيده مقدّس بسيجي و بسيج بر ما           
خيلـي زود فهمـيديم كه شخصّيت و تعهد بسيجي اصلاً انحصاري نيست، فقط مال               

 : نيـست بـلكه هـركس بـكوشـد خـود را مشمـول  آيـه  شـريفـه  محدود عـده اي 

َّـذِيـنَ جَـاهَدُو افِينَا      اين خصوصّيت الگوي    وگرداند در زُمرة  بسيجيان  است         . . . . وَال
وقتـي كـه اين الگو راشناختيم فهميديم كه اين منش و اين          .  بـودن اسـت    بسـيجي 

تا يك مدتي ما فكر     . تفكُر و اين روحيه بسيجي قابل توسعه است، قابل تعميم است          
مـي كـرديم كـه مـنش و شخصّـيت و تفكُر بسيجي فقط در شكل نظامي مي تواند                    

ا در تمامي عرصه هـا  معلــوم بشــود، بعـد فهميـديم نـه اينطـور نيست جـامعه م ـ      
تشنة چنين منش و چنين تفكّري است كه امام         » ... و نظامي   ، اقتصادي ،فرهنگي« 

 خيلـي خـوب اين منش، شخصّيت و تفكُر را در آخرين پيامشان               »الله علـيه  ةارحم ـ «راحـل   
ـ تعريف و توصيف كردند، چون ممكن است شما فرصت مطالعه و دسترسي نداشته              

ز آن پيام را انتخاب كرده ام كه چند تا از آنها را در اينجا بيان                باشيد من فرازهايي ا   
  اَللّهُم صلّ علي محمّد و آل محمّد: صلوات بفرستيد. مي كنم
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حضـرت امام رضوان االله عليه درآخرين پيام مباركشان در هفتة بسيج سال         
، كـه سـال بعـد از آن بـه رحمـت خـدا پيوستند، بسيج و روحيه بسيجي را                     ١٣٦٧
 :ونه توصيف فرموده انداينگ

  ».بسيج شجرة طيبه است« 

  ».بسيج لشكر مُخلص خداست« 

مـن همـواره بـه خلـوص و صـفاي بسـيجيان غبطه مي خورم و از خدا  مي خواهم تا با                 
  .بسيجيانم محشور گرداند، چرا كه دراين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجي ام

 كه شخصّيت بسيجي با شخصّيت امام       گونـه گره مي خورد     و ايـن تقديـر زيـبا ايـن        
افتخارشان                   : كه مي فرمايند  آنجاآن شخصّـيت والا گـره بخورد         » االله علـيه   ةرحم ـ «راحـل     

 .اين است كه بسيجي هستند

دركشـوري نداي دلنشين تفكُر بسيجي طنين        اگـر « ايـنكه   كـلام    خلاصـه 
رخواهد گرديد، ضروري ترين    انـدازد، چشـم طمـع دشمنان و جهانخواران از آن دو           

بسيج، منحصربه ايران اسلامي    . تشـكُل هـا،  تشـكُل بسـيج و دانشـجو و طلبه است              
  ».١نيست

مـا گفتيم بسيج و روحيه بسيجي منحصر به شخصّيتهاي خاصي نيست امّا             
 ـامـام مي فرمايد بسيج و تفكّر بسيجي منحصر به ايران اسلامي نيست، بايد دسته                 

 حكومت اسلامي جهاني    تا بدين ترتيب  . تمامي جهان بوجود آورد   هاي مقاومت را در   
 به »الله عليهةارحم ـ « امام فرمود اين امرشدني است و اين خطاب امام راحل         چرا كه .بشـود 

امروز مي بينيم در لبنان، حزب االله دُرست با تفكّر و منش و             . بسـيجيان عـالم است    
راه نبرد با استكبار را ادامه      اومت و   ـ خوب راه مق   ،دـي عمـل مي كن    ـه بسـيج  ـروحـي 

                                                           
 .١٩٤ص ، ٢١ ج ،صحيفه نور. ١ 



 منش فرماندهي /    

 

٣٢

د ـده ان ـان را دي  ـه از نزديك كارش   ـي ك ناـو آن . دـه مي ده  ـمـي دهد و قوي هم ادام      
ل ـان قائ ـدگان لبن ـرزمنراه  ا و   ـلص م ـدگان مخ ـرزمـن راه  ن  ـ ـاوت بي ـ ـيـك ذره تف   
 .نمي شوند

امكان ايجاد حكومت بارة امـام راحـل خطـاب بـه بسيجيان جهان اسلام در         
 :لامي مي فرمايدبزرگ اس

غفلـت از ايجـاد ارتش بيست ميليوني سقوط در دام دو ابر قدرت جهاني را به دنبال                  « 
 ».خواهد داشت

 :  با چه تواضعي مي فرمايد» االله عليهةرحم « مي بينيم كه امام راحل درهمين جا

  »دست همه پيشگامان رهايي، يعني بسيجيان را من مي بوسم« 

ن كشور از بسيجيان موجب گرفتاري در آتش        ه غفلت مسئولا  و اشـاره دارند به اينك     
 .دوزخ مي شود

مراجعه اي كه بسيجي ها به ما دارند خيلي با احتياط با آنها برخورد مي كنيم                 ما در 
 .و مي ترسيم نكند آنها از ما ناراحت شوند و ما گرفتار نفرين امام شويم

اهم مي بينيد، در    تفكّـر، مـنش و شخصّيت بسيجي را در خود ارتشيهاي م           
شهـادت  داشتيم كـه به فيض   بـا همين روحيه     كُردسـتان مـا همــرزمـان مخلصـي         

شـهيد سـرتيپ حسـين شـهرام فـركه الآن اين قرارگاه كُردستان به نام                : رسـيدنـد 
اتوبان رد مي شوم     ، شـهيد سرلشكرحسـن آبشناسان كه هر روزكه از         اسـت ايشـان   

 مي بينـم و صلوات     ترسيـم كرده انـد  گ  روزي دو بــار سـيمـاي ايشـان را كه بـزر          
 امّا ياد شهيد آدم را      ،البته او مقرّب تر از ماست     . مي فرستـم و برايشان دعا مي كنم      

 .زنده مي كند
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شـهيد سرلشـكر بابايي اصلاً با پسوند بسيجي در زمان حياتش مشهور بود،    
حالي كه  او كـه شخصـيتي عملياتـي و معاون عملياتي نيروي هوايي ارتش بود، در                

 بود و همه امكانات در اختيارش بود سوار يك پيكان مي شد و              ١٤استاد خلبان اف    
 ده لشكر ـاد خراب شده بود، فرمان    ـرّم آب ـ پيكانش درخ   بار يك. بـه مـنطقه مـي رفت      

گويد كه    مي ، يك نفر آمده از ما كمك مي خواهد        :گفتو  خـرّم آباد به من زنگ زد        
هسـتم امّا به قيافه اش نمي خورد كه معاون          مـن معـاون عملياتـي نـيروي هوايـي           

 اسمش  : گفتم ، يـك لـباس بسـيجي و سـاده دارد          ؛عملياتـي نـيروي هوايـي باشـد       
 با احترام و مراقبت كامل سـريع بجنبـيد و     :گفـتم .  عـباس بابايـي    : گفـت  ؟چيسـت 

ت، چيزي كه حقّ است بايد      ــ داش بسياريلاقي  ــاي اخ ـايـ سج او. دـكمكـش كنـي   
 . به زبان آورد

 تمام  ه، چهره اي ب   »سرتيپ صالحي « دانشـكده افسـري      فـرمانده شـما در    
 در صحنه هاي نبرد بوده      وكرده   ايشان در غرب كشور خدمت    . معـنا بسـيجي اسـت     

بياييد در .  درجاهايـي كه سخت ترين جاي آزمايش بوده، حضور داشته است         ،اسـت 
خودمان را بسازيم    بخواهيمايـن روز مقـدّس با همديگر اين نتيجه را بگيريم كه اگر            

خودمـان را غني تر كنيم، خودمان را مهذّب تر كنيم، خودمان را شايسته تر كنيم،                
آن هـم بـراي سـربازي ارتـش اسـلام، معيارمان براي سازندگي، منش، شخصّيت و                  

 .تفكُر بسيجي باشد

اگر اين معيار را شناختيم و هر روز خودمان را ارزيابي كرديم كه ببينيم آيا   
ابي ـبا چنين ارزي  ! يم يـا توقـف كـرديم؟ آيـا از اين منش فاصله گرفتيم؟             جلـو رفت ـ  

 .درترميم شخصيّت خود خواهيم كوشيد
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٣٤

سزاوارترين  كه ـ   درجـه و تفكُر بسيجي     ـ   بـا دسـتيابي بـه چنيـن منشـي         
 » عجل االله تعالي فرجه «حـزب االله اسـت زمينه ساز ظهورحضرت مهدي      مـترادف و معـادل    

      لّهُم صلّ علي محمّد و آل محمّدآَل :صلوات. خواهيم شد
 

 : »شُكر« ادامه بحث در 

 اعُوذُ باالله من الشيطان الرجيم

   ََزيدَنَّكُم و لَئِن كفَرتُم اِنَّ عذابي لَشَديد ذَّن ربُكم لَئِن شَكَرتُم لَأأَ ََو اذ ت    » صدق االله العلي العظيم« 

 .يد را آغازكنيممن سريع بحث گذشته را دوره مي كنم تا بحث جد

 » شُكر تشريعي  وشُكر تكويني«  :گفتيم كه شُكر دو نوع بود

 كدامشان ارادي بود؟ تشريعي

  . يعني فقط اراده خدا دركار استردگفتيم كـه شُكر تكويني به اراده ارتباطي ندا

ــرحله   ــود؟ ســه م ــرحله ب ــكر، داراي چــند م ــي،            « :شُ ــرحله زبان ــي، م ــرحله قلب م
   .كر، شكر عملي استش بالاترين مرحله و. »ي مرحله عمل

 حقيقت بزرگي كه ما دريافتيم و حتّي برايش حديثي هم گفتيم يادتان هست؟

    آن حقيقت اعترافي بود از طرف بندگان خدا كه در   حديثـي بود از امام صادق       
ا دليلش هم اين بود كه هر شُكري ر       .  ناتوانـي و عجـز خود را اقراركنند        ،شُـكرگزاري 

در .  آن هم نياز به شُكر دارد      ،هـم كه ما به جا مي آوريم خود يك نعمت الهي است            
 .دانم چهار نكته پيرامون شُكر را ضروري مي ادامه اين بحث ذكر

 

 :اين چهار نكته را روي اسلايد داريم

گزاري را خوب انجام    شكر يعني ما اگر     ،جلب نعمت خدا با شُكرگزاري     :اوّليـن نكـته   
 .ي خداوند به طرف ما جلب مي شوددهيم نعمتها



 ) /قسمت دوم( شناخت نعمت و شكر نعمت                                                    

 

٣٥

 : ام از نهج البلاغه كرده اين نكته حديثي انتخاب رايـب

 ُكرشُّ البقلةِِ النِعَم فلا تَنفِروا اقصاها   اذا وَصَلَت إليكم اطراف 

 :وترجمه آن اينكه

هنگامـي كـه مقدمـات نعمـتهاي خداوند به شما مي رسد با ناسپاسي يا كم سپاسي      
 . آن نعمت را از خود دور نكنيداكمال و ادامه

در اين مورد حديثي از امام      .  شُكرگزاري از واسطه هاي موهبت الهي است       :نكته دوم 
 :   نقل مي كنيمسجّاد

ِله اشكُركم للناس اَشكُركم ل  

شُكرگزارترين شما براي خدا كساني هستند كه از همه بيشتر شُكر مردم را             
 .جا مي آورنده ب

  :گزاري راهي ديگر براي شناخت خداشُكر :نكته سوم

ند كـه شُـكرگزاري خـودش يكي از راههاي وصول به               تقد اسـلام مع ـ   يعمـدة علمـا   

 االله،  فـة معر بوـراي اثبات وج  ـ ـعلمـاي عقـايد درعلـم كـلام ب        .  االله اسـت   فــة معـر   

 .از طريق وجوب شُكر منعم يا نعمت بخش وارد شده اند) شناخت خدا (

 ح شُكرگزاري روياحيا :نكته چهارم

در اجتماعي كه .  و شكوفايي و پويايي است    ، حركت همشُـكرگزاري درجامعه عامل م    
 كمتر كسي علاقه و دلگرمي به خدمت پيدا مي كند و      ، و قدرداني  سپاسـگزاري روح  

ي با يكه بيشتر قدرداني از زحمات و خدمات اشخاص مي كنند ملتها       ن   آنا ،بـر عكس  
 .نشاط و پيشروترند
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روئيدن هزاران  «      ....َزيدَنَّكُم ذَّن ربُكم لَئِن شَكَرتُم لَأ     َ وَ اذتَأ    ه شريفه از مصـاديق آي   
 »مجاهد از خون يك شهيد است 

 .اَللّهُم صلّ علي محمّد و آل محمّد:صلوات بفرستيد
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 بخش چهارم

 ف مدير و فرماندهيمسئوليتها و وظا
 )تصميم گيري (
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 )١(خلاصه درس 

 راهكاري الهي براي مديران و فرماندهان

 : مي فرمايد١٥٩ان آيه سوره آل عمر

  موهبت الهي                                                      مِنَ االلهِ لِنْتَ لَهُمْ حمةِرَفَبِما  

 .به عنايت خداوند تو با آنان خوشخو و مهربان شدي
 امعه جدر عامل تنفرعمومي وانزوا بدخويي           وَ لَوْ كُنْتَ فَظّاً  غَليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضّوامِنْ حَوْلِكَ

 .پراكنده مي شدند تو و اگر تند خوي و سخت دل بودي مردم از گرد

                                                                         گذشت        فَاعْفُ عَنْهُمْ

 .پس چون امت به ناداني درباره تو بد كنند تو درگذر

  فوق گذشت                                                                         هُمْوَ اسْتَغْفِرْلَ

 .و براي آنها طلب آمرزش كن از خدا

  مشاورت                                                                     وَ شاوِرْهُمْ فِي اْلاَمْرِ

 .ورت نماو با آنان در كار حكومت و جنگ مش

                                                      تصميم گيري  فَاِذَاعَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي االله

 هنگامي كه تصميم گرفتي قاطع باش و برخدا توكل كن 

      خشنودي خدا، اعتماد به خدا                                          المتوكلينحِبُّاِنَّ االلهَ يُ
 .كه خداي ، آنان را كه بر او اعتماد كنند دوست دارد و ياري كند
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 )٢(خلاصه درس 

 ١مسئوليتها و وظايف مدير و فرمانده 

 .  تصميم گيري.١

 . برنامه ريزي.٢

 .  سازماندهي.٣

 . هماهنگي وكنترل.٤

 .  ايجاد انگيزه و ابتكار.٥

 .ي و پيشگيريي  چاره جو.٦

 .عوامل پيروزي و ناكامي   بررسي و ارزيابي .٧

 .  جمع آوري اطلاعات و آمار لازم.٨

 .  جذب نيروهاي صالح.٩

                                                          . تشويق وتوبيخ.١٠

                                                           
ي ف بالا به گونه هاي ديگري بيان مي شود، ليكن دراينجا به همان ترتيب              يچندگاهي در دانشگاهها ترتيب وظا    ازهر.١

 استاد شهيد خود نيز متذكر شده است كه اين مطالب را ازكتاب                  . آورده ايم  ،كه استاد شهيد آن را بيان كرده        
 .فرماندهي و مديريت در اسلام نوشته آيت االله ناصرمكارم شيرازي برگرفته است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 ) /تصميم گيري(ف مدير و فرمانده يمسئوليتها و وظا                                         
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 )٣(خلاصه درس 

 )١ (ين مشورتيآ

شد شورا، شرايط و ابعادي دارد، كسي كه به آن آگاه با          «: مي فرمايد   امام صادق     

 ١» .نتيجه مي گيرد وگرنه زيان بر مشورت كننده بيش از سود آن است

 : ناشرايط مشاور 

  عقل و خرد .١

  آزادگي و ايمان .٢

  سوز و محبّت.٣

  رازداري و علوم انشاء مورد مشورت.٤

 :ن نالايقامشاور

  بخيل .١

  ترسو.٢

                    حريص .٣

ت مختلفي هستند كه جامع آن سوء ظن به         تمايلا» حرص  « و  » ترس« ،  »بخل  « 

 .                                      خدا است

 

                                                           
 ١٥٥٩٧، روايت ٤٣،ص٢وسائل الشيعه، ج. ١
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 )٤(خلاصه درس 
 )٢(ين مشورت يآ

 :   مشورت را با چهار كس نهي فرموده استامام صادق 

        .          رأي  آدم مستبد و خود.١

 . آدم سُست خرد.٢

   .  كند  كسي كه پيوسته رنگ عوض مي.٣

 .                                                       افراد لجوج.٤
 »١٠٤ ص ،٧٥ ج ،بحار الانوار« 

 
                                    : نيز مي فرمايند  امير مؤمنان 

 دور را در نظر تو      ،بـا كـذّاب و دروغگـو مشـورت مـنما زيـرا كه او چون سراب بوده                 
 .ا دور مي نماياندنزديك و نزديك ر

  »٣١٠ص ،  ٦غررالحكم، ج « 

 
  :آفات تصميم گيري 

 .                                 دودليو  ترديد .١

  احتياط بيش از حدّ .٢

 .      وسواس در برخورد با مسائل مختلف.٣

 ).امروز و فردا كردن (   تسويف .٤

 .قارت در مقابل آنهاترس و وحشت از مسائل  وحوادث بزرگ و احساس ح . ٥

 .دستپاچگي در برابر حوادث پيش بيني نشده . ٦
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 مسئوليتها و وظايف مدير و فرمانده

 

 بن الحَسن المهدي صلواتُكَ عَلَيْه وَ       الحُجَةِبسـم االله الرحمـن الرحـيم اللهُمَّ كن لِوليّكَ           

 قائداً و ناصِرِاً وَ دَليلاً و عَيْناً         وَلّياً وحافظاً و    سَاعَةو في كُلِّ     السَاعَةعَلـي آبائـهِ فـي هذِهِ        

 . اللّهم اجعلني من اَنْصارهِ و أعْوانِه.حَتّي تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طوعاً و تُمَتِّعَهُ فيها طويلاً

 
بـراي شادي ارواح پاك و مطّهر شهداي انقلاب اسلامي و شادي روح مطّهر حضرت               

وا ــل قـم كـظّـده معـانـمرـر و فـي رهـب ـدرسـت ــي و تنــلامتـ و س ـ»«ام  ــ ـام
  مَ صَل علي محمّدٍ و آل محمّدهُاللّ: سه صلوات بفرستيد

مدير و فرمانده اي بي نظير بود، حضرت  » صلي االله عليه وآله    «  پيـامـبر اكـرم     
از نظـر مديريـت آن چنان نيرومند بود كه از يك جامعه نيمه وحشي، تمـدُني                

 واحده  تـي ـوانسـت اُم  ـرب، ت ـ ـندة ع ل پراك ـ يود آورد و از قـبا     ـوج ـــه   ب بـزرگ 
 . بدهدتشكيل

براي ما مسلمانان يكي از غني ترين منابع، براي مطالعه مسائل مربوط            
، دقت و مطالعة تحليل گرانه در تاريخ زندگي      »فرماندهي  « و  » مديريت  « بـه   

   است كه درتمام ابعــادش        و اميـرالمؤمنيــن    » صـلي االله علـيه وآله      «پيغمـبراكرم   
 .الهام بخش مي باشد» فرماندهان « و » مديران « ـراي همة ب

مديران و فرماندهان در يك نظام اسلامي، از     درايـنجا ذكـر ايـن نكته ضروري است كه         
ند و طبعاً    ا يـك سـو نمايندگان اُمّت مسلمان و از سوي ديگر بازوي اجرايي ولايت فقيه              

لامي معتبر است، داشته باشند، بـايد نمونـه اي از همـان صفاتي كه نزد رهبر بزرگ اس     
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جز از طريق الهام گرفتن از      و اين   باشند  » ، آگاه به زمان، شجاع و مدبر      تقوابا  «يعني  
 .و پيشوايان بزرگ ممكن نخواهد بود  »صلي االله عليه وآله «زندگي شخصي پيامبر

كريم  ن از قرآن  يامـروز بـه حـول و قـوّه الهي با كلامي محكم و روشن و مب                
 .  خودمان در منش فرماندهي مي شويميث اصلوارد مبح

 

 اَعُوذُ باالله مِن الشيطان الرّجيم      

   مِنَ االلهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضّوا مِنْ حَوْلِكَرَحْمَةِ فَبِما  

 فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي االلهِفَاعْفْ عَنْهُمْ و اسْتَغْفِرْلَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي اْلاَمْـرِ

 »   صدق االله العلي العظيم  «     المتوكلينحِبُّاِنَّ االلهَ يُ

چـون بحـث مـا درمحـور مسئوليتهاي ده گانه مدير و فرمانده است كه در                 
طول سال تحصيلي بايد اين ده مسئوليت را بررسي بكنيم، مايلم اين نكته را متذكر            

 خاطرشان بسپارند و آن را ذخيره تحقيق، مطالعات و تحصيل           شـوم كـه عزيـزان به      
ارتش جمهوري اسلامي وارد صحنه      شاءاالله وقتي بخواهند در    خـود قرار دهند كه ان     

 ازآن حداكثر بهره را بگيرند و آن نكته اين است كه لنگر مديريت و               ،مديريـت شوند  
د، مديريت و يكنفرماندهـي خـود را بـه لنگر قوي ترين مديريت جهان هستي وصل        

 آن خداست،   ازفرماندهـي مُطلَقـي كـه كوچكترين عيب و نقصي درآن وجود ندارد              
فـرمانده كـلّ عـالم را خـدا بدانيم، با باور و عمل به اصول چنين مديريتي است كه                    

  .كند مديريت ما معني پيدا مي

خداونـد مـتعال در روي زميـن فـرماندهان و مديراني را براي ما اُسوه قرار                 
اده اسـت كـه اگـر آنها را خوب بشناسيم و سيره و روش آنها را مطالعه كنيم و در            د
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كه پايبند نخواهيم داشت   هيچ نيازي    ،مديريـت و فرماندهـي از آنهـا الهـام بگـيريم           
 .مديريتهاي جاري روي زمين مخصوصاً علم مديريت برآمده از غرب باشيم

خواهد جهان   ازي جدّي، مي  امـروز علـم مديريت غرب با يك خودنمايي و ظاهرس             
 آبشخور مديريت ما امّاكرده است  عملي  كار را در بسياري بخشها       را تسخيركند و اين   

ترين،   چرا كه سرچشمه مديريت الهي و اسلامي زلال        ،نـبايد چنيـن مديريتي باشد     
پـاك تريـن، كارآمدتريـن، پُرذخيره ترين و مناسب ترين نوع مديريت براي زندگي               

ضـمن ايـنكه ايـن نظر بدان معني نيست كه ما همه اصول              . هاسـت اجتماعـي انسان  
كنيم، مسلماً قسمتهايي از آن اصول كه با        مي  مديريـت غربـي را بـه طور كامل رد           

 .ارزشهاي اسلامي ما هماهنگ باشد مورد قبول ماست كه به آن خواهيم پرداخت

ه حال ببينيم ك  . آيه شريفه اي كه تلاوت كردم مبناي بحث و سخن ماست          
 . چه الهام و پيامي از اين آيه شريفه مي گيريم

           خداوند به پيامبر   .فـراز بـه فـراز ايـن آيـه شـريفه را مـورد بررسـي قـرار مي دهيم                    
 : خود مي فرمايد »صلي االله عليه وآله «

 . رحمت خدا تورا خوش خلق و مهربان گردانيد: مِنَ االلهِ لِنْتَ لَهُمْرَحمةِفَبِما 

مدير بايد داراي   . ل در محـور مديريـت، خلـق و رفتار شخص مدير است            اوّليـن اص ـ  
اين صفت براي مدير درحوزه اي كه مديريت        . اخلاقـي خـوش و رفتاري خوب باشد       

 اين آيه زماني بر ،گونـه كـه من بررسي كرده ام        آن. مـي كـند عـامل جـذب اسـت         
ماجراي جنگ  . اتفاق افتاد ) اُحُد( نازل شده است كه جنگ       »صـلي االله عليه وآله     «پيامبراكرم  

 به علت   ؛ در ابتداي امر لشكر اسلام داشت پيروز مي شد         :را هـم كه مي دانيد     ) اُحُـد (
هايي كه بعضيها مرتكب شدند و يك عدّه به جاي           غفلتهايـي كـه كردند و نافرماني      
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 بودند، نسبت به »صلي االله عليه وآله «دقـت در انجـام فـرمان فـرمانده جنگ كه پيامبراكرم          
نائم جنگـي حـريص شـدند كـه بلافاصله صحنه جنگ به زيان مسلمانان و سپاه                 غ ـ

 حضرت حمزه عموي    .اسلام برگشت و اسلام به ظاهر و در آن صحنه شكست خورد           
 به شهادت رسيد، دندانهاي مبارك حضرت در اين         » صلي االله عليه وآله    «گرامـي پيامبر اكرم     

           » صــلي االله علــيه وآلــه«ول جــنگ شكســته شــد و نــزديك بــود جــان مــبارك حضــرت رســ
رد ـپايان يافت و بعد از اين نب      خونين   نبرد   اين امّا به هر تقدير      ،هـم بـه خطر بيفتد     

دگي ـ يك عدّه هم احساس شرمن     ؛ شد حكمفرماجبهه اسلام   برغـم و انـدوه خاصـي        
مي كردند، شرمندگي و ندامت آنها به خاطر غفلتي بود مي كردند، احساس ندامت 

 مديريت و هدايت خود را »صلي االله عليه وآله «رده بودند و در حالي كه پيامبر اكرم  كـه ك  
 حضرت را با نزول اين آيه شريفه راهنمايي كردند كه من            ،ادامه مي دادند خداوند   

  ظ القلب بودي اينها    ـن بود يعني غلي   ـر از اي  ـلـق مهرباني دادم كه اگرغي     خُبـه تـو     
 . شدند بر تو پراكنده مي از دور و

 . پس يكي از محورهاي مهم در مديريت خوشخويي و پرهيز از بدخويي است

، خداوند به پيامبر     فَأعْفُ عَنهم  گذشت از ويژگـيهاي ديگـر مديـر چيسـت؟        
 خصلت ! امـر مـي كـند كـه اگـر به تو بد كردند تو از آنها بگذر              »صـلي االله علـيه وآلـه       «اكـرم 

لاتر از گذشت است درخواست عفو      حتي با و  پسـنديـده ديگـر كـه لازمـه مديـريت          
 يعني نه تنها نسبت به آنها گذشت كن بلكه          وَ استَغفِر لَهم  مي باشد   بـراي نافـرمايان     

 بعضي ها حقّ    ، چرا كه همه حقوق مربوط به تو نيست        ،بـراي آنها طلب مغفرت كن     
د ـخداون. خداسـت، خـدا هـم بايد بگذرد پس براي آنها طلب مغفرت و آمرزش كن               

همچنين با آنها مشورت كن كه      .  از من بخواه كه من هم از آنها بگذرم         :مـي فـرمايد   
مشـورت هـم لازمـه امر مديريت و مقدمه اي بر تصميم گيري است و بعد از اينكه                   
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٤٧

 حالا كه مي خواهي     : خداوند مي فرمايد   ،تمـام اين مراحل را رعايت كرد و انجام داد         
 اگر مدير و فرمانده     !توكل كن بـا بهـره گيري از اين مقدمات تصميم بگيري به خدا             

توكلش به خدا نبود و اين طور توي ذهنش بيايد كه چند نفر رأي مثبت داده اند و                  
چند نفر رأي منفي، رأي اكثريت مشخص شد و از اين گونه جمع بنديها در ذهنش                

 چنين مديري معلوم نيست كه در اتخاذ        ،ايجاد شود اين تصميم متزلزل خواهد شد      
 مخصوصاً تصميم گيري فرماندهان و      ،ي تواند بايستد و قاطع باشد     تصميمش چقدر م  

مسـئولان در ارتـش بـايد تـوأم با قاطعيت باشد، اگر زيردستان و رده هاي پايين و                   
حتـي سـتاد فرماندهـي متوجه شدندكه فرمانده با تزلزل تصميم گرفته است، خيلي               

جراهاي غلط، حتي لغو    پايبـند اجـرايش نخواهند بود، مطمئن باشيدكه نافرمانيها، ا         
دسـتورها عمومـاً ناشـي از تصـميم متزلزل فرمانده و مديراست و اين خطرناكترين                
وضـعيتي است كه براي مدير و فرمانده پيش مي آيد و راه پيشگيري و مصون بودن                 

ن وضعيتي در چيست؟    ـدن چني ــاز پيش آم   ده و يـك مدير    ــتصـميم يـك فـرمان     
 وقتي كه خواستي    ، يعنـي با رعايت تمام اين مقدمات        اللَه فَـاذا عزَمـتَ فَـتَوَكَلَ عَلَي      

تصـميم بگـيري توكـل برخداكـن و اين توكل به خدا ضمن اينكه موفقيت به همراه                  
 .اِن االله يُحِبُ المتوكلين. دارد موجب رضا و محبت خداوند هم مي شود

خود به  از مسـئوليتهاي ده گانه يك مدير و فرمانده يك نكته را كه من در مطالعات                 
 : آن رسيده ام ياد آور مي شوم

است » االله«در قرآن كريم كلمه اي كه از ديگر كلمات بيشترين تكرار را دارد كلمه                
در مرتبه دوم   » رب« كلمه  » االله« بعد از كلمه     . بار تكرار شده است    ١٨٠٠كه حدود   

كلمه  بار تكرار شده است، با توجه به معاني مختلفي كه             ششصد قرار دارد كه حدود   
 . رب دارد اين نكته را ياد آوري كردم
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٤٨

 :  عبارتند ازوپنج معني دارد كه لازم است اين معاني را ياد بگيريد » رب« كلمه 

 ١» منعم. ٥ قيّم .٤ مربّي .٣ مدير و مدبر .٢ مالك .١« 

 
  :وظايف ده گانه فرمانده يا مُدير

 ايجاد انگيزه .٥و كنترل  هماهنگي   .٤ سازماندهي   . ٣ برنامه ريزي  .٢ تصميم گيري  .١
    بررسي و ارزيابي عوامل پيروزي و ناكامي       .٧ چـاره جويـي و پيشگيري         .٦و ابـتكار    

 . تشويق و توبيخ.١٠ جذب نيروهاي صالح .٩ جمع آوري اطلاعات و آمارلازم  . ٨

 تصميم گيري

گيري  تصميم   اوّلين وظيفه از مسئوليتها و وظايف ده گانه يك مُدير و فرمانده مدبر،            
بايد قبل از هر چيز براي انجام وظايفي كه به عهده او محوّل شده،                يك مدير   . اسـت 

ور زير  ـد از ام  ـد باي ـراي انجام اين مقص   ـ ـگـيري لازم را بـه عمـل آورد و ب           تصـميم 
 :كمك بگيرد

  تجربه گذشتگان. ١

ن جنگ ديده مـا سرشـار از آگاهيها و تجربه هاي فراوا         هـم اكنون سينه فرماندهان      
 انتقال چنين ارزشهايي    ،»معارف جنگ «م در هيكي از اهداف م   . دربـاره جـنگ است    

بـه نظامـيان جـوان نيروهاي مسلّح مي باشد، مطالب فراواني مشتمل بر هنرجنگ،               
  ليكن ،ل نظامي مطالعه كرده بوديمـي و تاكتيك را در دوران تحصيــري نظامـرهب

 
 

                                                           
 .٥٤ حكمت ، كلمات قصار،لسان العرب. ١
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كارگيري علم ه  را داد كه ضمن ب     اين فرصت  هشـت ساله جنگ تحميلي به ما      نـبرد   
كه  آشـنا شويم و به اين معرفت برسيم » رزم در راه خـدا «  خـود عمـلاً بـا      كتـئوري 

 ـبه اءااللهـش  ان .تـدركتابها به آن دست ياف    نمي تـوان   كه  هست  بسياري از دانستنيها       
 . جاري به آن خواهيم پرداخت سال تحصيلي كه داريم درطول به اندازه فرصتي تدريج

  بهره گيري از مشاور .٢

   وارد شــده     جالـب تــريـن تعبـيــر در ايـن زمينــه در كلام امير مؤمنــان                 
هيـچ پشتيباني همچون    » ة كالمشاور لا ظهيرَ « :  آنجـــا كـه مـي فـرمايــد          ،اسـت 

و بـه اين ترتيب، انسان از طريق مشورت مي تواند تمام ارزشهاي              ١مشـورت نيسـت   
 . بيات آنها را در اختيار خود قرار دهدفكري ديگران و تجر

 آن در   دربارة ابعاد وسيعي دارد كه بحث       »ارزش مشـورت كـردن      « البـته   
 . گنجد اين مقوله نمي

 كه زمينه تصميم گيري را فراهم       »مشـورت   « نكاتـي چـند در بـاب      حـال   
  :  ياد آور مي شويممي آورد

منش فرمانده  )  سوره آل عمران   ١٥٩آيه  ( با الهام ازكلام خدا      ،كه بيان شد  گونه  همان 
رم ــاك امبرــ پي يعنير  ــده بي نظي  ـ آن فرمان  ه به پيروي از آنچه خداوند ب      ـيـا مُدير  

بر پايه ابعاد اخلاقي و رفتاري  ظريفي است كه          ـ    توصيه نموده است      » صـلي االله علـيه وآله      «
براي خوشـخويي، پرهـيز از تندخويـي، داشـتن گذشـت، دُعـا و طلـب خير                  : در آن 

روحيه مشورتي و در      گذشت فوقِ بـي مهـري يـا بد رفتاري كرده اند،            كسـاني كـه   
 . نهايت تصميم گيري بر پايه توكُل به خدا تصريح گرديده است

                                                           
  ٥٤ حكمت، كلمات قصار،نهج البلاغه. ١
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طور نيست كه با هركس      عزيـزان بدانند كه مشورت كردن ظرافتهايي دارد، اين             
  با   . خاصّي دارند  با افرادي مي شود مشورت كرد كه مشخصات       . بشـود مشـورت كرد    

چند حديث و روايت اين موضوع  . كرد بايد مشورت ن به هيچ وجه   افـراد يـك عـدّه از      
 . انتخاب كرده ام كه تكليف ما را روشن مي كند

  :   روايت شده استاز امام صادق 

شـورا، شرايط و ابعادي دارد، كسي كه به آن آگاه باشد نتيجه مي گيرد وگرنه زيان          «
 خيلي دقت كنيد من متن      ».ورت كننده بيشتر از سود آن است      مشـورت بـراي مش ـ    

 ببينيم شرايط   لحا.  عزيزان بتوانند راحت تر ياد بگيرند      ، تا عربـي حديـث را نگفـتم      
   :كدام هستند

 . عاقل و خرد ورز طرف مشورت فردي باشد .١

 . و با ايمانباشد  طرف مشورت آزاده .٢

 . علاقمند طرف مشورت فردي باشد دوست، دلسوز و .٣

 داشته باشد كه اگر از سرّ خود او را آگاه            اي    طـرف مشورت رازدار و چنان ويژگي       .٤
 ١.كـرديم هـنگام نظـر خواهي در كتمان آن سرّ نهايت سعي و دقت را به خرج بدهد                  

 لافاصله آن را پخش   ـ ب ، دادي آنـانه  ـب لاعات را ـه اط ـك ن هميـن  ااورـبعضـي از مش ـ   
من خواندم كه اگر حتي يك نفر غير مسلمان هم دوست            در تاريخ اسلام     .كنـند  مـي 

                                                           
 .١٠ ص ،٢ ج ،وسائل الشيعه. ١
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 اگر برويد پخش    ،اشـد و او بـا شـما مشـورت كند و مطلبي را به شما بگويد                ـشـما ب  
ه ـد ب ـب خدا محاكمه دارد چه رس     ـ ـن هـم از جان    ـ ـاي. اه دارد ــكنـيد ايـن هـم گـن       

 ناـآنا  ـد ب ـايـد يا نب  ـه معلوم شد باي   ـ اين يك عده ك    ،خوب. ان شما ـدوسـت مسـلم   
 .ورت كنيمـمش

 :  چنين آمده استدر روايت ديگري از امير المؤمنين 

 : ي كه نبايد طرف مشورت قرار گيرند كساني هستند كه سه خصلت دارندنآنا 

 چرا كه بخيل تو را از       ،كسـاني كـه بخـيل باشـند نـبايد بـا آنها مشورت كنيم              : اوّل
 . ترساند نيكوكاري منصرف مي كند و تو را از فقر مي

 ،كسـاني كـه ترسـو و بُـزدل باشند، با آدمهاي بُزدل و ترسو نبايد مشورت كرد                 : دوّم
 . دارد چرا كه مشورت با ترسو تو را ضعيف كرده و از تصميم قاطع، تو را باز مي

 شخص حريص در مشورت، حرص و طمع را در نظر           ؛كساني كه حريص باشند   : سوّم
 . ردبا اينها نبايد مشورت ك. تو زينت مي دهد

كه اگر دركسي باشد     تمايلاتي هستند »  حرص   و  بخـل، تـرس   «  در   ايـنكه  نتـيجه    
 با هم جمع شوند سوءظن      ويژگي صحيح نيست و اگر اين سه        ويكـردن با     مشـورت 

 .  ببينيد چقدر خطرناك است ١.به خدا را در بردارد

 : كردبا چهار كس نبايد مشورت كه    باز فرموده است  امام صادق :حديث بعدي 

آدم مُسـتبِد و خـودرأي ، دوّم آدم سُسـت خِـرَد، سـوّم كسي كه پيوسته رنگ                   : اوّل
 ٢.آدم لجوج: عوض مي كند يعني ابن الوقت، چهارم

                                                           
 .٥٣ نامه ،نهج البلاغه. ١ 
 .١٠٤ص ، ٧٥ ج ،بحار الانوار. ٢ 
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 زيرا كه چون    ، بـا كـذّاب و دروغگـو مشورت مكن         :   مـي فـرمايد      اميرالمؤمنيـن    
 ١. دور را در نظر تو نزديك و نزديك را دور مي نماياند،سراب بوده

  آفات تصميم گيري 

 :  عبارتند ازاين آفات. ها پرهيز كردنتصميم گيري آفاتي هم دارد كه بايد از آ

  ترديد و دودلي .١

 احتـياط بـيش از اندازه، بعضي ها كه اصلاً وسواسي هستند خيلي سخت تصميم           .٢
 زمينه خوبي براي       ،تـه اين صف  ــ ـگـيرند و بـيش از انـدازه محـتاط هسـتند ك             مـي 

 .  گيري نيستتصميم

 . وحشت و هراس از برخورد با مسائل مختلف.٣

 تصـميم گـيري  را بـه تأخير          وكـه معنـي آن امـروز و فرداكـردن اسـت             : تسـويف  .٤
 . مي اندازد

 . زرگ و احساس حقارت در مقابل آنهاب ترس و وحشت از مسائل و حوادث .٥

ه انسان را با     دسـتپاچگي و عجلـه بـي مورد در مقابل حوادث پيش بيني نشده ك               .٦
 . نتيجه خوبي نداردو شتاب زدگي عجولانه به طرف تصميم مي برد 

 . اين هم آفات تصميم گيري

 اللهم صلّ علي محمّد و آل محمّد: صلوات بفرستيد

                                                           
 .٣١٠ ص، ج ششم،غررالحكم. ١
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 خلاصه درس

 برنامه ريزي

 .بهرة كافي داشته باشد» برنامه ريزي « يك مُدير خوب، كسي است كه از قدرت 

 .وارد مرحله عمل شد»  نمي توان «و »  نبايد «برنامه ريزي هرگز بدون 

توأَم            به صورت   و گاه   » مدت  بلند   «و گاه   » كوتاه مدت    «صورت  ه  گاه ب »  بـرنامه ريزي  « 
 .انجام مي گيرد

 
 شرايط برنامه ريزي

 . برنامه، بايد دقيق و از نظر كيفي و كمّي كاملاً روشن باشد.١

ــرنامه.٢ ــي  ب ــايد از هــرگونه ابهــام و كُلــي گويــي خال ــوده ب ــاً جنــبه عملــي و                ب ، تمام
 .عيني داشته باشد

مورد نياز ...  برآورد و نيروي انساني، هزينه ها، ابزار و وسائل           مي بايد بـرنامه ريـزي       در .٣
 .دقيقاً محاسبه شود

 . توأم با زمانبندي باشدمي بايد برنامه ريزي .٤

ــر. ٥ ــراي    در ب ــي ب ــه محل ــايد هميش ــزي ب ــده  « نامه ري ــي نش ــيش بين ــوادث پ »          ح
 .درنظرگرفته شود
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 برنامه ريزي

 
نسبت به نكات مهم رهبري     )  سورة آل عمران     ١٥٩آيه شريفة   ( بـا الهـام از كـلام خدا         

   آن فرمانده بي نظير ارتش اسلام       »صلي االله عليه وآله    «كـه خداوند متعال خطاب به پيامبراكرم        
 :شرح زير آگاهي يافتيمه تعليم فرمود ب

 .كه مايه خوبي انسانهاست» ي يخوشخو«  اشاره به نعمت عظيم .١

كه موجب پراكنده شدن انسانها و يا دفع آنان از          » ي  يتندخو«  پرهيز از آفت اخلاقي      .٢
 .قطب مُديريت و فرماندهي مي گردد

و فوق گذشت يعني هم   »  ذشتگ«  مجهّـز شـدن فـرمانده و مُدير به سجيّه اخلاقي             .٣
 .عفو آنان و هم طلب استغفار براي آنان

ر تصــميـم گــيـري يعنــي             ـــري از تدبــير انســانهاي واجــد شــرايط در امـ بهــره گــي.٤
 .»مشورت « 

 در نهايت با توكّل به خدا       ،يعنـي پس از رعايت نكات ذكر شده       » توكـل بـه خـدا        « .٥
ت فرمانده را در بهترين موقعيت موأنست و قُرب به          كـه ايـن حال    ،  اتخـاذ تصـميم كـند     

 . ايـن بـود درسـهايي كه تا اينجا از مكتب قرآن گرفتيم           .دهـد  خـداي مـتعال قـرار مـي       
دانستيم كه واجدين شرايط    ) عليهم السلام   ( همچنين با بهره گيري از كلام معصومين        

ه ايم نيز   و كسـاني را كـه از مشـورت بـا آنهـا نهي شد              . مشـورت چـه كسـاني هسـتند       
 در ايــن جلســه           .شــناختيم و آفــات تصــميم گــيري را هــم مــورد بررســي قــرار داديــم

مــي خواهـــيم بـــه دوميـــن مســـئوليت و وظـــيفه يـــك مُديـــر و فـــرمانده يعنـــي                        
 .بپردازيم» برنامه ريزي« 
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 برنامه ريزي

سنين طفوليت انسانهاي منظم    آن در    اهميّـت بـرنامه ريـزي به اندازه اي است كه آثار           
 براي مثال مشاهده كنيد كه مربيان مدرسه دانش آموز را خود به خود با               .مشـهود است  

 يعني وقتي وارد مدرسه مي شود ساعات و زمان درس مشخص            ،بـرنامه پـيش مي برند     
  .است، ساعات تفريح مشخص است

گر برنامه نداشته باشد     ا .وقتـي انسان منزل مي آيد آنجا هم بايد برنامه داشته باشد           
 به مرور به بي برنامه گي عادت مي كند امّا اگر برنامه             ؛گذرانـد  وقـتش را بـي مـورد مـي        

داشـته باشـد در قـبال سـاعات و لحظـات عمري كه از او مي گذرد احساس مسئوليت                      
 اين زندگي شخصي است تا چه رسد به اينكه انسان يك مسئوليت هم داشته               .مـي كند  

امه نداشته باشد سرگردان مي شود، براي همين است كه مي بينيم عُلماي             باشد اگر برن  
 خودسازي و تربيت را در زندگي شخصي خود در يك قالب            ،اسـلام، علمـاي علم اخلاق     
 از طلــوع صــبح بــا خــود مشــارطه مــي كنــند يعنــي شــرط        .محــدّد قــرار مــي دهــند

بايد و نبايدي كه براي خود قرار       مي گذارند كه چه كارهايي بايد انجام دهند و سپس بر            
آخر شب محاسبه     ). حالت مراقبه (داده انـد مراقبـت مـي كنـند كـه آنها را انجام دهند                

مـي كنـند كـه در طـول روز از آنچـه شرط كرده اند و مراقبت هم كرده اند چه مقدار                       
 شب،  انجـام داده اند و بعد از اين محاسبه است كه مي پردازند به مهيّا شدن براي نماز                 

 اگر غير از اين باشد و تهجّدي كه         .نمـاز شـبي كـه بـا شور و شوق و شعف همراه است              
مي كنند فقط تشريفاتي باشد و بدون برنامه بلند بشود و نصف شب به درگاه خدا حالت                 

 ـ كساني از تهجّد و نماز شب نتيجه       . خـود بگـيرد از اين تهجّد چيزي عايد نمي شود          ه  ب
 مراقـبه و محاسـبه به اين نتيجه   ،ل روز بعـد از مشـارطه  رندكه در طـو  ـ ـمطلــوب مـي  ب     

رسيـده اند كه  كلّي بدهكارند و به آنچه انجام داده اند راضي نباشند و احساس كنندكه                 
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 راهي جزكمك  ،يني به گردن دارند و براي جبران مافات       در مقـابل مسـئوليتهاي خود دِ      
 درتهجّد حال مي گيرد،     در چنيـن وضـعيتي اسـت كه انسان         .گرفتـن ازخداونـد ندارنـد     

تصوركنيد چنين انساني   . اميدوار مي شود و باز به درگاه خداوند مشارطه مجدد مي كند           
مُدير يا فرمانده بشود و ببينيد چقدر فرق مي كند باكسي كه فقط علم مُديريت ماشيني                

ا  امّ ،مگونه ابزار را رَد نمي كني      البـته، كامپيوتر و ماشين و اين      . غربـي را فراگرفـته اسـت      
 .كار بگيرده خواهد اين ابزار را درمُديريت خود ب مهم انساني است  كه مي

ــه از    ــر خــوب كســي اســت ك ــك مُدي ــدرت عي ــم و قُ ــزي « ل ــرنامه ري ــره             » ب به
 . كافي داشته باشد

 .ـ  بدون برنامه ريزي هرگز نبايد و نمي توان وارد مرحله عمل شد

 .دارد» درازمدت « و گاه نياز به برنامه ريزي » كوتاه مدت« ـ گاه نياز به برنامه ريزي 

كــه مــرحله بعــد از آن اســت امكــان          »  ســازماندهي « ئلهـ بــدون بــرنامه ريــزي، مســ
 .پذير نخواهد بود

  :برنامه ريزي بايد واجد شرايط زير باشد

ي چارچوبه   يعن : بـرنامه ريـزي بـايد دقـيق و از نظـر كيفي و كمّي كاملاً روشن باشد                  .١
طوري باشد كه براي مجري ابهام      ) كميّت  (  از نظر كيفيت و حجم كار        مـي بـايد   بـرنامه   

نداشـته باشـد و موجـب سرگرداني او نشود كه به اين منظور بايد با ساده نويسي و گويا         
 .كردن متن برنامه آشنا باشيم

ه بايد ازهرگونه ابهام  برنام: اعـلام دقيق برنامه به منظور فراهم آوردن زمينه تحقُق آن          .٢
 براي مثال وقتي فرمانده     .و كُلـي گويـي خالـي و كاملاً جنبه عملي و عيني داشته باشد              

 :گروهان برنامه را چنين اعلام دارد كه

 »   بعدازظهر خود را براي مَراسم فردا آماده كند ١٤ الي ١٢گروهان از ساعت  « 
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 :شرح زير قرار مي گيرنده تي بگويي، پرسنل گروهان دستخوش ابهاما به علت كُلي

  چه نوع لباسي براي فردا آماده كنيم؟ لباس فصل؟ لباس كار؟ـ

  آيا در مراسم فردا يادداشت هم با خودمان برداريم؟ـ

 .… چه مدت اين مراسم طول خواهد كشيد؟   ـ

 :در حالي كه اعلام صحيح برنامه چنين است

ي توانيد لباسهاي فصل خود را براي  م ـ، در دو سـاعتي كـه داريـم   !گـروهان توجـه كنـند    
 چون در اين مراسم استادان بزرگي سخنراني خواهند كرد، قَلم و          ،مراسم فردا مهيّا كنيد   

مدت دو ساعت طول خواهد     ه  كـاغذ براي يادداشت با خود داشته باشيد و چون مراسم ب           
 .كشيد آمادگي لازم براي حضور دو ساعته دركلاس را داشته باشيد

 برآوردشود نيروي انساني،    :مي بايد  دقـيق امكانات مورد نياز در برنامه ريزي           محاسـبه  .٣
 . محاسبه و اعلام گردد،هزينه ها، ابزار و وسايل مورد نياز دقيقاً ارزيابي

ي يك گروهان از دانشگاه افسري به اردوگاه        يبـراي مثال براي برنامه ريزي جا به جا        
 :يرد برآوردهاي زير صورت گمي بايدكوهستاني 

 .آخرين آمار نيروي انساني، تجهيزات و امكانات -

براي ترابري نيروي    ) … واتوبوس، خودرو سبك، آمبولانس     ( بـرآورد تعـداد خودرو       -
 .انساني

از . تهـيه فهرسـت اقلامـي از وسـايل ضـروري كه بايد همراه كاركنان گروهان باشد          -
ــه ــلوك جملـ ــي و   ــ ــايل شخصـ ــا، وسـ ــب نمـ ــتي، قطـ ــن   …ه پشـ ــلاغ ايـ                  و ابـ

 . مورد نظرفهرست به گروهان

 . تغذيه در مسافت رفت و برگشت و محل مأموريتنياز براي برآورد مواد مورد  -

 . مثلاً سه روزه؛ اقامت برايپيش بيني اعتبار مورد نياز -
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 . پيش بيني نيازمنديها و امكانات زيستي -

 . توأم با زمانبندي باشد     بايد مي برنامه ريزي    : زمانبندي مشخص براي برنامه ها     تعيين .٤
 انجام  ،آنهم پديده اي كه بازگشت ندارد     » زمان« در بستر   » برنامه  « باتوجـه بـه ايـنكه       

وبه    ـ ضـروري اسـت كـه ترتيـب توالـي موضـوعات مندرج در برنامه در چارچ              ،شـود  مـي 
 .تنظيم گردد) زمان معيّن(

مانده يا مُدير در ارزيابي     بـرنامه ريـزي تـوأم بـا زمانبـندي، معـيار مناسبي براي فر              
 البته فراموش نكنيم كه اين اقدام همراه با تجربه به           .پيشرفت كار خود به شمار مي رود      

 .كيفيت مطلوب نزديك مي شود

 در برنامه ريزي بايد هميشه محلي براي         : محاسـبه موانـع و حوادث پيش بيني نشده         .٥
 .در نظرگرفته شودبه عنوان حاشيه اطمينان » حوادث پيش بيني نشده « 

يابد كه   فـرمانده و مُديـر بـا لحاظ كردن اين نكته به قابليت انعطاف خوبي دست مي                
 با       ، پـيش بينـي شـده بـه اجـرا درنـيايد      ةچـنانچه بـه هـر دليلـي بخشـي از هـر بـرنام        

 بهره برداري مي كند و برنامه مُختل شده را به نحو            » زمان   «دورانديشـي، بدون وقفه از      
 .اي متناسب با شرايط و امكانات تغيير مي دهدشايسته 

 يعني به ؛ در اين زمينه آموختيم    ارزشمنديجبهه هاي نبرد تجربه هاي بسيار        مـا در  
 طرحها و برنامه هاي از پيش تدوين شده ما را برهم مي زد              ،محـض ايـنكه شـرايط نبرد      

ون وقفه  شود؟ بلكه بد   يم چه مي  يطـور نـبود كـه دسـت روي دست بگذاريم و بگو             ايـن 
ــن                         ــرح جايگزيـ ــا آن ازطـ ــرديم و متناســـب بـ ــيدا مـــي كـ ــوب را پـ ــعيت مطلـ وضـ

 . بهره برداري مي نموديم

 يادشان هست كه چه برنامه هايي ،دانشـجوياني كـه دورة تكاور را ديده اند    
 در ايـن دورة فشرده كه انواع فشارها برجسم و روح آنها وارد مي شود چه                 .داشـتند 
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   ـ كساني كه بر خود تسلُط دارند و برنامه        ؛ موفق هستند؟ پاسخ، روشن است     كساني
 .آن عمل كنندبا كاملاً درك كنند و مطابق را ريزيهايي كه براي آنها شده 

 يعنـي كسي كه     ؛ بـرنامه بايدكـاملاً روشـن باشـد        همـان طوركـه بـيان شـد       
 تفسير نكند   خواهـد آن را اجـرا كـند نـياز به مفسّر نداشته باشد و خودش هم                 مـي 

 برآورد هزينه ها و وسايل مورد نياز مخصوصاً و. يعنـي بـايد هـا كـاملاً روشـن باشد          
  .زمانبندي مشخص از ضروريات برنامه ريزي است

همين هفته قبل كه من نتوانستم خدمت شما برسم، مأموريتي داشتيم در            
شتر  ساعت هم بي   ٤٨ ،شـمال غـرب كشـور، يـك كار سنگيني بايد انجام مي داديم             

ن رده بالا    مسئولا .م بود هوقـت نداشـتيم كـه زمانبـندي مشـخص برايمان خيلي م            
چون ؛   البـته غير از ارتشيها     ،اسـتانداران  و فـرماندهان را درگـير مأموريـت كـرديم            

ه امنيّت ئلنيروي انتظامي را هم براي مس. مـنطقه شـمال غرب مربوط به سپاه است     
ا ما در اين مأموريت همكاري كردند از         خلبانهايي كه ب   .شـمال غـرب ارزيابـي كـرديم       

تجـربه هـاي جبهه خودشان استفاده زيادي كردند، بعضي جاها شرايط پرواز فراهم              
 .نـبود، بـنده بـا مسئوليت خودم پذيرفتم كه اين كار را بكنيم چون كنترل داشتيم                

ن و هيأت همراه تعجب كردند و        مسئولا ،وقتـي كـه مأموريـت با موفقيت انجام شد         
 چرا كه   نصيبمان كرده بود  ود مگر توفيقي كه خداوند در زمان جبهه و جنگ           اين نب 

 البته لحظه به لحظه از خداوند طلب ، تسـلُط بـر زمان داشتيم   ،مـا تمريـن داشـتيم     
 خاموشي ما ساعت           .خوبي استفاده كرديم  ه  از لحظـات و دقايق ب     . كـرديم  يـاري مـي   

 با سرعت عمل      ؛ قبل از اذان صبح     بـيداريمان هم   .دوازده شـب يـا يـك بـامداد بـود          
 بعضي از تيمها با خودرو و بعضي از تيمها با بالگرد راه مي افتادند و همه                 .مي كرديم 
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لاً ـي كام ـكُلّ منطقه از نظر ارزيابي امنيت     . رديمـك ي مي ـا هم تلاق  ـه ب ـ ـدريـك نقط  
 . الان براساس اين كارشناسي كه ما كرديم كار مي كنندو دستمان آمد در

  اَللهُمَ صلّ عَلَي محمّد وَآل محمّد: صلوات بفرستيد

عملـيات بيـت المقـدس يكـي از درسهايي است كه اهميت برنامه ريزي را                
چرا كه عمليات درچهار مرحله طرحريزي شده     . خوبي نشان داد  ه  مـي تـوان در آن ب      
يك دفعه وسط   . بايد پيش مي رفتيم   » بصره  « نزديك  » ومه  تـنّ « بـود و تـا عمـق        

هم خورد كه جبهه آماده شده بود و در حقيقت          ه  رد بعـد از دو مـرحله اوضـاع ب         نـب 
بــا ســرعت وضــعيت را . پــيش بينــي لازم بــراي حــوادث غــير مترقــبه شــده بــود 

 ـ    مـي   در نتيجه، خداوند پيروزي بزرگ    وموقـع تغيـير بـرنامه داديم        ه  سـنجيديم و ب
موقع جزئيات را ه بشاءَ االله   آزادسـازي خرمشـهر را بـراي مـا ميسـر سـاخت كـه اِن               

 .برايتان توضيح خواهم داد

 مدت لازم   بلند اشـاره كـرديم كـه برنامه ريزي هم براي كوتاه مدت و هم               
مدت نياز به برآوردهاي وسيعي دارد بايد    بلند   ازآنجايـي كـه برنامه ريزي در         ؛اسـت 

 مدتمان آماده شود از برنامه كوتاه مدت بلـند عـادت كنـيم تـا قـبل ازآنكـه بـرنامه           
اسـتفاده كنـيم و كسي كه در برنامه ريزي به مهارت لازم مي رسد در هر شرايطي                  

.  مدت استفاده كند   بلندمـي تواند هم از برنامه ريزي كوتاه مدت و هم برنامه ريزي              
مـا نظامـيها بـه لطـف خداونـد اين توفيق را داريم كه لزوم برنامه ريزي در زندگي                    

 .روزمره را احساس كنيم

در ايــن دانشــگاه افســري ايــن محــيط پُربركــت، درس          شــما عزيــزان كــه 
گذرانيد و براي    مـي خوانـيد، تحصـيل مـي كنـيد و زندگـي شبانه روزي خود را مي                 
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ــزي و                   ــرنامه ري ــبح ب ــويد از اوّل ص ــي ش ــاده م ــه آم ــار در جامع ــاي ك ــحنه ه ص
 .فوايد آن را احساس مي كنيد

 براي استراحت و غذا     ؛ برنامه هستيد  ايـنكه وارد كلاس بشويد با      از قـبل از   
 بـراي مطالعـه و تمـام كارهايـتان كـه در طول هفته داريد                    .خـوردن بـرنامه داريـد     

شما ظرفيتهاي فرماندهي، نظارت و هدايت دقيق را در         . بـرنامه اي لحاظ شده است     
فقط دانشجويان خوب و مُمتاز آنهايي نيستند كه        . سطح دانشگاه مشاهده مي كنيد    

 بلكه در كنار آن نمره بالا درك ضرورت اين          ، بالايـي از دروس خود اخذ كنند       نمـره 
ها نيز در ساختن شخصيّت      ها و علاقه و وجد نشان دادن در اجراي اين برنامه           برنامه
 .ثر استمؤد بسيار نآينده مدير و فرمانده باش د درنكه مي خواهآنان 

  برنامه ريزي در تاريخ صدر اسلام

رد مدينه توجه  له حَفر آن خندق عظيم به گِ      ئن جـنگ اَحزاب و مس      اگـر بـه داسـتا     
كنـيم كه نه عابر پياده به آساني مي توانست از آن بگذرد و نه سواران مي توانستند                  

، به دو نكته و      حفرشد يياز روي آن بـپرند و آن هـم درمدت كوتاه و با وسايل ابتدا              
 : تاريخي دست مي يابيمرويدادآموزه از اين 

و برنامه ريزي و كيفيت تقسيم كار ميان         » صلي االله عليه وآله    «مديريـت پيامبر اسلام      بـه  .١
 جالـب توجه است كه بدانيم كه دقّت و          .فـرماندهان و يارانشـان پـي خواهـيم بـرد          

محض تمام شدن كار خندق،     ه  ظرافـت نـيروي اسـلام در اين جنگ چنان بود كه ب            
 ١.دشمن هم از راه رسيد

                                                           
  ٢٢٤، صفحه ٣ابن هشام ، جسيره .  ١
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  شخصاً براي تمام حركتهاي نظامي و      » صلي االله عليه وآله    « پيامبر اسلام    : نظـارت و كنترل    .٢
 تمـام مسائل را دقيقاً زير نظر مي گرفت و برنامه را تنظيم و اعلام                ،غـزوات اسـلامي   

و يارانش به سوي كربلا مي خوانيم كه         در واقعه حركت امام حسين      . مـي نمود  
 از حد نياز، آب با خود بردارند كه سرّ دستور داد كه بيش   امام  در يكـي از منزلگاهها      

در وسط بيابان خشك و     » رحُ«ا هنگامي كه با لشكر      آن بـر همگـان روشـن نبود، امّ        
بـي آب روبـرو شـدند، امـام دسـتور داد آبهاي اضافي را در اختيار لشكر دشمن كه                    
سـخت تشـنه بودند بگذارند و اين امر اثر عميقي در روحيه حُرّ و يارانش گذاشت و                  

  ١.ثر گرديدؤي شك اين محبت در موضعگيري آينده او مب

 بــراي نشــر علــوم اســلامي در زمانهايــي كــه شــيعيان و امــام صــادق 
ه ـونـد گرفت اينگ  ـار قرار خواهن  ـ سـخت در فش ـ    بيـت    اگردان مكتـب اهـل    ـش ـ

امروز كه توانايي داري اين     : بـرنامه ريـزي كرد كه به يكي از دوستانش تأكيد فرمود           
رسد كه   مي كن، چرا كه زماني فرا      بـنويس و در مـيان يـاران خود پخش          احاديـث را  

و » امامان« مـردم دسترسي جز به كتابهاي ما ندارند و جبّاران زمان رابطه ميان ما               
  از اين ظرافتها و ريزه كاريها در زندگي پيشوايان           ٢.د كرد ـپـيروانمان را قطع خواهن    
 .بزرگ اسلام فراوان است

                                                           
 .٧٨، ص٢ارشاد شيخ مفيد، ج . ١
 .٨ -٦ ص ،١، جلديعهذر و ٥٢، ص١اصول كافي، جلد. ٢
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 خلاصه درس

 سازماندهي

 
 :كه گونه اي ، تقسيم كار در يك مجموعه است، به»سازماندهي « هدف از 

يچ كاري بدون مسئول نمانَد و در عين حال از تداخل و تضاد مسئوليتها، جلوگيري                ه .١
 .به عمل آيد

 .پرده شودهر كاري به افرادي كه دقيقاً از عهده آن برمي آيند س .٢

 ـ   لّكُ ـ .٣       صـورت يـك مجموعـه كـاملاً منسـجم عمـل كنند، به طوري كه كار         ه   افـراد ب
 .هريك، مكمل ديگري باشد

 .شودو رعايت  نظر قرار گرفته كار بايد مدّسلسله مراتب در تقسيم  .٤

 .تمام افراد از طريق سلسله مراتب با مديريت يا فرماندهي در ارتباط باشند   .٥

 اهميت  ابـايد براي لياقتها، استعدادها، تخصصها و تقـو       » سـازماندهي   « ر  بـه مـنظو   
فـوق العـاده قائل شد، و از تمام عناصر شايسته، نه تنها استفاده كرد بلكه بايد آنها را به                    

 .معني واقعي كلمه صيد كرد
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 سازماندهي 
 

  تبريك حلول ماه رمضان

كه بهترين فرصت براي من و بـا تـبريك حلـول مـاه مبارك رمضان ماه ضيافت االله             
ت  زميـنه نورانيّ   و شماسـت كـه خودسـازي كنـيم، زنگارهـاي دل را از بيـن بـبريم                

 . كنيمميخودمان را بيشتر فراهم كنيم، جلسه امروز را آغاز

 
 سازماندهي

در جلسـه هـاي گذشـته بـه دو مسـئوليت از وظـايف ده گانه مدير يا فرمانده اشاره                 
 امروز محور بحث ما سومين      .برنامه ريزي و  ميم گيري    تص ازكرديم كه عبارت بودند     

 . »سازماندهي« مسئوليت مدير يا فرمانده است تحت عنوان 

 عزيزان بدانند كه هدف از سازماندهي، تقسيم كار در يك مجموعه             بايد اولاً
، تصميم است  گرفته ايم، برنامه ريزي كرده ايم و حالا نوبت اجراي آن           تصميم،  اسـت 

رست انجام  كاركنيم و براي اينكه بدانيم اين سازماندهي و تقسيم كار دُ          بايد تقسيم   
 :شده است، پنج شرط زير را بايد رعايت كنيم

هيچ كاري در يك سازماندهي مطلوب بدون مسئوليت نمي ماند؛ در عين حال از           .١
 .تداخل و تضاد مسئوليتها جلوگيري به عمل مي آيد

 .كه دقيقاً از عهده آن برمي آيندكارها به افرادي محول مي شوند  .٢

طوري كه كار هر يك     ه  ل افـراد بـايد مـثل يك مجموعه منسجم عمل كنند ب            كُ ـ .٣
 .ل عمل ديگري باشدكمِّمُ

 . نظر قرارگرفته و رعايت شودسلسله مراتب در تقسيم كار بايد مدّ .٤
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شند كه تمـام افـراد از طـريق سلسله مراتب با مديريت و فرماندهي در ارتباط با                .٥
اگـر ايـن شـرطها رعايـت شـود و چنين سازماندهي اي اساسش بر لياقت، استعداد،                  

 .، محكم و خلل ناپذير خواهد بودباشدتخصص و تقواي مسئولان متكي 

 بنابراين، اگر بخواهيم در جايي سازماندهي كنيم بايد اين شرايط را رعايت            
ذكر شده   با توجه به ضوابط   ردن كار به همه     كنيم و خيلي خلاصه و ساده اينكه، سپُ       

هيچ مسئوليتي لوث نشود، يعني تداخل در كارها پيش         و  و اينكه كسي بيكار نباشد      
هماهنگي در امور   . اصل مهم يك  نـيايد، همچنيـن سـپردن كار به كاردان به عنوان            

ليه بايد ايجاد شود، چرا كه همه امور در يك سازماندهي مثل حلقه هاي زنجير به            اوّ
سلسله مراتب بين مسئولان رعايت شود و       و  اند و بالاخره ارتباط منطقي      هم پيوسته   

فراموش نكنيم كه تقواي مسئولان نقش اساسي در انجام وظايف آنها خواهد داشت             
 .و در تقسيم كار بايد در نظر گرفته شود

 مدُـوا را در تق   ـ شويم، تق  قائلر  اگـر بخواهـيم براي اين ويژگيها تقدم و تأخُ           
د در واگذاري   ـر مي دانن  ـود ناظ ـار خ ـر ك ـي كساني كه خدا را ب     ـانيم؛ يعن يكم مي د  

دانش  ه كساني آگاه ترند،   ـيعني چ : تخصص» دوم  « . مسـئوليت بر ديگران مقدمند    
داد، چهارم  ـوم استع ـم باشد، س  أبيشـتر دارنـد و چـه خـوب كـه تعهد با تخصص تو              
 .ت يك انسانود در شخصيّلياقت يعني توان بهره برداري از تمام ارزشهاي موج

گانتان مي شويد از مسئوليت فرمانده      ـل كه وارد ي   ا عزيزان مي بايد از روز اوّ     ـشم     
ري رعايت  ـم گي ـدسته، فرمانده گروهان، فرمانده گردان نكات ذكر شده را درتصمي         

ري بشويد،  ـم گي ـاين طور نباشد كه به محض پذيرش مسئوليتي وارد تصمي         . كنيد
د، از  ـوارد برنامه ريزي بشويد؛ بايد صبر كنيد و اوضاع را برآورد كني                 بلافاصله  

د تا روي مسئوليت خود      ياي كه بر شما فرماندهي مي كند فرصت بگير            رماندهـف
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مطالعه كنيد و البته يك فرصت منطقي؛ با چنين فرصتي شما مي توانيد با توجه به             
طبعاً به مروركسب   . ده كنيد ديريت و فرماندهي خود استفا    از علم مُ  شرايط موجود   

ام ـربه هم در انج   ـه است و تج   ـا تجرب ـ كرد، چون مكمل علم شم      دـتجربه خواهي 
اه كردند كه پنداشتند چون كه خيلي       ـلي ها اشتب  ـخي. دست مي آيد  ـها ب ـمسئوليت

ديريت و  ـت در م  ـكتاب خوانده اند، خوب كتاب خوانده اند همان براي كسب موفقي          
ر و حوصله تجربه ـ     ــ در صحنه مديريت و فرماندهي بايد با صب        .فرماندهي كافيست 

  اَللهُمَ صَلّ عَلَي مُحمّد وآل مُحمّد .رد تا انسان بر امور مسلط شود، صلواتي بفرستيدـاندوزي ك

    رمــر اك ــدرحالات پيامب  :درسازماندهي » صلي االله عليه وآله       « الهام ازسيره پيامبر اكرم    
     راي رساندن يك پيام ميان اصحاب و ياران خود بررسي               خوانيم كه حتي ب     مي
نانچه  چ .گزيد كه از همه براي ابلاغ آن پيام شايسته تر باشد          كرد و كسي را برمي     مي

 براي مشركان كه در حقيقت      جدر موسم ح  » سوره برائت   « در مسئله قرائت آيات     
  تاريخ اسلام بود، پيامبر   م  ت پرستي و يكي از مراحل مهّ      رك و بُ  مر شِ لام پايان عُ  ـاع
عهده دار آن      اصرار داشت كه طبق فرمان الهي حضرت علي          »صلي االله عليه وآله     «

 ١.مسئوليت شود، چرا كه از همه براي اين كار شايسته تر بود

هنگامي كه ديگران از فتح مستحكم ترين دژهاي خيبر » خيبر « در غزوه 
خود، سازماندهي لشكر را به دست گرفت و  »يه وآله صلي االله عل«مبــراـدند، پيـعاجز مان

 :جمله تاريخي معروفش را فرمود

فـردا پـرچم را بـه دست كسي مي سپارم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و                      «

 ٢».رسولش نيز او را دوست دارند و اين قلعه به دست او فتح مي شود

                                                           
  . ٦ص. ٥ تفسير مجمع البيان، ج .١
 .٢، و نيزكامل ابن اثير، ج ١٢٠، ص ٩مجمع البيان، ج . ٢
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دژ مستحكم يهود    داد و در همان روز       سـپس پـرچم را بـه دست حضرت علي           
 .سقوط كرد

اي  اگــر در مجموعـه  :  است »دهيـصلاحيت فرمان «،  »سازماندهي  «  اصـل مهم در   
 . نباشد كار در آن مجموعه رو به سقوط خواهد نهادبه حقّ» رهبري « 

 :فرمود » صلي االله عليه وآله«پيامبر اكرم

 َمْ يَزَلْ اَمْرَهُمْ اِلي السَّفالِ اِلي يَوْمِ القيامَهِنْ اَمَّ قَوْماً وَفيهِمْ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ مِنْهُ لَم  

 كه كه برجماعتي امامت كند و رهبري آنها را بر عهده گيرد در حالي             كسـي : تـرجمه 
                  تــر وجــود دارد، پيوســته كــار آن گــروه رو      در مــيان آنهــا فــردي از او آگــاه   

  »٣٤٦، ص ٨وسايل الشيعه، ج «                                                  .به سقوط مي رود
 

 :ه استفرمودهمچنين  » صلي االله عليه وآله«پيامبر اكرم

                     ُمَـنْ وَلِـيَ مِنْ اَمْرِ المُسْلِمينَ شيئاً، فَوَلّي رَجٌلاً و هُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ اَصْلَحُ لِلْمُسلِمين مِنْه
   فَقَد خانَ االلهَ و رَسولَهُ

كاري تعيين   كسي كه متصدي امور مسلمانان شود و فردي را به  سرپرستي           : جمهتر
كه مي تواند كسي را پيدا كند كه براي مسلمانان از او بهتر باشد، به                كـند در حالي   

 »عيه  الشرهالسياس«                                                                      .خدا و رسولش خيانت كرده است

 . از آن حضرت نقل گرديده است٧٥فحه ص،٣٢لد ج، با همين مضمون در بحارالانوار

 سازماندهي در صدر اسلام

 :در صدر اسلام لشكر را به چهار قسمت تقسيم مي كردند كه عبارت بود از

مقدمه يا  « و  » ر  ـب لشك ـقل «پ،  ـسمت چ »ره  ـميس« سمت راست،   » ه  ـميمـن « 
 ه لشكر مواظبت   ـمي دادند كه از عقب     رارـر ق ـقـب لشك  بخشـي هـم در ع     . »طلايـع   
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مـي كـرد كـه بـه مـرور بـه علـت پيشرفت و گسترش جنگهـا و تغيير در تاكتيكها                      
البته ما اصل تأمين را داريم كه همان        . تغييراتـي در اين سازماندهي داده شده است       

 قل و مـه لشكر معمولاً مربوط به مواقعي بود كه ن         مقدّ( جـناح راسـت و چـپ اسـت        
انتقالـي صـورت مـي گرفـت و بـراي پيشگيري از هر نوع غافلگير شدن، مقدمه در                   
فاصـله اي جلوتـر حركـت مـي كـرد تـا تمـام مسـير را زير نظر بگيرند و درصورت            

لشكر را   رو فرمانده  احسـاس خطـر و كميـن كـردن دشـمن توسـط پـيكهاي تـيز                
 .)باخبركنند

 مديريت و سازماندهي     ، شـده  ـ البـته درجـنگهاي امـروزي كـه تاكتـيكها دگـرگون            
 .جنگ بسيار گسترده تر و پيچيده تر است

 :جانشين احتمالي

ضايعاتي در   حتي بايد براي جانشينان احتمالي روي فرض وقوع       » سازماندهي  « در  
 .نفرات، دقيقاً مطالعه و افرادي را براي اين منظور تعيين كرد

، علاوه  ندشخصاً شركت نكرد   »ليه وآله صلي االله ع   « رمـامبر اك ـكه پي » وته  ـم« در جنگ   
، ندرا بـه عنوان فرمانده لشكر تعيين فرمود       » جعفربـن ابـي طالـب       « بـر ايـنكه     
جانشين » زيد بن حارثه    «  كه اگر براي جعفر حادثه اي پيش آمد          نددستور داد 

پرچم را به دست گيرد و      » عبداالله بن رواحه    « او شـود و اگر او نيز شهيد گردد          
او نـيز حادثـه اي پـيش آمـد مسـلمانان نفـر چهارمـي را با مشورت                  اگـر بـراي     

 چرا كه درگيري در آن ميدان       ،برگزينـند و پيكار را در مقابل دشمن ادامه دهند         
 فرماندهي كُل قوا در     ، مسافت دوريو بـا توجـه بـه        م روم بـود     ـاه عظـي  ـبـا سـپ   



 /سازماندهي                                                                                                           

 

٧٣ 

 ـ ،دسـترس نـبود     حوادث   اينگونه رـوه تصميم گيري در براب    ـذا پـيش بيني نح    ـ ل
 ١.لازم بود

دقيق هيچ موضوع پيش بيني نشده از نظر تشكيلات         » زماندهي  سا« دريك  : نكـته 
بلكه براي هر حادثه عادي و غير عادي مسئول يا مسئولاني           . و سـازمان جـاي ندارد     

 .تعيين مي شوند

اين سازماندهي را رعايت       امام حسين تن   ٧٢ربلا لشـكر   ك ـ درصـحراي 
 راست، جناح چپ، جلودار و خود حضرت هم كه در قلب    انـد، يعنـي جـناح      فـرموده 

 .سپاه بودند

 شرط بود و    پنجخلاصـه بحـث اينكه، سازماندهي و شرايطش را گفتيم كه            
تعريفـي هـم از ايـن شـرايط ارائـه داديـم و مـتوجه شـديم كه هدف ازسازماندهي                     

  هم از سازماندهي از زبان     و نكاتي چيسـت؟ يعنـي تقسـيم كـار براي يك مجموعه،            
  و بـيان كرديم كه در سازماندهي، تقوا، تخصص، لياقت         »صـلي االله علـيه وآلـه       « پيامـبر اكـرم   

 .استعداد اساس گزينش مسئولان است

 اَللهُمَ صلّ عَلَي مُحمّد وآل محمّد: صلوات بفرستيد

 
    

 
 
 
 

 
                                                           

 . طبع بيروت،١٢٨ص، ٢طبقات ابن سعد، ج.١
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 بخش هفتم 

  هماهنگي و كنترل

  )قسمت يكم( 
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 خلاصه درس

   هماهنگيايجاد

 )١(در فرماندهي يا مديريت 

 
 مفـردات خـوب، هرگـز ضـامن پـيروزي نيسـت، بلكـه يك تركيب صحيح و                   :نكـته 

 . هماهنگ هميشه پيروز است

 .  است»ايجاد هماهنگي « م فرمانده يا مدير، هـ يكي ديگر از وظايف م

   در آن   »هماهنگـي  « له  ئـ هـر قـدر سـازمان گسـترده تـر و پيچـيده تـر شـود مس                  
تر مي شود، تا آنجا كه گاه انسان با وسايل عـادي نمي تواند آن را تأمين كند                  حساس

 . و ناچار از وسايل دقيق صنعتي مانند كامپيوتر كمك مي گيرد

 ارتـباط فـرماندهان يا مديران با افراد تحت فرماندهي يا مديريت آنان هرگز               :توجـه 
اصول «كه حفظ    بدان معنا نيست     امّا اين سخن  . در آيد » استبداد« شكل  ه  نـبايد ب  

 بلكه جمع   ،به فراموشي سپرده شود   » قاطعيـت « و  » سلسـله مراتـب   « و  » انضـباط 
ار ظريفي است كه تنها     ـاي بسي ـارهـ، از ك  بودهلازم  » برادري« و  » انضباط« مـيان   

ــتكار« و » اســتعداد«  ــا مديــر و آمــوزش مســتمر فرهنگــي نفــرات           » اب فــرمانده ي
  .آن را تضمين كندمي تواند 
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 )قسمت يكم ( هماهنگي و كنترل  

 ري در ماه مبارك رمضانذكت

 :در دُعاي روز هفتم ماه مبارك رمضان آمده است

 اَللهُمِّ اَعِنّي فيهِ علي صيامِهِ وَ قيامِهِ « 

 وَ جَنَّبني فيهِ مِنْ هَفَواتِهِ وَ آثامِهِ 

  »هادِيَ المُضِلّينَك بِدَوامِهِ بتوفيقِك يا رَواَرزُقني فيهِ ذِك

 خدايا مرا در اين روز براي روزه گرفتن و شب زنده داري ياري فرما : ترجمه

 . و مرا در اين روز از لغزشها و گناهان دورگردان 

  -گردان، به توفيق بخشي خودت اي هدايت         و ياد خدا را هميشه روزي من      
 .گمراهان كنندة

اه مـبارك در معرض ارتكاب آن قرار              كـه در م ـ   » لغزشـها و گـناهان    «حقيقـتاً ايـن     
 مي گيريم كدامند؟ 

ي را كه خود تجربه كرده ايد تجسُم نماييد         ياگـر كمي بينديشيد و واقعيتها     
 : مي توان به شرح زير لغزشها و گناهان را برشمرد

ه ب  كه ممكن است در اثر ضعف روزه داري           مي باشد   تنبلـي و كاهلـي     ،اوّليـن لغـزش   
 . وجود بيايد

 در ايّامي كه روزها بلند و طولاني        بويژه بد خُلقي، شخص روزه گير       ،دوميـن لغـزش   
 بعضي از روزه دارها خيلي بد خُلق مي شوند يعني           ، در بعداز ظهرها   خاصّـه هسـتند   

        كه مـي بينـي      ، بـا او حـرف بزنـي، بحـث كنـي، اصـرار كنـي               اگـر بخواهـي كمـي     
 . زكنيمبايد از بدخُلقي پرهيپس برانگيخته مي شود 
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موقعي كه به   فرد   يعني   ؛ حـرص در خـوردن و آشاميدن هنگام افطار         ،سـوم لغـزش   
 روزه  ،گوييكند كند كه كمبودها را برطرف مي      مـي رسـد چـنان جـبران مي         افطـار 

نگرفـته و چنديـن برابر روزهاي عادي در افطارش از نظر خوردن و آشاميدن تلافي                
 . مي كند كه اين هم جزو لغزشهاست

 . انه گيري در امور از جمله انجام ندادن كارها به،چهارم

 يعني ما هر    ؛ تحت الشعاع قرارگرفتن امور روزمرّه زندگي در برابر روزه داري          ،پـنجم 
روز برنامه اي داشته ايم، كارهايي داشته ايم، شما عزيزان تحصيل مي كنيد، كلاس              

 خفيف تر   كياند البته   ، حتي ورزش صبح شما قطع نشده      ، بـرنامه داريد   ،مـي رويـد   
ا نه اينكه بعضي ها به علت روزه داري  امّ ؛شـده اسـت كـه صـحيح هـم همين است           
 . ضه قرار مي گيرديبرنامه هاي زندگي آنها تحت الشعاع اين فر

ي هم كه موفق مي شوند       ن يعني آنا  ؛ موفقيت در روزه داري    بـه سبب     غـرور    ،ششـم 
 اين خودش يك لغزش خيلـي چـيزها را رعايـت كنـند غـرور سراغ آنها مي آيد كه             

در حالـي كـه اين توفيق الهي است كه نصيب ما                 . اسـت، ايـن خـودش گـناه اسـت         
 . مي شود و ما يك روزه دُرست و حسابي مي گيريم

 در بهترين عبادت در ماه مبارك رمضان كه آن چيست؟ و فراموشي ان ــ نسي،هفتم

 باشد؟ ماه مبارك    ميچه هنگا رسـيدگي بـه فقـرا  بيشـترين رسيدگي به فقرا بايد              
ن سير است و هيچ وقت      اي كه هميشه شكمش   ن تنها ماهي است كه آنا     زيـرا رمضـان   

علت گرسنگي و   ه   را نچشيده اند در اين ماه ساعاتي ب        ...طعـم گرسنگي و تشنگي و       
تشـنگي مـتوجه فقـرا مي شوند و آنها را تا اندازه اي درك مي كنند كه بايد به آنها       
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 اين هفت مورد را به خودم و شما عزيزان به عنوان تذكر              .نددر ايـن مـاه بيشتر برس      
 .  شاء االله هميشه بتوانيم آنها را در نظر بگيريم ماه مبارك عرض كردم كه ان

 اَللهُمَ صلّ عَلَي مُحمّد وآل مُحمّد : صلوات بفرستيد

م گانه فرمانده يا مدير مي شوي  امـروز وارد چهارمين وظيفه و مسئوليت از وظايف ده         
 )  سازماندهي و برنامه ريزي ،تصميم گيري( ؟ سه مورد قبلي چه بوده اند

 ايجاد هماهنگي
بيايد، اجرا   توجـه كنـيد بعـد از اينكه سازماندهي كرديم، مي خواهد كار به اجرا در               

 چرا كه هر كاري ابعاد مختلفي دارد كه هماهنگي بين ابعاد     ، هماهنگ باشد  مي بايد 
 مدير يا   . اين هماهنگي به عهده مدير يا فرمانده است        آن ضـروري است و مسئوليت     

 ـصورت مستقيم يا غير مستقيم با زير      ه   علاوه بر اينكه ارتباط خودش را ب       ،فـرمانده 
 كنندگي خود را نيز در ميان       گ نقش هماهن  ،مجموعـه هـاي خـود برقـرار مي كند         

 .  نبايد فراموش كندنآنا

خي از كارهايي كه انجام مي دهد       هـر مدير يا فرمانده برخي از اقداماتش، بر        
ا منشهاي فردي يك     امّ ،حالـت فـردي دارد يعنـي بـه مـنش فردي اش بر مي گردد               

فرمانده هر قدرهم كه متعالي باشند براي كسب موفقيّت كافي نيست بلكه موفقيت             
 درگرو كار دسته جمعي و تركيبي عناصر زير         ،او عـلاوه بـر ايـن ويژگـيهاي فـردي          

 براي اينكه نقش هماهنگي در امور       . هماهنگي بوجود مي آيد    مجموعـه اوست كه با    
 خداوند متعال در اين     ؛را درك كنـيم اشـاره اي مـي كنـيم به خِلقت بدن خودمان              

 در يك محلي اگر آتش سوزي رخ      به عنوان مثال  .خِلقـت به هماهنگي بها داده است      
بسيار ظريفي در    اعمال   ،بدهد ببينيد چه فعل و انفعالاتي در بدن انسان رخ مي دهد           

بـدن مـا انجـام مـي شـود كه اولاً از مهلكه نجات پيدا كنيم و آتش را نيز خاموش                      
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مـي بينـيم اوّل كاري كه يك انسان انجام مي دهد پاهايش و بازوانش يعني               . كنـيم 
. كار مي افتد كه همه تحت فرمان نفر است        ه  قدرت جسماني و نيروي محركه اش ب      

 بايد سريع خودت و كساني را كه در آنجا هستند از            يعني نفر فرمان مي دهد كه تو      
 در او ايجاد هيجان مي كند و كارهايش و ضربان قلب شدت مي گيرد       ،آتش دوركني 

تنفسش شدت مي گيرد يعني حالت . را از حـدّ معمـول تـندتر و برتر انجام مي دهد          
 . عادي نيست

 تمام   خـون از حالـت عـادي بيشـتر بـه جـريان مي افتد و به                 بـه عبارتـي،   
 ، چرا كه الآن سلولهاي بدن نياز به فعاليت شديد دارند         ،سلولهاي بدن غذا مي رساند    

در خاتمـه كار مي بينيم به علت اين هماهنگي كه در شرايط خاص در وجود انسان           
اينها  وضعيت عادي    در كه   شود انسان دفع مي     از خطرهاي بزرگي    ،ايجاد شده است  

 :يك مثال ديگر. صورت نمي پذيرند

كـه پشـت فـرمان بـراي رانندگي مي نشيند مجموعه عناصر تشكيل دهندة               فـردي   
…ماشين را در نظر مي آورد كه مركب است از چرخها، موتور، دنده، كلاچ، فرمان و               

 بلافاصله بايد دنده را     و نخست استارت مي زند      ،بـا آگاهـي از عملكرد تمامي عناصر       
د كه در اينجا با تغيير دنده ايافز بيندنده كه درگير شد بايد به سُرعت آ       . درگير كند 

 همزمان، با فرمان مسير را انتخاب        ؛و افـزايش گاز بر سرعت خودرو افزوده مي شود         
 بايد طرف چپ و راست و عقب و         ،مي كند، كنترل چراغها و آيينه نيز ضروري است        

  اي  اينها همه با هماهنگي    وجــلو بـررسـي شـود تـا حركـت سـالمي صورت بگيرد               
 . كندمي  ايجاد آن راپذير است كه راننده امكان 

 هماهنگـي را در يك گروهان، يك گردان، يك تيپ عمل كننده          ل اگـر  حـا 
 كه توسط گروهها، تيمها، نفرات، بايد       ي اعمال يبررسي كنيم مي بينيم كه بين تمام      
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ام ـبا تدبير فرمانده انج   همه اينها    ويجـاد شـود     مـي بـايد ا    انجـام دهـند هماهنگـي       
لازم بـه ذكـر اسـت كـه در هـيچ جـا وهـيچ تشكيلاتي در دنيا به اندازه         . شـود  مـي 

،  هر فرمانده، ستاد دارد    .اهميت قائل نشده اند   ي هماهنگـي    بـرا تشـكيلات نظامـي     
هر چه سطح فرماندهي و رده      . نقش ستاد چيست؟ ايجاد هماهنگي در ابعاد مختلف       

ست كه آهنگ حركت     اين ستاد ا   .ستاد بالاتر باشد غلظت هماهنگي بيشتر مي شود       
اين نظارتهايي را كه انجام مي دهيم، بازرسي هايي كه ما انجام       . را ايجـاد مـي كـند      

رست انجام بگيرد،   دمـي دهـيم همـه بخاطر اين است كه هماهنگي درانجام وظيفه              
رسـت انجـام بگـيرد و ايـن هماهنگـي به صحنة نبرد كه برسيم                ددسـتور فـرمانده     

رد وقتي مي خواهيم پيشروي كنيم بايد آتش توأم          در صحنة نب   .حساس  تر  مي شود     
 مراقب باشيم كه    . يعني بايد مراقب جناح باشيم كه هماهنگ باشند        ،با حركت باشد  

هواپيماها . بايستي از طريق هوا، پوشش داشته باشيم      . از چپ و راست ضربه نخوريم     
وي بـه مـا پوشـش نزديك بدهد، پشتيباني دور هم بدهد و مراقب باشد كه كسي ر                 

 .  تمام اين امور در يك مركز هماهنگي صورت مي گيرد؛سر ما بمب نريزد

نم و در ايجاد هماهنگي اشاره اي به غزوة اُحُد          بكيـك اشاره به صدر اسلام       
خاطر داريد در ظاهر شكست با مسلمانها بود، در     ه  گونه كه ب   همـان . داشـته باشـيم   

 آن روحيه متعالي و انگيزه اي كه        حالـي كه در ابتدا مسلمانها پيروز شده بودند و با          
گروهي براي   و  هم خورد   ه  ا يكدفعه هماهنگي ب   داشـتند كُفار را در هم شكستند، امّ       

 در »صلي االله عليه وآله « كـه پيامبر   اي  در نتـيجه گـروه ضـربتي       ،جمـع آوري غـنايم رفتـند      
مدخل تنگه گماشته بودند كه از شبيخون و غافلگيري مصون باشند محل مأموريت             

عجيب است كه فرمانده    . جمع كنندگان غنايم پيوستند   خـود را تـرك كـردند و به          
بود ولي » ير  بِجُعبدُاالله  «  هـم يكي از چهره هاي بسيار قوي و سابقه دار بنام              شـان 
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  اين ناهماهنگي، نبرد موفق و پيروز      ة و در نتيج    نمايد نتوانسـت دنياطلبان را كنترل    
  ١.به شكست تبديل شد

ي كه يادآوري آن را در اين بحث ضروري مي دانم اين است           آخريـن نكته ا   
به خاطر خُشك و بي روح با شد و بايد نبايد  فـرمانده بـا زيـر دسـتانش         روابـط  كـه 

كه انضباط، در كنار برادري است كه معني پيدا مي كند كه هر دوي              داشـته باشيم    
امكانات روز مثل   بايد از سيستم ها و      علاوه برآن   . ايـنها در روابـط بـايد لحـاظ شود         

 . بهره برداري كنيمنيز كامپيوتر 

 امّـا نكاتي را كه گفتم يكي اينكه فرد مفرد است و خصلتهاي خوب فردي               
ديگر اينكه هر قدر سازمان گسترده تر       . فـرمانده بـراي كسـب موفقيت كافي نيست        

ط و نكته آخر اينكه هرگز نبايد ارتبا      . شود هماهنگي غليظ تر و پيچيده تر مي شود        
 معني اين امّا .خود بگيرد ه   شـكل استبداد ب     اش فـرمانده بـا افـراد تحـت فرماندهـي         

 نيسـت كـه حفظ اصول انضباط و سلسله مراتب و قاطعيت به فراموشي               آن  سـخن   
 اين كارها بسيار ظريف . بلكـه جمع ميان انضباط و برادري لازم است ،سـپرده شـود   

 . د گردسر مي با استمداد از آموزشهاي فرهنگي ميتنها واست 

 

                                                           
 .١٢٩ص، ٣ ج،سيرة ابن هشام .١
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 ١خلاصه درس

 ايجاد هماهنگي

 )٢(در فرماندهي يا مديريت 
 مفـردات خـوب، هرگـز ضـامن پـيروزي نيسـت، بلكـه يك تركيب صحيح و                   :نكـته 

 . هماهنگ هميشه پيروز است

 .  است»ايجاد هماهنگي  « م فرمانده يا مدير ،ه يكي ديگر از وظايف مـ

 در آن     »هماهنگـي  « له  ئ قـدر سـازمان گسـترده تـر و پيچـيده تـر شـود مس                 هـر  ـ
حساس تر مي شود، تا آنجا كه گاه انسان با وسايل عـادي نمي تواند آن را تأمين كند                  

 . و ناچار از وسائل دقيق صنعتي مانند كامپيوتر كمك مي گيرد

يا مديريت آنان هرگز     ارتـباط فرماندهان يا مديران با افراد تحت فرماندهي           :توجـه   
اصول «  كه حفظ    امّا اين سخن بدان معنا نيست     . در آيد » استبداد  « شكل  ه  نبايد ب 

بـه فراموشي سپرده شود بلكه جمع       » قاطعيـت « و  » سلسـله مراتـب   « و  » انضـباط 
ا ـه تنه ـ،  ازكارهاي بسيار ظريفي است ك       بوده لازم» برادري« و  » انضباط« ان  ـمـي 
ــتك« و » اســتعداد«  ــا مديــر و آمــوزش مســتمر فرهنگــي نفــرات           » اراب فــرمانده ي

  .مي تواند آن را تضمين كند
                                                           

ن مطالب را در اينجا استاد شهيد در سرآغاز اين درس همان خلاصه درس قبل را آورده است و لذا ما نيز هما. ١ 
 .نقل كرده ايم
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  )دومقسمت ( هماهنگي و كنترل 

  منش فرماندهي در ارتش اسلام

 : درجلسه  گذشته  به  نكات  زير اشاره  داشتيم ـ

  .  نقش  مهم  فرمانده  يا مُدير هماهنگ  كنندگي است.١

هرگز ضامن  پيروزي  نيست  بلكه  سازماندهي  صحيح  و هماهنگي                  مفـردات  خـوب         .٢
 .درامور، فرمانده  يا مدير را به  سَمت  پيروزي  و موفقيت  سوق  مي دهد

 .است» هماهنگي  « نمونة  بارز )  بدن  انسان( تشكيلات  .٣

 رفتاري     پرهيز كنند و  » استبداد و قيموميت      «  فـرماندهان  يـا مُديران  بايستي  از            .٤
 .توأم داشته باشند» انضباط  و برادري  « مبتني بر

 
 :مي  پردازيم » ايجاد هماهنگي  « در اين  جلسه  به  موارد تكميلي   ـ

   تعريف  هماهنگي

هماهنگـي  عـبارت  است از ايجاد نظم  و ارتباط  مناسب  و منطقي  ميان  افراد، وسايل                         
ابي  به  اهداف  پيش  بيني  شده،  معمولاً در هر               كـار و شـرايط  محـيط  به  منظور دستي            

كـه بـر آنها فرماندهي يا مديريت مي كنيم،           شـرايطي  مـي توانـيم در مجموعـه هايـي           
نـيروهاي ماهـر، لايـق و شايسـته را پيدا كنيم، امّا مشكل اساسي اين است كه اين                   

مطلوب گرفت؟  نيروهاي كارآمد و لايق پراكنده هستند، چگونه مي توان از آنها بهرة             
رسـت  و دقـيق  انجام شود، نياز به  كنترل و نظارت           دبـا هماهنگـي؛ اگـر هماهنگـي           

چـــرا كـــه بـــدون                                  .مســـتقيم  در امـــور جـــاري يـــك  مجموعـــه  نيســـت       
  : كامل  نمي  توان» هماهنگي   «

 . افراد خود را دور هم  جمع  كرد.١
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 . استفاده  نمودن آنايهاي ي ازهمة  توانا.٢

 . حتي با تلاش  زياد هم  نمي توان  به  نتايج  دلخواه  رسيد.٣

 . افراد از شرايط  كار و زندگي  خود راضي  نخواهند بود.٤

    اهداف  هماهنگي

  : وحدت  فرماندهي  يا مديريت.١

 و   شكست    ،تعـدُد مـرجع تصميم گيري در امر فرماندهي  يا مديريت  بر يك  مجموعه                
 زيرا هركس  نظري  مي  دهد كه با نظر ديگري مغاير              ؛عـدم موفقيت را به همراه دارد      

 درنتيجه  كاركنان در اجراي امور دچار سردرگمي مي شوند و نمي دانند              ،خواهـد بود  
كاركـنان  يك  مجموعه  بايد از يك  فرد   بنابرايـن    .كـدام دسـتور را بـايد اجـرا كنـند          

 .  دستور بگيرند

 :غلي وحدت  ش .٢

ايجـاد كرد كه  هركس  تنها يك  شغل   » هماهنگـي   « بـايد بـه صـورتي  در سـازمان         
 چـند شغلي  شدن  كاركنان  مانع  انجام  درست  كارها و تخصصي  شدن         .داشـته  باشـد    

 . امور و حرفه  ها مي  شود

 .رد يك  نفر وقت  كافي  براي  رسيدگي  به  همة مسئوليتهاي  پذيرفته  شده  را نداـ

 . يك  نفر نمي  تواند در همة  كارها تخصص  و آگاهي  لازم  را كسب  كندـ     

 :عدم  مداخله  در امور يكديگر .٣

 ايجاد شود كه  افراد و حتّي  مديران            » ايهماهنگـي   « بـايد در هـر سـازمان  چـنان             
دة  كارها   نتوانـند  درامور يكديگر مداخله  كنند و تنها موظّف  و مجاز باشند در محدو                

مداخله  در امور ديگران موجب  اختلاف و         . ف   خـود نظـر دهند يا عمل كنند          يو وظـا  
 .كاهش بازدهي كار سازمان  مي گردد
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   :تقويت  نظام  كارگروهي  .٤

 نفرتيم حريف به      ١١ نفر بازيكن درزمين  فوتبال  چگونه  درمقابل           ١١تجسّم  كنيد كه   
رشناسانه متوجه مي شويم كه رمز موفقيّت  هر تيم             با يك نگاه كا    ؛رقابـت  مي پردازند    

صورت  هماهنگ   ه عـلاوه  بـر عـامل  مهـم برتري  تكنيك  بازي، كارگروهي  است  كه  ب       
 .جريان  دارد... بين  بازيكنان  درنقشهاي گوناگون  گُلِر، دفاع، هافبك، فُوروارد و 

  :ست براي  تقويت  نظام  گروهي، انجام  امور زير ضروري  ا

 ـالـف  و روحية  جمع گرايي        » ما  « ي  را ازبين  بُرد و        يو روحيه  فردگرا   » من    «  بـايد     
 .گرددجايگزين  آن  

 .دقّت  تقسيم  شوده درستي  و به  كارها و مسئوليتها ب ـب

 .طور دقيق  مشخص پاداش  لازم  داده شوده  مقداركار انجام  شده  هر فرد بـج 

ة  افـراد تقسـيم  شـود و هيچ  تبعيضي  صورت  نگيرد، البته       دسـتاوردها بيـن  هم ـ      ـد  
 افراد به تناسب ميزان نقشي كه داشته اند تبعيض نيست كه            ميانل شدن   ئتفاوت قا 

 .حتماً بايد اين تفاوت در تقسيم دستاوردها در نظر گرفته  شود

خاطر ه   تشويقات و تنبيهات  به صورت  مشترك  اعمال شود و اينگونه برخورد ب               ـهــ   
بديهي است  . سازيمايـن اسـت كـه مـا روحـية جمـع گرايي را جايگزين فردگرايي                 

 .تلاشها و قصورها و خلافهاي  فردي  هم نبايد از نظر دور بماند

 . علّت  موفقيّت  يا شكست  به  حساب  يك  نفر گذاشته  نشودـو 

 .عادت كنند هدايت كرد كه به  انجام  كارگروهي   بايدگونه ايه  افراد را بـز

   : جلوگيري  از كارشكني  وتنبلي  .٥

ف  محول  شده  شانه  خالي  مي كنند و انجام  آن                   يگاهي  افراد يك  سازمان  از انجام  وظا          
را بـه  عهده  ديگري  مي گذارند، سُستي  و رِخوت  از هركس سرزند به ديگران سرايت                       
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امور به گونه اي انجام شود كه  فرد         در  » هماهنگي    « لازم است   بنابراين  . خواهد كرد 
يا افرادي  قادر نباشند در روند امور مجموعه  خلل  ايجاد نموده  و يا تنبلي  و كم كاري                        

 .را دربين  كاركنان  رواج  دهند

 :جلوگيري  از انجام  امور همسان و موازي  .٦

يا با فاصله هاي  طور همزمان  ه ديـده  مـي  شود كه  بعضي  از كارها در چند سازمان  ب     
صورت  مو ازي  انجام  مي گيرد و درنتيجه  ، هزينه  زيادي  براي                    ه  انـدك  از نظر زماني ب      

 . به زيان سازمان استاين طبعاً انجام كاري واحد صرف  مي شود كه 

  :جلوگيري  از سودگرايي  فردي .٧ 

 رها شود به  دنبال        سودگرايي يكي از خصوصيّات  بارز انسان است  و اگر به  حال  خود               
ارادة  سـودگرايي  ازكاركنان  سلب               » هماهنگـي     «  بـا تحقُـق      .مـنافع فـردي  مـي رود       
 . خواهد گرفت» حميّت  قسمتي  « مي  شود و جاي  آن را 

  : ايجاد وحدت  .٨

 با وجود تأكيدهاي       .يكـي  از بزرگتريـن  مشكلات  سازمانها و جوامع  است               » تفـرقه     « 
 ـ   ر وحـدت، بـاز اتحـاد كافـي  ميان  افراد وجود ندارد، يكي  از علل  عدم  وجود                       زيـاد ب

 ، بايد سطح  آموزش  و        بـراي  تقويت  وحدت      . درامـور اسـت   » ناهماهنگـي     « وحـدت،   
 .  سادگي  ميسر نيست   ه  تربيت  را بالا برد، بدون  اين  دو ركن، امكان  پيدايش  وحدت  ب                 

كـرد، مـتوجه شد كه فقط  سه  نگهبان،            بـازديد شخصـي  از يـك  مؤسسـه  روانـي               « 
آيا : پرسيد. مـتجاوز از يكصـد نفـر بيمار خطرناك  را محافظت  مي كنند، تعجّب  كرد                 

نمـي ترسيد كه  اين صد نفر بر شما غلبه كنند و دست  به  فرار بزنند؟ يكي  ازنگهبانان                   
 ».وقت  متحّد نمي شوند خير، ديوانه  ها هيچ: جواب  داد
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 )١(خلاصه درس 

 )١(مديريت فرماندهي يا ايجاد انگيزه در 

 
ايجـاد يـك حركـت نيرومند دروني براساس بسيج تمام نيروهاي نهفته در              : تعـريف 

 .روح و جان انسانها

 كرد، با اين تفاوت كه تأثير       مانندهرا مـي تـوان به بنزين موتور         » انگـيزه « 
ه به اصل اختيار و آزادي اراده           ج افعال آدمي با تو    ةيز انگ امّـا،  اجـباري اسـت      بنزيـن 

 . انسان، اختياري است

 نزديكي با فرهنگ حاكم بر يك جامعه دارد، هر          پيوند» انگيزه ها   « چگونگي: نكـته 
 .خواهدبود نيرومندتر  نيز فرهنگ، غني و پُرمايه تر باشد، انگيزه هااندازه

 
 :انواع انگيزه
    نگيزه هاي پنداريا. ١

      نگيزه هاي مادّيا. ٢

 انگيزه هاي معنوي .٣
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 )٢(خلاصه درس 

 

ه ــانساني سرچشم  و ارزشهاي  الهي و    » االله«  به    ايمان  انگـيزه معـنوي كـه از روح       

  جوارگـيرد، و پشـتوانه اي همچـون معـاد و زندگـي جـاويدان پس از مرگ در                   مـي 

 ـرين و عميق ترين انگيزه     االله دارد، قوي ت    ءقـا لـرحمـت الهـي، بهشـت جـاويدان و             

 . تأثيرش فوق العاده نيرومند استوهاست  

 

 :دو الهام جاودانه و پايدار ازكتاب آسماني

 )معامله با خدا( از سورة توبه ١١١ آيه شريفه .١

              ُاتِلُونَ في سَبيلِ االلهِ    قَُـيالْجَنَّة    اِنَّ االلهَ اشْـتَرَي مِنَ الْمُؤمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُم

الْقُرآنِ وَ مَنْ اَوْفَي بِعَهْدِهِ مِنَ  يلِ وَجِنلاِ اْ  وَةِفَيَقْـتُلُونَ وَ يُقـتَلُونَ وَعْدً اعَلَيْهِ حَقَّاً فِي التَّوْرا    

  االلهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَ ذالِكَ هُوَ الْفُوْزُ الْعَظيمُ 

 )تجارت با خدا( از سورة صف ١٣ تا ١٠يات شريفه  آ.٢
 

     ُّــكُينَ ءَامَنوُا هَلْ اَدُ   الَّذِيااَيُّهَـا   تُؤمِنُونَ بِااللهِ وَ     تُنْجيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَليمٍ   ٍِ  ة تِجارَ   مْ عَلي   ل

   لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونْ        رَسُـولِهِ وَ تُجاهِدُونَ في سَبيلِ االله بِاَمْوالِكُم وَ اَنْفُسِكُمْ ذالِكُمْ خَيْرٌ           

يَعْفِـرْلَكُمْ ذُنُوبَكُـمْ وَ يُدْخِلْكُـمْ جَنّاتٍ تَجري مِنْ تَحْتِها الاَنْهارُ وَ مَسَاكِنَ طَيِبَهً في جَنّاتِ                 

     الْمُؤمِنينْبَشِّرِوَ  وَ اُخْري تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ االله وَ فَتْحٌ قَريبُ عَدْنٍ ذالِكَ الفَوْزُ الْعَظيمُ 

 



 / )قسمت يكم ( ايجاد انگيزه و ابتكار                                                                         

 

٩٧ 

 )٣(خلاصه درس 

 نمونه هايي از ايجاد انگيزه در فرماندهي و مديريت

براي ايجاد انگيزه در فرماندهي يا مديريت در جامعه اسلامي بايد از فرهنگ غنــي              
ُـرمايه اســلام كمك گرفــت، و از طُرق مختلف، آن را باروَر ساخت  .و پـ

 : مي شودبه عنوان نمونه طُرق زير پيشنهاد

به  بهره گيري هرچه بيشتر از آيات مناسب قرآن مجيد با تحليل و تفسير روشن                .١
 . سطح فرهنگ و اخلاقي ارتقامنظور

 . بهره گيري از مُتون اصلي سخنان پيشوايان بزرگ اسلام.٢

 و   و سيره ائمه طاهرين          »صلي االله عليه وآله    « بهـره گـيري از سُنت رسول خدا          .٣

 .م زندگي آنانهخ اسلام و حوادث مبزرگان تاري

   عاها و مناجات پُر محتواي ائمه هديد بهره گيري از .٤

طع مختلف براي تحكيم پايه هاي ايمان و        ا آموزشـهاي مكتبـي و اسـلامي درمق         .٥
 . و معاد و زندگي پس از مرگ» االله«اعتقاد به 

 . نشر انتشارات جالب و پُرمايه غير تكراري .٦

بزرگداشت خدمتگزاران گذشته و حال و تجليل از شهدا و خانواده هاي             تجليل و     .٧
 . جانبازان انقلاب اسلاميچنينمعظّم آنها و هم

 .كارگيري ابتكارات در فرماندهي يا مديريته  ب .٨
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 )قسمت يكم ( ايجاد انگيزه و ابتكار

   االلهفتضيا

يد فطر هم بر شما     صـبح بـرادران بـه خير باشد، طاعات و عباداتتان قبول، عيد سع             
» ضيافت االله « پُربركت  بهترين فُـرصت بهره برداري از اين دوره بسيار        .مبارك باشد 

از هميـن آغـاز روز بعد از ماه مبارك اين است كه نگذاريد دوباره عادات بر ما ظاهر                   
 و اين ، كه اسير عادات و روزمره گي شدن موافق حال و روح الهي بودن نيست     ،شـود 

 نمي شود مگر با پيمان بستن با خداي خود، پيمان بستن با خود،              موفقيّـت حاصـل   
مشـارطه كردن در هر روز، مراقبت كردن از اعمال خود در هر روز و محاسبه كردن                 

. در پايان هر روز و معاتبه كردن خود به دنبال اين محاسبه
 :شويم مي  در اين جلسه وارد بحث  پنجمين  مسئوليت  و وظيفه  فرمانده  يا مُدير

  ايجاد انگيزه 
له           ئپنجميـن وظـيفه از وظـايف  سـنگين  هـر فـرمانده  يـا مُدير درهر مجموعه، مس                     

:تعريف  ايجاد انگيزه . است » ايجاد انگيزه« 
نمايـان  سـاختن  يك  حركت   نيرومند دروني  براساس  بسيج  تمام  نيروهاي  نهفته  در                   

 .نامندمي » اد انگيزه  ايج« روح  و جان  انسانها، را 

 هر وظيفه   .ايجاد انگيزه يكي از مهمترين وظيفه هاي فرمانده يا مدير است          
و مسـئوليتي در مجموعـه سـازماني كه ما بر آن فرماندهي يا مديريت مي كنيم اگر                  
پشـتوانه اش انگيزه باشد و آن كسي را كه مي خواهد كار بكند از درون يك قوه اي                   

.كيفيت و كميّت آن كار بالا خواهد رفتج بكند ييتحريك و ته
بـا فشـار ضـوابط و كنـترل بيروني بر روي كاركناني كه فاقد انگيزه باشند                 

.  نتيجه مطلوبي حاصل نخواهد شد
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بر آن    » ايمان  به  اللّه        « خوشـبختانه  در يـك  تشكيلات  اسلامي كه  فرهنگ                
بدنـه آن  را تشـكيل  مي دهند                  ، ايـثـارگر و فداكـار        حـاكميـت  دارد و افــراد مؤمـن        

نه  تنها كار مشكلي  نيست،  بلكه  منابع  عظيمي  براي  بهره  گيري  در                 » ايجـاد انگيزه  « 
.دست  مي باشد اين  زمينه  در

هـيچ  انسـاني  بـدون  انگـيزه  به  سراغ  كاري  نمي رود، و اين                        : توضـيح  ايـنكه    
دَرك  و   «  حاكم  بر حيوانات، حتماً بايد از طريق            انگـيزه  برخلاف  انگيزه  هاي  غريزي           

. روي  او تأثير بگذارد» فَهم و شعور
 با اين  تفاوت  كه  تأثير بنزين          ،انگـيزه  را مي  توان  به  بنزين  موتورتشبيه  كرد              

اجـباري  اسـت، امـا انگـيزة  افعـال  آدمـي  بـا توجّـه  به  اصل  اختيار و آزادي، وابسته                         
 .رادة  انسان  استبه ا

رابطة  نزديكي  با فرهنگ  حاكم  بر يك  جامعه  دارد؛ هرقدر                » انگـيزه هـا     « چگونگـي     
 .فرهنگ  غني  و پُربارتر باشد، انگيزه  ها نيرومند ترخواهد بود

 :انواع انگيزه
:انگيزه  را مي  توان  به  سه  نوع  تقسيم  كرد

  انگيزه هاي پنداري   .١
 هاي  مادّي    انگيزه .٢
 انگيزه  هاي  معنوي   .٣

انگيزه هاي پنداري: نوع اوّل

در ايـن نـوع از انگيزه ها، يك  مُشت  خيالات، پندارها و خرافات  و الفاظي  بي  محتوا                       
ممكـن  اسـت  عـامل  حركت  يك  جامعه  شود كه  مصداق  كامل  آن  را در يك  جامعة                                

.بُت  پرست  مي  توان  يافت
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ي  و شفاعت  توسط آنها، پندار فهم  و           يدار قداست  بتها، خرافة  مشكل  گشا        پن
بوسيلة  بُتها در جامعه بُت پرست       » خدا  « شـعور بـراي  آنها و بالاخره  پندار  تقرّب  به                 

با چنين تفكُري بُرد انگيزه هاي  پنداري  محدود و موقّت  و              . ايجـاد حركـت مـي كـند       
ها ناشي از جهل  و تعصّب  مردم             است ؛ چرا كه اين  انگيزه       فـاقد هرگونه  عمق  و ريشه         

.است و به  محض  پيدايش  مختصري  علم  و آگاهي  اثر خود را از دست مي  دهد
انگيزه هاي مادّي: نوع دوم

از آنجا كه  واقعيّتي عيني  دارند و ملموس مي باشند بيشتر، » انگـيزه هـاي  مـادّي         « 
.تند، اما اين  انگيزه ها هم هرگز عميق  نيستندمؤثرتر و گسترده تر هس

بـراي مثال،كمـتر انسـاني  حاضـر مي شود به  خاطر حقوق  و مزايا و تشويق                       
 ، جان  خود را مـادّي  و ترفـيع  و درجه  كه  مهمترين  اثرش كسب  امتيازات  مادّي  است    
ت  شغلي  بايد     بـه  خطـر انـدازد، و اگـر در جنگـي  درگـير شـود كه  به  حكم  مسئولي                        

.خطرپذير باشد، به هر وسيله  كه باشد  خود را از مهلكه  نجات خواهد داد
ي  غالباً   يي  همچـون  جنگ  ويتنام، سربازان  و افسران  آمريكا             ي ـلـذا درجنگها  

ال  را از خـود مي كردند كه  ما با چه  انگيزه اي  بجنگيم ؟ ما در اين  منطقه از             ؤايـن  س ـ   
 داريـم  كـه  ارزش  نـثار خون  ما را داشته  باشد بديهي است كه                     جهـان  چـه  منافعـي         

.انگيزه آمريكا مادّي و حتي غير انساني بوده است
و » مدير « كوتــاه  سـخـن  اينكـه، آمـادگي  بـراي  ايثـار و فداكاري  كه  هر            

 قابل     م  نيازمـند به  آن  است  با انگيزه  هاي  مادّي               ه ـدر برابـر حـوادث  م      » فـرمانده     « 
توجـيه  نيسـت  و در مراحل  بحراني  و حسّاس  حربة  اين  گونه مديريتها كُند و بي  اثر            

 . مي شود و به اصطلاح كُميت  آن لَنگ  است
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انگيزه معنوي: نوع سوم

و ارزشهاي  والاي  الهــي  و انساني           » اللّه    «  ، كه  از روح  ايمــان  به             امّـا انگيزة  معنوي    
مـي گـيرد، و پشتوانه هايي  همچون  معاد و زندگي  جاويدان  پس  از مرگ                       سرچشـمه     

ــد و   ــه  « در جــوار رحمــت  الهــي  و بهشــت  مُخلَّ ــاء اللّ را دارد قــوي تريــــن  و         » لق
.عميق  تريــن  انگيزه  هاست  و  تأثير آن فوق  العاده  نيرومند است

 ويتنام را كه    . خاص خود را دارد    البـته انگـيزه معنوي براي هر ملّتي مفهوم        
مـثال مـي زنـيم انگيزه الهي نداشتند انگيزه آنها ناسيوناليستي بود كه به هر تقدير                 

 شان دفاع مي كردند     از حيثيت  ، از ملتشان  ،آنها از وطنشان  . بالاتر از انگيزة مادّي بود    
 گذاشتند و  يها با يك وضع فلاكت باري پا به فرار        ي در نهايـت پيروز شدند و آمريكا       و

 بالگردها در شرايطي رعب آميز      وآخريـن نفراتشـان روي پشـت بامها مستقر شدند           
 يعني يك هزيمت خفت بار كه حاصل        ،آنهـا را سوار كردند و از معركه بيرون بردند         

.انگيزه مادّي آنها بود
براي  ايجاد انگيزه  در فرماندهي  يا مديريّت  درجامعه  اسلامي  بايد از فرهنگ                   

 .ي  و پُرمايه  اسلام  كمك  گرفت و از راههاي مختلف  آن  را بارور و پُر ثمر ساختغن
: به  عنوان  نمونه  راههاي زير پيشنهاد مي  شود

 بهـره  گـيري  هرچه  بيشتر از آيات  مناسب  قرآن  مجيد با تحليل  و تفسير روشن                          .١ 
.   سطح  فرهنگ  و اخلاقيبراي  ارتقا

.   از مُتون  اصلي  سخنان  پيشوايان  بزرگ  اسلام بهره  گيري .٢
و بزرگان     و سيرة  ائمه  طاهرين» صلي االله عليه وآله    « گـيري  از سُـنت  رسول  خدا           بهـره  .٣

.  م  زندگي  آنانهتاريخ  اسلام  و بهره گيري از حوادث  م
 عاها و مناجات  پُر محتواي  ائمه  هُدي د بهره  گيري  از .٤
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 آموزشـهاي  مكتبـي  و اسلامي  در مقاطع  مختلف  براي  تحكيم  پايه  هاي  ايمان  و                          . ٥
.  ، معاد و زندگي  پس  از مرگ»اللّه  « اعتقاد به  

. نشركتابها و مقالات جالب پُرمايه  و غيرتكراري  از منابع ذكر شده. ٦
 ،نواده  معظّم  آنان     تجلـيل  و بزرگداشـت  خدمتگزاران گذشته، تجليل  از شهدا و خا               .٧
.   از جانبازان  عزيز انقلاب  اسلاميچنينهم
.  كارگيري  ابتكارات  در فرماندهي  يا مديريّته  ب. ٨

 ـ گيري  از انگيزه هاي  معنوي  به  مفهوم  ناديده گرفتن  انگيزه هاي                    ا اشتباه  نشود، بهره    امّ
تركيب  شده     ) مادّه  و معني       (  ، چرا كه  انسان  از جسم  و جان               معقـول  مـادّي  نيسـت       

 هرچـند رُكـن  اصلي  وجود او روح  و جان  اوست، ولي  تقاضاي  مادّي  جسم  را                         ،اسـت 
 .نيز نبايد ناديده  گرفت

 ملاحظه مي كنيم كه     »صلي االله عليه وآله    « بـا مطالعـة سـيرة عملـي پيامـبـر اكرم          
نندگان  در ميدان  جهاد      حضـرت، بـا تمـام  تأكـيدي  كـه  روي  خلوص  نيّت  شركت ك                    

داشتند و آنها را از هرگونه  هدفي  جز خدا و جهاد في  سبيل  اللّه  برحذر مي فرمودند                      
ن و رزمـندگان اسـلام را بـه  حكم  قوانين  اسلام، مشمول  تشويق  مادّي                      اامـا مجـاهد   

تعال با  مي  نمودند و از آن  بالاتر، خداوند م         » م  جنگي      يغنا« ازطـريق  برخورداري از      
،   »ونـد ربهم يرزق  ـعن« :اي  عظيـم  معنوي  ماننـد      ـتمـام  عظمتش  دركنـار پـاداشه     

و  » جَنّاتٍ تَجْري  مِنْ تَحْتِهَااَلانْهارُ    « پاداشهاي  مادّي  چون       » رِضـوانٌ مِـنَ اللّهِ اَكْبَرُ     « 
 انگيزه شود   مانند آن  را مطرح  فرموده است تا از طريق  وعده  هاي  ملموس نيز ايجاد                  

.و تمام  نيروهاي  نهفتة  انسان  بسيج  گردد
 خداوند  .بـا دو الهـام آسـماني از قـرآن كريم اين بحث را به پايان مي بريم                 

 : مي فرمايد١١١متعال در سوره توبه آيه 
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 اَعُوذُ باالله من الشيطان الرجيم
           ْيُقَاتِلُونَ في سَبيلِ االلهِ    الْجَنَّة   وَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ     اِنَّ االلهَ اشْـتَرَي مِـنَ الْمُؤمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَم

 نْجيلِ وَالْقُرآنِ وَ مَنْ اَوْفَي بِعَهْدِهِ مِنَ االلهِ         لاِ وَا ةِفَيَقْتُلُونَ وَ يُقتَلُونَ وَعْدً اعَلَيْهِ حَقَّاً فِي التَّوْرا       
  لِكَ هُوَ الْفُوْزُ الْعَظيمُ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَ ذا

خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خريداري كرده         : خداوند دراين آية مي فرمايد    
كـه در برابـرش بهشت براي آنها باشد، آنان كه در راه خدا جهاد كنند كه دشمنان                  
ديـن را بـه قـتل برسـانند و يا خود كشته شوند، اين وعده قطعي است براي خدا و                     

هـدي اسـت كـه در تـورات و انجـيل و قـرآن يـاد فرموده و از خدا باوفاتر به عهد                        ع
كيست؟ اي اهل ايمان شما به خود بشارت دهيد كه در اين معامله و معاهده با خدا                 

 . سعادت بزرگي است 

، من )١٠تا١٣آيات (آيه شريفة بعدي كه مربوط است به سورة مباركة صف   
 كه ناگزير با بني صدر ملعون درگير شدم و در           از آن خاطـره خوبـي دارم در جـبهه         

 : اعتراض خود را به او با اين آيه مطرح كردم.سرلوحة نامه اي برايش نوشتم

 اَعُوذُ باالله من الشيطان الرجيم، بِسم االله الرّحمن الرّحيم

         ذَابٍ اَليمٍ تُنْجيكُمْ مِنْ عَ  ٍِ  ة تِجارَ   يااَيُّهَا الذَّينَ ءَامَنوُا هَلْ اَدُلكُّمْ عَلي       َتُؤمِنُونَ بِااللهِ وَ رَسُولِهِ و  
  يَعْفِرْلَكُمْ    تُجـاهِدُونَ فـي سَـبيلِ االله بِاَمْوالِكُم وَ اَنْفُسِكُمْ ذالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونْ                 

يِبَهً في جَنّاتِ عَدْنٍ ذالِكَ الفَوْزُ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّاتٍ تَجري مِنْ تَحْتِها الاَنْهارُ وَ مَسَاكِنَ طَ
    بَشِّرِ الْمُؤمِنينْوَ  وَ اُخْري تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ االله وَ فَتْحٌ قَريبُ الْعَظيمُ 

در ايـنجا باز خداوند مي فرمايد اي كساني كه ايمان آورده ايد آيا شما را به تجارتي                  
 رهايي بخشد و به خدا و رسولش ايمان         راهنمايـي كنم كه شما را از عذاب دردناك        

بـياوريد و با اموال و جانهايتان در راه خدا جهاد كنيد اين براي شما از هر چيز بهتر                   
اسـت اگـر بدانـيد، اگـر چنيـن كنيد گناهانتان را مي بخشد، شما را در باغهايي از                    
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بهشـت داخـل مـي كـند كـه نهرها از زير درختانش جاري است و در مسكن هاي                    
زه جـاويدان جـاي مـي دهـد و ايـن پـيروزي عظيم است كه خداوند تأكيد بر                    پاكـي 

پـيروزي دارد و نعمـت ديگـري كـه آن را دوسـت داريد و به شما مي بخشد همان                     
 . است» فتحٌ قريبٌ « نصرت الهي و 

در بحـث تشـويقها و توبـيخها مسائل ديگري است كه در جلسات آينده به                
 . آنها خواهيم پرداخت

 
 
 
 
 
 
 
 



 بخش دهم 

 ايجاد انگيزه و ابتكار 
 )دوم(قسمت 
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 )١(خلاصه درس

 )٢(ايجاد انگيزه در فرماندهي يا مديريت

 »نمونه هائي ازتاريخ اسلام« 
 

 »ماجراي بيعت رضوان يا بيعت شجره« : اولنمونه 

در اين ماجرا براي اينكه خون مسلمانان را به جوش آورد            »صلي االله عليه وآله    «پيامـبر اكرم    
 اقدام به تجديد بيعت كرد و در زير   ،را در آنها ايجاد كند    » انگيزه  « يرومندتريـن   و ن 

 همه مسلمانان فرد فرد آمدند و دست بيعت         ؛درخـت بزرگي كه در آنجا بود نشست       
بيعت تاريخي  . بـه دسـت او گذاردنـد و اعـلام وفاداري مجدد تا سَرِ حدّ جان كردند                

ناميده » بيعت رضوان   « ه همين دليل    عجيبـي كـه مايـه خشنودي خداوند بود و ب          
 : كه قرآن مجيد در اين باره مي فرمايد؛شد

  َةِلَقَدْ رَضِيَ االلهُ عَنِ الْمُؤمِنِينَ اِذْيُبايِعُونَكَ تَحْتَ الْشَجَر …  
 تو بيعت كردند به اب » معهود حديبيه « خداونـد از مؤمنانـي كـه زير درخت      : تـرجمه 

 » سوره فتح١٩آيه «                                   .       …حقيقت خشنود گشت 
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 )٢(خلاصه درس 

 )٢(ايجاد انگيزه در فرماندهي يا مديريت

 »نمونه هائي ازتاريخ اسلام« 

 

 نبرد حُنين: نمونه دوم

 : با امداد الهي دست به دو ابتكار زد»صلي االله عليه وآله «در اينجا پيامبر

 شخصاً  براي جنگ     »صلي االله عليه وآله    «چ ميدان جنگي پيامبر   تا آن روز در هي     :ابـتكار يكـم   

كردن وارد عمل نشده بود و تنها مديريت و فرماندهي را به عهده داشت، در آن روز                 

 .شمشير كشيد و با شجاعت وارد معركه قتال شد

 از پيامبر الهام گرفت و خاطره     »صـلي االله علـيه وآلـه       «عمـوي پيامـبر   » عـباس «  :ابـتكار دوم  

 :اد زد ـت فري ــي كه داش  يدر نظر مجسم كرد و با صداي بلند و رسا          بيعـت شجره را   

 »! ةِ البقرةِ سوريا اصحابَ!  الشجرههيا اهل بيعت! الانصاريا معشرَ« 

 بقره، ظاهراً به خاطر داستان طالوت و جالوت و پشت كردن            ةعـنوان كـردن سـور     ( 

ا در پيشگاه خدا و پيروزي      اكـثر لشـكر طـالوت بـه مـيدان نـبرد و سرافكندگي آنه              

             .)  اندك قومش بود طالوت با لشكر

 . سورة بقره مطالعه شود٢٥٢ و ٢٥٠ ، ٢٤٩آيات 
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 )٣(خلاصه درس 

 )٢(ايجاد انگيزه در فرماندهي يا مديريت

 »هائي ازتاريخ اسلامنمونه « 

 

 در نبرد اندلس»طارق بن زياد « خطبه معروف : نمونه سوم

ايـن فـرمانده لشـكر اسـلام بـراي ايجاد انگيزه نيرومند قبل از آغاز نبرد دستور داد                   

و !  را كـه لشـكر به وسيله آن در ساحل اسپانيا پياده شده بود آتش بزنند          اي كشـتي 

آنگاه ! دن بقيه را آتش بزن    دستور داد تا    ت و   آذوقـه يـك روز را بـراي لشكر نگه داش          

 :بريك بلندي ايستاد و ضمن خطبه اي كوتاه و تكان دهنده گفت

خدا ه  ب!  دريا پشت سر و دشمن روبروي شماست       ،راهـي بـراي فرار نيست     ! اي مـردم  « 

 بي پناه تر از     ،بدانيد شما دراين جزيره     !جز صداقت و شكيبايي راهي نداريد     كه  سوگند  

دشمن شما باتمام قوا و سلاح به استقبال شما         ! فره لئيمان هستيد  ـن دركـنار سُ   يتـيما 

امّا شما ياوري جز شمشير  و آذوقه اي جز آنچه از دست             . آمـده و آذوقـه فـراوان دارد       

 »!دشمن بيرون مي آوريد، نداريد



 منش فرماندهي/   

 

١١٠

 )قسمت دوم ( ايجاد انگيزه و ابتكار 

است  كه  درجلسه       » ايجاد انگيزه     « مدير  پنجُميـن  مسـئوليت  و وظيفه  فرمانده  و يا              
را بيان  كرديم  و اشاره  شد كه  سرآمد انگيزه  ها،                 » انـواع  انگيزه       « گذشـته  تعـريف  و        

اسـت  و بـا الهامـي كـه از قـرآن مجـيد گرفتيم در اين زمينه                            » انگـيزه  معـنوي        « 
 از ١٣ تا ١٠ از سورة  توبه  و آيات  ١١١  هآيدر » تجارت  باخدا  « و  » معاملـه  باخدا     « 

را به عنوان   » ايجاد انگيزه     « سـورة  صف  را يادآورشديم، همچنين راههاي هشتگانه             
در ايـن  جلسه در ادامـه بحث  قبلـي  به  نمـونه هاي  تاريخي  از                  . نمونه معـرفي كرديم  

 .در اسلام  اشاره خواهيم كرد » ايجاد انگيزه معنوي« 

 ضوان بيعت  ر 

 ماه رمضان و شوال را در مدينه » صـلي االله عليه وآله     «بعـد از غـزوه بنـي مصطلق پيامبراكرم        
 و درمـاه ذيقعـده به قصد عُمره آهنگ مكّه كرده بي آنكه قصد جنگ داشته                 گذرانـد 

ــردند و در                 ــيز شــتران قربانــي ب باشــند، شــتران قربانــي همــراه داشــته اصــحاب ن
حـرِم شدند تا مردم بدانند فكر جنگي در كار نيست و فقط براي       مُ» ذي الحلـيفه    « 

زيـارت و تعظيم خانه كعبه رهسپار شده اند، خود و اصحابش جز شمشير در غلاف                
ن قريش از اين    ا نفر به طرف مكّه حركت كردند، مشرك       ١٤٠٠همـراه نـبردند، و بـا        

ه جلوگيري كنند   حركـت مطلّع شدند و تصميم گرفتند كه از ورود مسلمانان به مكّ            
به فرماندهي خالدبن وليد پيش فرستادند،       اردو زدند و دويست سوار    » بَلْدَح  «  و در 
 حضرت  ،كدام از مسلمانان به مدينه باز نخواهند گشت        ن شايع كردند كه هيچ    امنافق

بـود، » فّان  ععـثـمان بـن     « چـند پـيك و سـفيـر فـرسـتاد كــه آخـريـن آنـهـا                
   ـ در حالي  ،د و شايع شد كه او را كشته اند        ـ را نگهداشتن  رـن سـفير پيامـب    اركـمُشـ ـ
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 كيلومتري مكّه    بيست در» حديبيّه  « نام  ه   به روستايي ب   »صلي االله عليه وآله    «كـه با پيامبر     
 در اين شرايط نياز به ايجاد انگيزه        ؛ را شروع كردند    خود ن حركت ا مُشـرك  ،رسـيدند 

 حضرت با   .ا شكست مواجه نشوند    مُسـلمين بـود كه اگر جنگي آغاز شود ب          مـيان در
ما انتقام خون   كه   كشـته شـدن سفير خود خشمگين شد و فرمود            مطلـع شـدن از    

و  هـر چـنــد كه شهــادت سفير هنــوز محرز نبود         .شـهيدمان را خواهـيم گرفـت      
 اينكه زمينه جنگ    براي »صلي االله عليه وآله    «پيامبر اكرم   امّا   ، بود درميانفقـط زمـزمه هايي      

 را فراهــم كند، به تعبيري بــراي اينكه خون مسلمانان را به جوش آورد              احتمالـي 
 ،است در آنها ايجاد كند    » انگيزه معنوي   «  را كه همان     »انگـيزه   « و نيرومندتريـن    

به اين ترتيب كه زير درخت بزرگي كه در آنجا بود           . اقـدام بـه تجديـد بيعـت كـرد         
  .ار ديگر بيايد و با من بيعت كند       هر كس با من هست يك ب      كه  و اعلام كرد    . نشست

ايـن حركـت مسـلمانان را سـرشـار از انگـيـزه كـرد و اقتـدار مسلمانــان افـزايش                 
ّـاي جنـگ و ن مـوضع انفعالي گرفتنـد ا تـا جايي كه مشرك ،يـافـت  در حالي كه مهي

 .يـد صحبـت كنيم، مـذاكره كنيـم    يبياكه   اعلام كردند بودنـد دم از صـلـح زدنـد و         
 گرفت و همين جا     ناز آنا امتيازاتي   » صلي االله عليه وآله    «تـيجـه ايـن شد كه پيـامبر اكـرم      ن

  : سوره مباركه فتح نازل شد١٩بود كه آيه 

  ْةِيُبايِعُونَكَ تَحْتَ الْشَجَرَ لَقَدْ رَضِيَ االلهُ عَنِ الْمُؤمِنِينَ اِذ …     

بر تو بيعت  كردند به        »  عهود حديبيّه م« خداونـد ازمؤمناني  كه  زير درخت           : تـرجمه  
 . …حقيقت  خشنود گشت 

حدّ جان اعلام    مسلمانان تا سر  در آن   ملاحظـه مـي كنـيم ايـن بيعـت تاريخـي كه              
 . مايه خشنودي خداوند شد،وفاداري كردند
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 غزوة حُنَين 

  ، از صلح  حديبيّه پس دوسال    يعني در سـال  هشـتم  هجـري        » مكّـه     « بعـد از فـتح        
 از  هـطايفسه  ،  گسترش يـافت ـرعت  در ميـان  قبائل  عرب           سـگامي  كـه  اسلام  به          هن

با سي  هزار » بني  سَعْد « ، »ثَقيف  « ، » ازِن  'هَو «  العرب يعني   ةطوايـف مهم جزير   
نفر مرد جنگي  تصميم  به  درهم  كوبيدن  مسلمانان  گرفتند و مسلمين  فقط  با دوازده           

 .صف آرايي كردند نجنگي  نابرابر در مقابل  آنا در ،هزار نفر

دشمن پيشدستي كرد و در حالتي        » حُنين    «  بـه نـام دَشت         مـنطقه اي  در  
 لشكر اسلام از هم پاشيد و شيرازه هدايت         .غافلگـيرانه بـه مسـلمانان حملـه كردند        

دام ـ دست به دو اق    پيـامبر  هـنگـام   در ايـن   .ارج شـد  ـ ـلشـكر از دسـت حضـرت خ       
 از اين دو اقدام به      ؛مسلمانان شد » انگيزه  « انگـيز زد كـه موجـب تقويت         ت  ـشـگف 

             :عنوان ابتكار جنگي ياد مي كنيم

 شخصاً براي جنگ     »صلي االله عليه وآله    «پيامبر اكرم » حُنَين  « تـا قـبل از غزوة       : نمونـه اوّل  
ندهــي     كــرد، مديريـت و فرما  كـردن وارد معــركة كـار زار نمــي شـدند هدايــت مـي    

 امّا در آنجا شمشير     ، ايـن رهـبري را از قرارگاه خاص خود انجام مي داد            ومـي كـرد     
 قواي مسلمان    » صلي االله عليه وآله    « بـا ايـن اقـدام پيامـبر اكـرم            . وارد صـحنه شـد     ،كشـيد 

 .برانگيخته شدند و در اوج شجاعت و از خود گذشتگي جنگيدند

كه با صلابت رَجز مي خواند به        »صـلي االله عليه وآله     «عموي  پيامبراكرم    » عباس« :نمونه دوم   
 :  دستورحضرت اقدام به رجز خواني كرد و با صداي  رساي  خود فرياد برآورد و گفت

به  كجا   ! و اي  اهل  بيعت  شجره            !  بقره ةِو اي  ياران  سور     ! اي گـروه  مهاجـران  و انصار        « 
ج و ترغيب   ييايـن رجـز در ته     . » اينجاسـت   » صـلي االله علـيه وآلـه       «فـرار مـي كنـيد؟ پيامـبر       

 گرديد  و لشكر متلاشي شده دوباره جمع و سازماندهي  آمدثرمؤمسـلمانان به نبرد   
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و بـا عزمي راسخ بر لشكر دشمن تاختند و آنها را متلاشي كردند، گروه زيادي را به                  
از اين فرازهاي . اسـارت گرفتـند و جـنگ مغلـوب شـده را به پيروزي تبديل كردند            

اعجاب انگيز در تاريخ صدر اسلام كم نيست، تاريخ سراسر حماسه و ايثار و تدابيري               
 .كه مي تواند الهام بخش رزمندگان و فرماندهان باشد

 خطبه  معروف، طارق  بن  زياد در نَبرد اندلس  : نمونه سوم

ستور داد  د،قبل از آغاز نبرد»  انگيزه معنوي « ايـن  فرمانده  لشكر اسلام  براي  ايجاد         
فقط و ند نزب آن  در ساحل  اسپانيا پياده  شده  بودند آتش       ا كشـتيها را كـه  لشكر ب        تـا 

يك    بقيه  را آتش  بزنند، آنگاه  بر:آذوقـه  يـك  روز را بـراي  لشـكر نگهداشـت  و گفت           
 : بلندي  ايستاد و در خطبه  اي  كوتاه  و تكان دهنده  گفت

 ، به  خدا يست، دريا پشت  سر و دشمن  روبروي  شماستراهـي  براي  فرار ن    ! اي  مـردم   
 .سوگند جز صداقت  و پايداري راهي  نداريد

 .بدانيد شما در اين  جزيره  بي  پناه تر از يتيمان  دركنار سُفره  لئيمان  هستيد

دشـمن  شما با تمام  قوا و سلاح  به  استقبال  شما آمده  است و آذوقة فراوان  دارد، امّا                         
ــما ــمن                      شـ ــه  از دســـت  دشـ ــز آنچـ ــه  اي  جـ ــيرها و آذوقـ ــز شمشـ ــاوري  جـ  يـ

ثر افتاد و   ؤاين  ابتكار م   .اكـنون  بينديشيد و تصميم  بگيريد       !  بـيرون  بـياوريد نداريـد      
لشـكريان  اسـلام  بـا حملـه اي  سنگين  و برق آسا دشمن  را در هم   شكستند و پيروز                      

.                                   محكــم  ســاختند » اندلــس  « اســلامي  را در شــدند و پايــه  هــاي  حكومــت     
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  بخش يازدهم

 چاره جويي و پيشگيري 
 )قسمت يكم ( 
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 )١(خلاصه درس 

 )١(چاره جويي و پيشگيري 

 چاره جويي در برابر حوادث پيش بيني نشده درفرماندهي و مديريت

 
 با موانع و در جريان كار،گاه كه  يـك سـازمان همانـند بـدن انسـان اسـت       : مقدمـه 

 .شود يا ناگهان  با حالات شوك روبرو مي گردد مي عوارضي برخورد مي كند و بيمار

  ماهريمدير و فرمانده، در اين حالات فوق العـاده بايـد همچـون يك طبيب

 .و قاطع با كمك مشاورانش فوراً دست به كار شود

و      ، هميشه سالم است     تحـت امـرش   فـرمانده نـبايد فكركـند كـه سـازمان           
ي و بيماري ندارد و همه چيز، هميشه درجاي خود كار           يگونـه كمـبود و نارسا      هـيچ 

روز حوادث ناگهاني به سر     ـام ب ـري داشته باشد به هنگ    ومـي كـند كه اگر چنين تص       
 .درگُمي خطرناكي گرفتار مي شود

 
 :حوادث پيش بيني نشده در فرماندهي يا مديريت دو گونه است

 )در حوزة فرماندهي يا مديريت                  (  عمومي وهمگاني    .١

 )مربوط به يك يا چند نفر از كاركنان جمعي(  فردي و شخصي         .٢
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 )٢(خلاصه درس

 

  .»ترديد و تزلزل« درتصميم گيري و پرهيز از» قاطعيّت و شُجاعت « .٣

 . مهار كردن حادثه و جلوگيري از گسترش و توسعه آن.٤

 .براي كنترل آنمقابله با موج حادثه و تلاش  پرهيز از . ٥

بهــره بــرداري از دقــيقه هــا و         ( پرداختــن بــه عــلاج واقعــه بــدون فــوت وقــت  . ٦

 .)لحظه هاي سرنوشت ساز

 بازگشـت بـه درون جان خود، توكُل به خدا و سپردن خود به خدا و تكيه به اين                    .٧

 : حديث معتبر از امام صادق 

 ١»ًبداارفه عينٍ  طَنفسيِ الي  يِنِلْكِ لاتَبِّرَ «
                                 

 !مرا لحظه اي به خودم وا مگذار! خداوندا: ترجمه

 .ط بر نفسل  حفظ خونسردي و تس. ٨

ــيز از.٩ ــب، لجاج   پره ــرگونه تعصّ ــه ــتباه                      ـ ــه اش ــبت ب ــي نس ــود خواه ت و خ

 .ي درتدبيريو نارسا

 

 

                                                           
 ١٤/٣٨٤ بحارالانوار-» صلي االله عليه وآله «ازمناجات پيامبراكرم . ١

 
 



 / )قسمت يكم ( چاره جويي و پيشگيري                                                                  

 

١١٩

 

 )٣ (خلاصه درس

 :الهام از قرآن كريم 

      فَاَنزَلَ االلهُ سَكِينَتَهُ عَلَي رَسُولِهِ      الْجَاهِلـيَّةِلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ا فِي قُلُوبِهِمُ    اإِذْجَعَـلَ الَّذِينَ كَفَرُو

   نَ االلهُ بِكُلِّ شَيْءعَلِيماًالتَّقْوَي وَ كَانُواْ اَحَقَّ بِهَاوَ اَهْلَهَاوَ كَاكَلِمَةَوَعَلَي الْمُؤمِنِينَ وَ اَلْزَمَهُمْ 

 

آنهم حميّت جاهلي پروردند    »تعصُب« چون كافران در دلهاي خود حميّت        :تـرجمه 

آرامش خاطر را بر رسول خود و برمؤمنان نازل كرد و آنان را              پـس خـدا طمأنينه و     

 بـا كلمه تقوي ملازم كرد كه آنها سزاوارتر بر مقام بودند و اهلّيت آن داشتند و خدا                 

 .  به همه امور عالم داناست

 » ـ سوره فتح٢٦آيه «                                                                          

 :مي بايدخلاصه اينكه در اين گونه حوادث و لحظات 

حاكم باشد و ملازم اصول     » مدير« يا  » فرمانده« روح سـكينه و وقـار و آرامش بر          ( 

فارغ از تعصّب و نِخوَت جاهليت به راه خود ادامه دهد و اگر نيازي به               تقـوي گردد،      

رســتي عملكــردها دارد، از ايــن كــار           درســتي و نــادارزيابــي مجّــدد ازكــار خــود و 

 )باك نداشته باشد

 
 



 منش فرماندهي/   

 

١٢٠

 )قسمت يكم  ( چاره جويي  و پيشگيري

 
 رارـرد بحث ق  وـده كه در اين جلسه م     ـا فرمان ـدير ي ـموظـايف   ششـمين وظـيفه از      

براي اينكه اين   . است» ويي در برابر حوادث پيش بيني نشده        ج هچـار «مـي دهـيم     
وظيفه را بخوبي بيان كنم به بدن انسان و عارضه هاي غير مترقبه اي كه بدن با آن               

يك سازمان اجتماعي و بدن انسان       بين كار كه  چرا  مي كنيم   مواجـه مي شود اشاره      
طور كه در زندگي هر لحظه ممكن است بدن شما           انهم. تشـابه زيـادي وجود دارد     

 شما بايد عكس العمل مناسبي نسبت  ودرمعـرض يـك بيماري و عارضه قرار بگيرد          
 ممكن است بلافاصله شما را به اورژانس ببرند و          ،بـه آن عارضـه از خود نشان دهيد        

ره و  در مجموعه ادا  . در آنجـا رسـيدگي لازم بشود، اين يك حادثه غير مُترقبه است            
يعني در  . كـاري كـه مـا فرماندهـي داريـم ممكن است چنين وضعيتي پيش بيايد               

طور مستمِر كارها طبق    ه   اينگونه نيست كه ب    ،اي كه ما فرماندهي مي كنيم      مجموعه
 هر لحظه ممكن است حوادثي پيش بيايد كه         .برنامه ريزيهاي انجام شده پيش برود     

دث شيوه مقابله يا روش برخورد      مـانع پيشـرفت امورشـود و بـراي ايـن قبـيل حـوا              
مدير يا فرمانده در اين     . مشخص و معيّني هم در كتابها و دستورالعملها وجود ندارد         

 ماهِر و قاطع با كمك  مشاورانش فوراً        يحـالات فـوق العـاده بـايد همچـون  طبيب ـ           
 .دست به كار شود

  هميشه سالم است و          تحـت امرش   فـرمانده نـبايد فكـر كـند كـه سـازمان            
كند،  بيماري ندارد و همه چيزها در جاي خود كار مي          گونـه كمبود، نارسايي و     هـيچ 

اگــر چنيــن تصــوري داشــته باشــد هــنگام بــروز حــوادث ناگهــان بــه ســردرگمي     
 .خطرناكي گرفتار مي شود
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 :حوادث پيش بيني نشده در فرماندهي يا مديريت دوگونه است

 )يريتدر حوزة فرماندهي يا مد( عمومي و همگاني.١

 )مربوط به يك يا چند نفر از كاركنان جمعي ( شخصي   فردي و.٢

در حوادثـي كـه جنـبه عمومـي دارد وضعيت طوري است كه حادثه كُل مجموعه را                  
تحـت الشعاع خودش قرار مي دهد و ممكن است حركت را مختل كند، فرض كنيد            

ه است،  گـروهان شـما در سـتوني شـامل چـند خودرو در حال رفتن به اردوگا                كـه   
ستون، توقف بي جا مي كند يا حادثه اي برايش پيش مي آيد        ناگهـان يك خودرو از    

شـود توقـف كـند كـه ايـن توقف باعث مي شود خودروهايي با هم                  مـي  كـه ناگزيـر   
 قبلاً هم تذكرات لازم را داده ايد كه         ؛برخوردكنـند، اين حادثه پيش بيني نشده است       

ا به هر صورت اين      كنيد، احتياط كنيد امّ    فاصـله را رعايـت كنـيد، سرعت را رعايت         
ــه هـــم مـــي خورنـــد                             ،وضـــعيت پـــيش آمـــده اســـت  ــا بـ ــه خودروهـ  يكدفعـ

 .و ستون مختل  مي شود

فرمانده در اينجا بايد بلافاصله عكس العمل نشان دهد و اختلال آن ستون             
 .و آن مجموعه به هم پيوسته را بر طرف كند

 ،كند طي كه حادثه فردي و شخصي است نوع برخورد فرق مي   امّـا در شـراي    
. مـثلاً يـك نفرسكته كند،  يك نفر فرار كند، يك نفر دُچار ناهنجاريهاي روحي شود                

ــبــه                       ــه جن ــيم ك ــي ده ــث قرارم ــورد بح ــي را م ــط حوادث ــه فق ــن جلس در اي
 :عمومي و همگاني دارد

 ط برنفسلس ت حفظ خونسردي و.١
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را در چنين شرايطي اتخاذ كنيم،        بتوانيم خوب فكركنيم و بهترين تدبير      براي اينكه 
ــبازيم   ــود را ب ــبايد خ ــميم                      ،ن ــير و تص ــي تدب ــود باختگ ــت خ ــه در حال ــرا ك  چ

 .رست امكان پذير نيستد

  پرهيز از هرگونه تعصُب و پافشاري برخطا.٢

 بهترين  .بيرغلط اصراركرد براجراي همان تد  نبايد   شف خطا كپـس از تبيين اشتباه و     
 اُفت  اندكي، البـته چنيـن تجديـد نظري          خـودداري از تعصـب و لجاجـت اسـت          راه

 آن را    توان  و مي  مي باشد  ايـن يك حالت ظاهري       امّـا شخصـيتي دارد،    و  فرماندهـي   
 دراين زمينه از    ، امّـا بهـتر از لجاجت و پافشاري بر تصميم غلط است            ،جـبران كـرد   

 :مقرآ ن مجيد الهام بگيري

  ُهِ ــفَاَنزَلَ االلهُ سَكِينَتَهُ عَلَي رَسُولِ الْجَاهِلـيَّةِلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَاإِذْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِم

   يْءعَلِيماًالتَّقْوَي وَ كَانُواْ اَحَقَّ بِهَا وَ اَهْلَهَاوَ كَانَ االلهُ بِكُلِّ شَكَلِمَةَوَعَلَي الْمُؤمِنِينَ وَ اَلْزَمَهُمْ 

چـون كافـران در دلهـا تعصُـب آنهـم تعصُـب جاهلـي پروردند خدا وقار و                   : تـرجمه 
را بر رسول خود و بر مؤمنان نازل كرد و آنان را با كلمه تقوي ملازم                 اطمينان خاطر 

ايـن مقـام بودنـد و اهليـت آن را داشتند و خدا بر                           كـه آنهـا سـزاوارتر بـر       سـاخت   
 ١.داناستهمه امور عالم 

بـراي اينكه بتوانيم اين آية شريفه را مورد بررسي قرار دهيم و بهره لازم را                
 :از آن ببريم اشاره كنيم به بحث هاي گذشته

ماجـرا چنين بود كه مشركان سخت اصرار داشتند، مانع ورود مسلمانان به             
به مكّه  انجام ندهند چرا ورود مسلمانان      را  مكّـه شوند و مايل بودند كه مناسك حجّ          

                                                           
 .٢٦سوره فتح آيه . ١ 
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 را بـه انجام مراسم حج يك شكست براي خود و ترس از قبايل عَرب   نو توفـيق آنـا    
اينها قاتلان پدران و فرزندان خود  در جنگهاي بَدر،          : داشـتند كه ممكن بود بگويند     

ا ـر پ ـــ از طرفي با اين ممانعت تمام سُنَن خويش را زي          .بـه مكّـه راه دادند     را  اُحُـد،   
كس را از ورود به مكّه و انجام مراسم          ت عَرب اين بود كه هيچ     مـي نهـادند، زيرا سُن     

مـانع نشـود، حتـي اگـردر مراسم حج عُمره چشمش به قاتل پدر خويش مي افتاد                  
ماههاي حَرام امنيت    د كـه مكّه حَرَم اَمن و خانه خدا بود و در           ـمُـزاحم او نمـي ش ـ     

اي مكّه نزد تمام اقوام اي بر اي داشت و همين امنيت بود كه جاذبة فوق العاده       ويـژه 
ل عرب ايجاد كرده بود و مركزيّت خاصي براي آن مكان مقدس فراهم آورده              ئو قـبا  
و حميتهاي زشت و كينه     » تعصُب جاهلي   «  گرفتار   نقـرآن آنا  بـيان    امّـا بـه      .بـود 
اهلانـه شـدند و همـه ايـن واقعيـتهاي شايسـتة  احـترام را بـه دست                    ـاي ج ـ ـتوزيه

 .فراموشي سپردند

 :با اين تعصُبها »صلي االله عليه وآله «د حِلم آميز و صبورانه پيامبر اكرم برخور

  به امام علي   »صـلي االله عليه وآله     «هـنگام تنظـيم صُـلح نامـه حديبّيه وقتي كه پيامبر اكرم              
     نماينده قريش  » سهيل بن عَمرو  «بسـم االله الرحمـن الرحيم،       :  فـرمود بـنويس

جمله آشنا نيستيم، همان تعبير معروف خودمان را        فـوراً  اعـتراض كرد كه ما با اين           
هذا صالحَ عليه   : ( و هنگامي كه فرمود   » ) خدايا به نام تو   (بِاسـمك الّلهُمَّ    « بـنويس   

بلند شدكه اگرما تو را رسول      » سُهَيل  « مجدداً  )  رَسولُ االله سُهَيْلِ بْن عَمرو       دمُحَمَّ ـ
اين كلمه را   : فرمود »صلي االله عليه وآله    «اكرم پيامبر   .دَعوا نداشتيم  خـدا مـي دانسـتيم بـا تو        

كه خط زدن مقام رسالت را خَلاف ادب مي دانست حاضر            امـام علي  و  محوكـن   
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 در اينجا ١. شخصاً آن را  محو كرد  »صـلي االله عليه وآله     «پيامـبر اكرم  . بـه محـو كـردن نـبود       
گي براي  دشـمن دائمـاً منـتظر بهانـه اي بـود تـا ايـن صُـلح را كـه مقدمه فتح بزر                      

 اگـر رهبر و فرمانده معظّم مسلمين با اين حوادث غير            .مسـلمانان بـود بـرهم بـزند       
 بود برخورد مناسبي نداشتند و روح سكينه        نمنـتظره كه ناشي از تعصب جاهلي آنا       

كه »  تقوي« و آرامـش راكـه لازمـه روح ايمـان است از دست مي دادند و از كلمه                   
نامه منعقد نمي شد و مقدمه        مسلماً آن صُلح   ،شايسـته آن بودند فاصله مي گرفتند      

 عنــوان  اـد از آن فتح ب    ـقرآن مجي و  ه براي مسلمانان درشرف تحقق بود       ـ ـك فتحـي 
كنيد كه ما براي خصلتها       ملاحظه مي  .نام بُرده است فراهم نمي شد     » فتح المبين « 

به .  داريم  بهترين الگو ها را در تاريخ صدر اسلام        ،و صـفات لازمه امر خطير مديريت      
ر ـــآرامش ب   در اين گونه حوادث و لحظات بايد روح سكينه و وقار و            بـيان مختصر،  

 اصول اتخاذ تدبير كند و خدا نكند از     براساسحاكم باشد و    » فرمانده  « و  » مديـر « 
 .تعصُبهاي جاهلي كه آنها را مذمت مي كنيم درمديريت ما ناخواسته رخنه كند

 »صـلي االله عليه وآله     « اكرم   رسـول  معتـبر، از  دردعايـي      امـام صـادق    حضـرت 
اي  مرا لحظه هرگز  خداوندا   :ترجمه »بداًارفه عينٍ    طَ نفسيِالي   يِنِلْكِ لاتَ بِّرَ« : فرمود

 . به خودم وا مگذار

براي اينكه مِصداق مَلموس و عيني از برخورد با حوادث غير مترقبه داشته             
 . كُردستان براي ما پيش آمدباشيم اشاره اي مي كنم به حادثه اي كه در

در جاده سنندج وقتي كه ستون نظامي به طرف مريوان درحال حركت بود             
ام هاشمي بود كه من با  بالگرد آمدم س فـرمانده سـتون تيمسار ح     .كَميـن خورديـم   

                                                           
عارف م چاپ دارال٢٠٧ ص )جوامع السيره( طبقات ابن سعد .١٣٥٥ چاپ حلبي  ٣١٧، ص٢ج سيره ابن هشام . ١
 . صرم
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 : گفتم ،عقـب ستون پياده شدم، ايشان اصرار داشت كه من با بالگرد به مريوان بروم              
يك تانك  و   يك استيشن براي من درنظرگرفته بود        .ن بيايم نه من مي خواهم با ستو     

 ، ارتباط بي سيم برقرار شد، صحبت هم كرديم        .اِسـكورپين هم اِسكورت گذاشته بود     
 كه يك اشتباهي در .يـك رُبـع نگذشـت كه از نوك ستون فرياد زدند كه ما را زدند          

ي بخواهند يك    چرا كه وقت   ؛جلـوي مـا بود از طرفي اقدام دشمن خيلي ناشيانه بود           
سـتون نظامي را بزنند بايد از نُوكش بزنند، از وسطش بزنند و تَهِ ستون را بزنند كه                  

مي توان گفت دو اشتباه در مقابل هم قرار         . مختل بشود تا بتواند آن را منهدم كنند       
جاي ه  يكـي اشـتباه فـرمانده جلوي ستون و يكي اشتباه كمين زنها، ب             : گرفـته بـود   

 براي لحظاتي   .جلـو و عقـب سـتون بزنند فقط به جلو زده بودند             ايـنكه بـه قَلـب و      
. كس كنترل ستون را در دست نداشت       هيچ. ارتـباط فرمانده با ستون قطع شده بود       

يك دسته در و تيمسـار دادبيـن كـه فرمانده نيروي زميني بود آن موقع ستوان بود     
كه  من الان    مـن فقـط به ايشان دسترسي پيدا كردم، خدا مي داند            ؛اختـيار داشـت   

ايـن حادثـه را بـراي شما تعريف مي كنم فقط براي بهره برداري دَرسي است، هيچ                  
يك دفعه ديدم تمام كارهايي راكه بايد درآن        . نيازي ندارم كه از خودم تعريفي شود      

 ميليمتري بود، آن    ٢٣شـرايط انجـام بدهـم در ذهـنم رژه رفتـند، كنارم يك توپ                
 ـ   ١٠٥طـرف تـر يـك تـوپ           به تيمسار   .شد ود، ارتباطم با بالگرد برقرار     ميليمـتري ب

 تو از بالا مي روي آن طرف كه اگر دشمن بخواهد فراركند جلوي آنها               :دادبين گفتم 
 يعنـي همانجـا كـه احـتمال دادم كميـن زده انـد يـك آتش شديد راه                    ؛را بگـيري  
ي پيدا  فُرصت. اكثر آنها در آتش دُنيا سوختند تا نوبت جهنم آنها هم برسد           . انداختيم

 براي  . مجروح داديم  ٣٥ شهيد و    ١١ در آنجا    . و شهدا برسيم    زخمي ها  كرديم كه به  
 پايين و بالاي ستون ما ارتفاع       ، چون داخل درّه بود    ،بالگـرد هـم جا نبود كه بنشيند       
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كرد   اگر كمترين اشتباهي مي. فقط جاده با عرض كم بود كه بالگرد بنشيند           و    بـود 
امـا خلـبانان هوانـيروز واقعاً زحمت        . خـورد  رتفاعـات مـي   مَلَـخ بالگـرد بـه ديـواره ا        

 درحالي كه شهدا و     ،كردند كشـيدند، شـجاع بودنـد، بـا دقت دستور را اجرا مي             مـي 
 را از هـم جـدا مي كرديم متوجه شديم يك نفر در بي سيم داد مي زند                   زخمـي هـا   

 .سيروس ستّاري . صـيّاد، صـيّاد، گفـتم شـما كي هستيد؟ گفت من سيروس هستم             
 كمين خورديم ولي    :شـده؟ گفـتم     چـه خـبر    :گفـت بـود   فـرمانده پادگـان مـريوان       

حسابشان را داريم مي رسيم و چون متوجه بودم كه ما را شُنود مي كنند يك مقدار                 
الي كه  ــ درح .شـعارداديم و رَجـز هـم خوانديم و يك جنگ رواني هم راه انداختيم              

 يك گردان بفرست،     :ود گفتم از يك گردان ب    مـي دانسـتم كُـل استعداد يگان كمتر        
 او هم گفت اِطاعت         ،يـك گردان ضربت بفرست تا همه اينها را به دَرك واصل كنيم            

 لطف خداوند با تسلطي كه بر رفتار خود         ه ب .مـي شود كه البته يك گروهان فرستاد       
 ساعت ستون را سامان بدهيم،كنترل فرماندهي ستون را        ٤داشـتيم توانستيم پس از    

در آن  . سازيمريم و راه بيفتـيم و ضـربات مهلكي هم به دشمن وارد              دسـت بگـي    در
 حامل او خاكستر شده بود،      ي خودرو ،ام هاشمي بي خبر بوديم    سلحظـه از تيمسار ح    

 فكر ،روي صندلي خودرو يك چيزي شبيه جُمجُمه ديديمو  جـي زده بودند    .پـي .آر
مان گروهاني  ام هاشمي است كه بعداً متوجه شديم ه       سكـرديم جمجمـه تيمسار ح     

 ديگر برده بود كه نگراني ما برطرف        زخمي هاي ام هاشمي را همراه     سكه آمده بود ح   
 اگر در آن لحظه حساس خونسردي خود را از          .شد و به طرف مريوان حركت كرديم      

 مطمئناً  ،دسـت مـي داديـم در بـرنامه ريزي و تصميم گيري تزلزلي بوجود مي آمد                
ماً  ستون متلاشي مي شد كه تجربه خوبي         ممكـن نـبود سـتون را هدايت كنيم حت         

بـود كـه مـا در حقيقـت از مقابله با موج حادثه پرهيز كرديم و بر موج فائق آمديم                     
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كه است   از نبردي      اينها تجربه هاي ارزنده    .بدون فوت وقت به علاج واقعه پرداختيم      
 دُعا   اين نبود كه ما دست روي دست بگذاريم و فقط          .مـا با دشمنان انقلاب داشتيم     

 ، آخرين كاري    كنـيم البـته از دُعا بهره مي گرفتيم اما كارمان را هم انجام مي داديم               
 بود؟ توكُل به خدا يعني همان هفتمين اصل در مواجه        هكـه بايد انجام مي داديم چ      

شـدن با حوادث غير مترقبه كه ما با تكيه بر اين حديث شريف از امام جعفر صادق                  
 به خداوند توكُل كرديم : 

 »بداًارفه عينٍ  طَنفسيِالي  يِنِلْكِ لاتَبِّرَ« 

 .اي به خودم وا مگذار مرا براي لحظههرگز خداوندا 
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 )١(خلاصه درس 

 )٢(چاره جويي و پيشگيري 
 

 :)نوع فردي(سلسله اصول كلّي د رحوادث پيش بيني نشده 
 . در عين حال كاملاً مهربان و صميميبا فرد» قاطع و جدّي«  برخورد .١
 .»اصلاح « جاي تمركز قوا در پرداختن به ه ب» پيشگيري« اتخاذ تدبير .٢

 :الهام از قرآن كريم 
   َإِنَّمَا سُلْطانُهُ عَلَي الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُون        

ه و را دوست گرفته اند و به اغواي او ب         تـنها تسـلط شـيطان بر آن نفوسي است كه ا           
   ١٠٠سوره نحل ـ آيه                                                                 .خدا شرك آورده اند

  يَتَوَكَّلُونَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَي اٌ لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَلَي رَبِّهِمْإ            
خدا ايمان آورده و بر او توكّل و اعتماد كرده          ه  ن را هرگـز بركسي كه ب      البـته شـيطا   

 ٩ سوره نحل ـ آيه                                                             . تسلط نخواهد بود
  كَ وَ كِيلاََبِ  سُلْطانٌ وَ كَفَي بِرَْإنَّ عِبَادي لَيْسَ لَكَ عَلَيهِم          

 . را بر بندگان من تسلط نيست، و تنها محافظت و نگهباني خدا كافي استهمانا تو
 ٦٥ آيه -سوره اسراء 

و سعي در عفو    » نخستين درمان « به عنوان   » خشونت و شدّت عمل     «  پرهيز از    .٣
 :به مالك اشتر كه مي فرمايد  و گذشت با الهام از فرمان تاريخي اميرالمؤمنين

رماندهـي تـو هسـتند لغزش و خطا سر مي زند،             گـاه از كسـاني كـه كـه تحـت ف           «
ناراحتـي هايـي بـه آنـان عارض مي گردد، از روي عَمد يا اشتباه كار خلافي بدست           
آنهـا انجام مي گيرد، در اين موارد، از عفو و گذشت خود، آن مقدار به آنها عطا كن                   

   ١.»كه دوست داري خداوند از عفوش به تو عنايت كند

                                                           
  . ٥٣ش  اشتر  لك نهج البلاغه، نامه امام علي به ما.١
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 )٢(خلاصه درس     

 

 :با توجه به اين نكته كه» از نگاهداري و حمايت از عضو فاسد«  عدم تعصّب.٤

 ».نگاهداري عضو فاسد به همان اندازه زيانباراست كه مجازات و توبيخ بيش از حدّ« 

  تا آنجا كه ممكن،در كار كردن روي افراد فاسد     » برادري«  برخورداري از موضع     . ٥

 در عين حال كنارگذاشتن فرد بر طبق ضوابط         اسـت و پرهيز از تصميمات عجولانه،      

 .ثر نيافتدؤاسلامي و انساني درصورتي كه اقدامات م

 كه حُسن نيّت داشته و اشتباه          ن آنـا  ؛»مقصـر « و» قاصـر «  فـرق گذاشـتن بيـن      . ٦

 .  كه از روي سوءِ نيت مُرتكب خلافي شده اندنيكرده اند با آنا

 : مي فرمايد كه   اميرالمؤمنين  و الهام از كلام

 ـ    « دنبال حقّ رفته و خطا كرده، همانند كسي نيست كه آگاهانه به دنبال             ه  آنكـس كـه ب

 »! آن را يافته است باطل رفته و

      .در مراقبت از دشمن خارجي» دم از صلح بزن و آمادة جنگ باش«  تفكّر .٧
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 )٣(خلاصه درس 

 

 :  الهام ديگر ازكلام اميرالمؤمنين

 

هـر گاه صلحي را كه از جانب دُشمن پيشنهاد مي شود و رضاي خدا در آن است                              « 

جنـبه تحميلي ندارد و شكست معنوي در آن نيست رو مَگردان كه در صلح آرامش                

كه از  ! و راحتـي از انـدوه و امنيـت بـراي نفـرات، امّا زنهار              ) و تجديـد قـوا      ( سـپاه   

 ـ             ر حَـذر باش، چرا كه دشمن، گاه نزديك              دشـمنت پـس از عقـد قـرارداد و صـلح ب

      ١. مي شود تا غافلگير سازد

 »!دور انديشي را از دست مَده و خوش بيني را در اين زمينه كنار بگذار« 

 

 

                                                           
 .  ٥٣نهج البلاغه، نامه شماره.١
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ششمين مسئوليت و وظيفه فرمانده يا مدير را در جلسه قبل مورد بحث قرار داديم               

 مجموعه اي كه ما بر آن مديريت        يا يك سازمان اجتماعي     ميان كرديم كه    اشـاره و  
كه بدن درمعرض     همان طوري  .يا فرماندهي داريم و بدن انسان تشابُهي وجود دارد        

 طبيب و كادر پزشكي براي      و قرار مي گيرد  شوك و بيماريهايي غير قابل پيش بيني        
 درامور اجتماعي هم اتفاقات      ،رفـع آن بـيماري اقدامـات ضروري را انجام مي دهند           

همه و  شما در حال رانندگي هستيد ، براي مثال؛غـير مترقـبه اجتـناب ناپذير است    
 امّا يكدفعه    است مسير جاده مشخص  و  چـيز پيش بيني شده است، سُرعت مناسب         

 شما بايد اين حادثه پيش بيني نشده را با          ،كودكـي سـر راه شـما ظاهـر مـي شـود            
 فكر كند كه امور سازمان      دهيچ فرمانده و مديري نباي    . يدبـرخوردي مناسب دفع كن    

 . امرش بدون حادثه پيش خواهد رفتتحتو تشكيلات 

 :گفتيم كه اين حوادث دو نوع است

   فردي و شخصي، ، عمومي و همگاني

 با حوادث پيش بيني نشده عمومي رعايت        هه اُصـولي  را كـه بـايد درمواج         همچنيـن 
 : ازند عبارتوت مورد بود كنيم ياد آور شديم كه هف

 . حفظ خونسردي و تسلط بر نفس.١ 

 . پرهيز از هرگونه تعصُب و لجاجت در اجراي تدبير نادرست. ٢

 .  قاطعيت و شُجاعت.٣

 .  مهاركردن حادثه و جلوگيري از توسعه و گسترش آن.٤



 / )قسمت دوم ( چاره جويي و پيشگيري                                                                 

 

١٣٥

 .ادثه پرهيز از مقابله با موج حادثه و تلاش بر سوار شدن و فائق آمدن بر موج ح                  .٥
 .قتو ازدست دادن پرداختن به علاج واقعه بودن . ٦

 . بازگشتن به درون جان خود و توكُل به خدا و سپردن خود به خدا.٧
 

را حوادث پيش بيني نشده        »نوع فردي  «در ايـن جلسه سلسله اصول كُلي  مواجهه با           
 :رار مي دهيم كه عبارتند ازـمورد بحث ق

 . در عين حال كاملاً مهربان و صميمي امّا فردبا» قاطع و جدّي«  برخورد .١

 .»اصلاح« از پرداختن به پيش » پيشگيري«  اتخاذ تدبير.٢

و سعي در عفو و     » نخستين درمان « به عنوان   » خشونت و شدّت عمل   «  پرهيز از  .٣
 : به مالك اشتركه مي فرمايد گذشت با الهام از فرمان تاريخي اميرالمؤمنين 

ي سر مي زند،    يه تحـت فرماندهـي تـو هسـتند لغـزش و خطا            ـ ـگـاه ازكسـاني ك     «
ناراحتـي هايـي عـارض آنـان مـي گـردد، از روي عمـد يـا اشتباه كار خلافي انجام                      
مـي دهـند، در اين موارد از عفو و گذشت خود، آن مقدار به آنها عطا كن كه دوست             

 ١».داري خداوند از عفوش به تو عنايت كند

عضو   اگر چه حمايت كردن از     ،ورد متعادل باتخلف  حمايت از متخلف و برخ    عـدم    .٤
فاسـد زيانهايي به همراه دارد امّا زيان مجازات و توبيخ بيش از حدّ هم، كمتر از اين          

كنم   اشاره مي  مشخص ترشود تأثيرگذاري اين نوع برخورد      براي اينكه .حمايت نيست 
 داشتيم به نام     فرماندة دسته اي   .بـه دو نـوع فـرمانده كه در همين دانشكده داشتيم           

 ما فرماندهي   ، شخصـي بسـيار مـؤدب و بـا گذشت كه از همان سال اوّل               ،»تـاجور «
 الگوي اوليه دانشجويان    ، شخصيتي كه از نظر ادب و گذشت       ؛ايشـان را لمس كرديم    

                                                           
  . عَفوِكَ وصَفحِكَ مِثلَ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرضَي اَن يُعطِيَكَ االلهُ مِن عَفوِهِ وَ صَفحِه َالخَطَا،فَاَعطِهِم مِن ِو وَيُوتَي عَلَي اَيدِيهِم فِي العَمد. ١



 منش فرماندهي/   

 

١٣٦

اكثر همدوره هاي ما نطفه ادبشان در همين جا بسته شد و            كه   مي توان گفت     .بـود 
شخص ديگري بود كه اگر دانشجو سرش را         ايـن فـرمانده،      بـرخلاف  :شـكل گرفـت   
 اكثر اين تنبيهات اجرا هم    هرچند تنبـيهات شـديدي وعده مي داد         ،تكـان مـي داد    

 معلوم است كه    . چـراكه اصـلاً تناسـبي بـا تخلـف انجام شده نداشتند             ،نمـي شـدند   
 دانشكده افسري چه چيزهايي مي تواند باشد يا پايش را           يبي انضباطي يك دانشجو   

قصورهاي ناچيزي مانند اينها  و   اشتباه ادا مي كند    مـي آورد يا احترامش را         بـالا  آرام
بر طرف   ذكر محترمانه هم    تنيست با   در برخورد با آن     ازي بـه شدت عمل      ـكـه نـي   

 پايم در تمرين كشتي     ، يـادم مي آيد من عضو تيم كشتي دانشكده بودم          .مـي شـود   
 دانشجو صيّاد بيا، :ده گفت فرمان.توي صف كمي پايم مي لنگيدو  آسـيب ديـده بود      

 گفت چرا توي صف هستي؟ شما بايد استراحت         :چـرا مـي لنگـيد؟ ماجـرا را گفـتم          
شركت نكن تا بهبود » صف جمع« كنـي، بـرو يـك مـاه كتاني بپوش و درتمرينات          

كه  حاصـل كني، ببينيد نوع برخورد چقدر دلسوزانه، مؤدبانه و منطقي بود، البته ما             
از صف يك ماه طول بكشد، سعي مي كرديم زودتر خوب            ننمـي گذاشـتيم دوريما    

بايد در  . بشـويم و بيايـيم داخل صف و دليل اين علاقه هم نوع برخورد فرمانده بود               
 . زود و نا بجا تصميم نگيريم. تنبيهات دقت كنيم

 رعايـت بـرخورد بـرادرانه بـا افـراد فاسد تا سَر حدّ امكان و پرهيز از تصميمات                    . ٥
مورد نظر طبق ضوابط اسلامي و انساني   ) فرد(ين حال كنار گذاشتن      در ع  ،عجولانـه 

 .در صورت موثر نبودن اقدامات

كه حُسن نيّت داشته و         آنان  يعني  »مقصر« و» قاصر«تمايـز قـائل شـدن مـيان          . ٦
 دراين  ؛ كه از روي عمد و آگاهي مرتكب خلافي شده اند          نياشـتباه كـرده انـد بـا آنا        
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١٣٧

مي توان گرفت كه      ا ازكـلام اميرالمؤمنيـن حضرت علي        زميـنه بهتريـن الهـام ر      
 :مي فرمايد

آن كـس كـه بـه دنـبال حـقّ رفته و خطا كرده، همانند كسي نيست كه                   «
 ١».آگاهانه به دنبال باطل رفته و به آن راه يافته است

كنيم زود از روي     خيلي بايد دقت كرد، اگركسي خطايي مرتكب شد بايد ريشه يابي          
 و يعني مي داند     ،نگيريم، ببينيم او جاهل قاصر است يا جاهل مقصر        ظواهـر تصميم    

 . آنها فرق گذاشتميانبايد مي  طبعاً. و مقصراست

 اين تفكُر در    ؛»دم از صـلح بـزن و آمـاده جنگ باش          « تفكـر سـرلوحه قـراردادن      .٧
 در اين مـورد از كلام اميرالمؤمنين       .مراقبـت از دشمن خارجي خيلي ضروري است       

 :الهام مي گيريم كه مي فرمايد  حضرت علي

  ،ست ا هر گاه صلحي از جانب دشمن پيشنهاد شود كه رضاي خدا در آن            «    
كه درآن صلح  آرامش       جنبه تحميلي ندارد و شكست معنوي در آن نيست، رد مكن          

سـپاه، تجديـد قـوا، راحتي از اندوه و امنيت نفرات نهفته است، امّا زنهار از دشمنت                  
 بر حذر باش كه گاه دشمن نزديك مي شود تا غافلگير   !رار داد صلح  پـس از عقـد ق ـ     

 شما همين جنگ    ٢،» خوش بيني را كنار بگذار      و سازد، دور انديشي را از دست مده      
 به جايي رسيد كه صلح و مصلحت اسلام بود كه      ،تحميلـي مـا را بـه خاطـر بياوريد         

بدون دور انديشي و صـلح بشـود و زميـنه ايـن صـلح هـم از قـبل بود، امّا نظاميان                    
آتش بس بدهند     احتـياط در ايـن مـرحله عمـل كردند، قبل از اينكه به آنها فرمان               

ـ  از غرب    ،كرد ز دست دادند و غافلگير شدند، دشمن سوء استفاده         ا آمادگـي لازم را   

                                                           
 .٦١نهج البلاغه ـ خطبه هُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَ دْرَكَهُ، فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ  فَاَخْطَأَ . ١ 

  .٥٣ نامه نهج البلاغه .٢



 منش فرماندهي/   

 

١٣٨

سال هشت  كشـور از چهـارده محـور وارد خـاك ما شد و رزمندگان ما را دور زد ما                    
 تاده  «  يك دفعه    ، هزار اسير نداشتيم   پنج تا شش  بيش از دفـاع مقـدس تا آن موقع        

 و رفتند چون همه آمادگي جنگيدن را از دست داده           ؛اسـير گرفتـند   » بيسـت هـزار   
ضروري  .بودنـد و ايـن تجـربه بسـيار تلخي بود كه در آخر جنگ براي ما پيش آمد                  

  در صحنه هاي نبرد ضمن اينكه جنگ طلب نيستيم براي احقاق حقمان            اسـت كه    
كيلومتري اهواز  هفت   دشمن تا    ،همانطوركه در اوّل جنگ   . بـا هوشياري عمل كنيم    

پـيش آمـد و استكبار با اين وضعيتي كه به ما تحميل كرده بود تمام جهان را عليه                   
مـا هماهـنگ كـرده بـود كه آتش بس را بپذيريد امّا، ما زير بار نرفتيم و حرف حقّ               

 چرا چنين   ؟كرد  معني دارد، چرا تجاوز    منطقي ما اين بود كه در خاك ما آتش بس         
 حرف ما را گوش     ، همانطوركـه آمـده است به آن طرف مرزها برگردد          ؟غلطـي كـرد   

م و بعد   راندينكـرد، امّـا مـا جنگـيديم و دشمن را دفع كرديم، از خاك خود بيرون                  
صـلح را پذيرفتيم امّا افسوس كه در آن بي احتياطي بعد از آتش بس هزاران تجربه                 

ود داردكه بايد سرمشق و عبرت آموز شما دانشجويان و همه فرماندهان و             تلـخ وج ـ  
 .رزمندگان باشد

 
 
 
 
 
 
 
 



  بخش سيزدهم
  يبررسي و ارزيابي عوامل پيروزي و ناكام
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١٤١

 
 
 
 

 )١(خلاصه درس 

 بررسي و ارزيابي عوامل پيروزي و ناكامي 

 
ممكـن نيسـت انسـان در زندگـي هرگـز بـا ناكامي روبرو نشود، چرا كه در                    نكـته  ـ 

 .اكامي وجود داردطبيعت اين زندگي خواه ناخواه ن

 : ، امّا به شرطي كهتواند از ناكاميها عاملي براي پيروزيهاي آينده بسازد مي انسان

 .ـ ضعفها را بشناسد

 .ـ كمبودها را حِس كند

 .ـ موضع گيريهاي نادرست را اصلاح نمايد

ـ و خلاصه وضع تمام نيروهاي خود را مجدداً ارزيابي كند و در كورة داغ ناكامي                
 . تجربه بگذاردبه مَحك

 
 :ناكاميها در دو صورت خطرناك است

 .دگرد» ضعف روحيه ها « و » يأس و نوميدي«  در صورتي كه عامل .١

 در صـورتي كـه بـه هـيچ وجـه مـورد تحليل و بررسي قرار نگيرد و از آنها براي                       .٢
ــرنامه هــاي گذشــته، جــبران خطاهــا و ارزيابــي مجــدد           تجديــد نظــر و تكمــيل ب

 . استفاده نشودنيروها
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١٤٢

 )٢(خلاصه درس 

 بررسي و ارزيابي عوامل پيروزي و ناكامي

 امّاكار برد تا ناكامي و شكست در هيچ مقطعي رُخ ندهد،            ه  بـايد نهايـت كوشش را ب      
 اين است كه    »فرمانده « يا» مدير« ف مهم   يدر صورت بُروز چنين امري يكي از وظا       

 .ي علل ناكامي بپردازد مستمر و منظم به ارزياب،طي جلسات مكّرر

 :دقيقاً رعايت شودنشستها اين  له اين است كه امور زير درئمهمترين مس

آنها            به  از چشـم پوشـي نسـبت بـه ذكـر حقـايق تلخ و بررسي و اعتراف                     پرهـيز  .١
 .با تسلُط بر نفس

 . عوامل شكستدرباره پرهيز از توجيه گري .٢

جاعت به خرج داد، تعصّب را كنار گذاشت و با           در بررسـي عوامـل ناكامي بايد ش        .٣
 صفاي قلب و شهامت لازم مسائل را مورد بررسي قرار           ،توكّـل بر خدا و خلوص نيّت      

 .داد و مسئوليت پذيرفت

ـ  بـايد بـه هنگام بررسي اين مسائل حساس كه و سوسه هاي شيطاني امور غير                  .٤
  ١»نَ لَهُمُ الشَّيْطانُ اَعْمالَهُمْ َـوَزَيّ« نوـ مضمـهب د وــان زينت مي دهـعي را در نظر انسـواق

سـعي در گمراه ساختن انسان دارد خود را به خدا سِپُرد و از پيشگاه مقدسش مدد                 
 ايققحجو براي رسيدن به       كه چشمي بينا و مو شكاف و دلي دانا و حقيقت           هـد خوا

 :به او دهد و مصداق دعاي معروف زيرگردد

 . به من نشان بدهندخدايا حقايق را چنان كه هست:ترجمه  » ٢ هِيَ ياءَ كَمااَللّهُمَ ارِنيِ الاش« 
                                                           

 .  سوره نمل٢٤آيه .١
 ارِنَاَللّهُمَ اَ(١٣٣، ص٤در عـوالي اللّئـالي ج« :  درپـاورقي ايـن صفحـه چنين  آمـده اسـت. ١١، صة آداب الصلـو.٢
 ،٣٠٩ و مـرصـاد العبـاد ص ٢٦، ص٦ تعـليـق بر آن، از تفسير كبيـر فخررازي، جآمــده و در ) يـاهِـكَملحَقـائقَ ا

          



   / ناكاميبررسي و ارزيابي عوامل پيروزي و                                                                

 

١٤٣

 
 )٣(خلاصه درس 

 بررسي و ارزيابي عوامل پيروزي و ناكامي

 

 ١٤٣ تا    ١٤٠استنتاج از آيات     ( تحليلي برعوامل ناكامي سپاه اسلام درغزوه اُحد       

 ):سوره آل عمران

 ).توان رزمي نيروي خودي  ( آنانشمار نيروها و سازو برگ شتباه درمحاسبه  ا.١

                         »صلي االله عليه وآله   «  فرمان مؤكد پيامبر   (.دم رعايت انضباط نظامي دردستورات صادره     ـ ع .٢

 .)مبني بر عدم ترك سنگر حساس كوه عينين ناديده گرفته شده بود

 

 

                                                                                                                                           
 
 ».نقل گرديده است » هِي  الاشياءَ كَماارِنَاَََ« 

 » هِي  الاشياءَ كَمانارِ اَاَللّهُمَ«،٢٥٨درشرح نهج البلاغه قرن هشتم كه بنياد نهج البلاغه آن را به چاپ رسانده،درصفحه
روايت »هِي  الاشياءَ كَمانارِاَرَبِّ «ة ، از انتشارات دارالمعارف الاسلاميـ٢١ ازملاصدرا، جلديكم صفحهةبعسفار الارو درالا

 . تمامي منابع ياد شده، دُعا را منسوب به پيامبر دانسته اند. شده است
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١٤٤

 )٤(خلاصه درس 
 .ر درجمع آوري غنايم جنگيطمع گروهي از مسلمانان تازه كا   حرص و.٣

آغاز كار و عدم تعاقب دشمن براي         غفلـت ناشـي از پيروزي درخشان در         غـرور و   .٤
 .متلاشي كردن آن

 . رهاكردن مركز فرماندهي .٥

         ٌلَيَعْلَمَ االلهُ  ثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ        مَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَّ الْقَوْمَ قَرْح
 وَ لِيُمَحِّصَ االلهُ الَّذِينَ ءَ امَنُواْ    الَّذِيـنَ ءَ امَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَ االلهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ           

اهَدُواْمِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ    وَ لَمَّا يَعْلَمِ االلهُ الَّذِينَ جَ      الْجَنَّةََ اَمْ حَسِبْتُمْ اَن تَدْخُلُو      وَ يَمْحَـقَ الْكَافِرِينَ   

 وَ لَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ اَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوهُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَالصَّابِرِينَ
١ 

) در بدر (آسيبي رسيد به دشمنان شما نيز         ) در جنگ اُحُد  (اگر به شما     : ترجمه
 .  مقاومت كردند شما نيز مقاومت كنيد       ان آن شكست و آسيب سخت رسيد چنانچه     

گردانيم كه مقام اهل ايمان به امتحان          اين روزگار را به اختلاف ميان خلايق مي         
معلوم شود تا از شما مؤمنان هركه ثابت در دين است گواه ديگران كند و خداوند                  

ند و  و تا آنكه اهل ايمان را از هر عيب و نقص پاك ك              . ستمكاران را دوست ندارد   
گمان نكنيد به بهشت داخل        . كافران را به كيفر ستمكاري محو و نابود گرداند            

خواهيد شد بدون آنكه خدا امتحان كند و آنان كه جهاد در راه دين كرده و آنها كه                  
شماييد كه  . در سختيها صبر و مقاومت كنند مقامشان را بر عالمي معلوم گرداند              

يد پيش از آنكه دستور جهاد براي مسلمين         كرد آرزوي كشته شدن در راه دين مي      
 .به جهاد مأمور شديد سخت از مرگ نگران مي شويدكه  پس چگونه امروز ،بيايد

                                                           
 . سوره آل عمران١٤٣ تا ١٤٠آيه . ١ 
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١٤٥

 )٥(خلاصه درس 

مغز تازه مسلمانان وارد شد      اين آيات با آن لحن گيرا و بُرنده همچون پُتك بر          : نكته

رطرف ساختن  مكتبي براي آموزش طريقه خودسازي و ب       و ايـن شكسـت دردناك را      

 موضع خود را براي آينده      ،تـا بـا مـنطق واقعـي اسلام آشنا شوند           ضـعفها سـاختند   

اصـلاح كنـند و از ايـن شكسـت نردباني براي پيشرفت سريع خود و نسلهاي آينده                  

ند و به واقعيتها رو آورند تا كيفيّت را فداي          نبسـازند تـا تكيه بر ادعاها و شعارها نك         

 .را از خود دور سازندكمِيت نكنند و ناخالصي ها 

  :»غزوه اُحُد«در مقابله با كفّار در  »صلي االله عليه وآله « پيامبراكرماقدامات

  جمع آوري اطّلاعات .١

  تشكيل شوراي جنگي .٢

 ).در دامنه كوه اُحُد(  تعيين موقعيت منطقه نبرد .٣

 .  سازماندهي و تجهيز سپاه.٤

 .  تصفيه در سپاه.٥

 . ويانآرايش صفوف جنگج .٦

 . خنثي كردن شايعات كاذب.٧

 . تجديد سازمان سريع و تعاقب دشمن.٨
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١٤٦

 ارزيابي عوامل پيروزي و ناكامي بررسي و

 
هفتميـن مسـئوليت و وظيفه فرمانده يا مدير، امكان ندارد كه انسان در مسيركار و                

ناكامي مواجه نشود، اين طبيعت زندگي ماست كه بايد انتظار داشته            زندگـي اش با   
 پس ناكامي مهم    ؛اشـيم كـه گـاه در زندگـي با عدم موفقيتهايي هم مواجه بشويم              ب

 .  مهم اين است كه ما چگونه از ناكاميها عوامل پيروزي خود را بسازيم،نيست

ــيم و                           ــرار ده ــر ق ــدّ نظ ــايد م ــي ب ــا ناكام ــرخورد ب ــه در ب ــه را ك آنچ
 :انجام دهيم عبارت است از

 .را احساس كنيم بشناسيم و كمبودها نقاط ضعف خود را -

.  موضـعگيريهاي نادُرست خود را نيز اصلاح كنيم        ، ضـمن برطـرف كـردن ضـعفها        -
از  خلاصـه اينكه دركوره داغ ناكامي به بررسي تمامي عوامل ناكامي خود بپردازيم و             

 .اين تجربه براي رسيدن به پيروزي بهره برداري كنيم

 تمام  ي ازدست دادن چيزهاي زيادي    به بها دُرسـت اسـت كه شكستها گاه         
نقاط « از آن وسيله اي براي تجديد نظر عميق در برنامه ها وكشف       اگر امّاشود   مـي 

 نه تنها بهايي كه براي آن پرداخته شده زياد نيست،           ،سـاخته شـود   » آسـيب پذيـر     
  به تعبير ديگر   . بلكـه، گـاه سـود حاصل از آن به مراتب بيش از زيان آن خواهد بود                

 :دو صورت خطرناك است درامي ناك

 .دگردو ضعف روحيه ها » يأس و نوميدي« در صورتي كه عامل   .١

 در صـورتي كـه بـه هـيچ وجـه مـورد تحليل و بررسي قرار نگيرد و از آنها براي                       .٢
ــرنامه هــاي گذشــته، جــبران خطاهــا   ارزيابــي مجــدد          وتجديــد نظــر و تكمــيل ب

 .نيروها استفاده نشود
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١٤٧

 يايد نهايت كوشش را به كار برد تا ناكامي و شكستي در هيچ مَقطع             البته ب  
يا فرمانده اين    رُخ ندهد، ولي در صورت بروز چنين امري، يكي از وظايف مهّم مدير            

اســت كــه بــا تشــكيل جلســات مشــورتي مســتمر و مــنظم بــه ارزيابــي و كشــف            
 .علل ناكامي بپردازد

زير در اين نشستهاي مَشورتي دقيقاً      ه ايـن اسـت كـه امور         ئلبهتريـن مس ـ   
 : رعايت شود

               بــه پرهــيز از چشــم پوشــي نســبت بــه ذكــر حقــايق تلــخ و بررســي و اعــتراف  .١
 .آنها با تسلط برنفس

 . عوامل شكستدرباره پرهيز از توجيه گري  .٢

 با  خرج داد، تعصّب را كنار گذاشت و      ه   در بررسـي عوامـل ناكامي بايد شُجاعت ب         .٣
ت لازم مسائل را مورد بررسي قرار       م صفاي قلب و شها    ، و خلوص نيّت   ،توكُل به خدا  

 .داد و مسئوليت پذيرفت

 - بـايد بـه هـنگام بررسـي اين مسائل حسّاس كه وسوسه هاي شيطاني امور غير                 .٤
 ١»وزَيَن لَهُمْ الشَّيطانُ اَعْمالَهُم …« واقعي را در نظر انسان زينت مي دهد به مضمون

سعي در گمراه ساختن انسان دارد خود را         »اعمال زشت آنها را شيطان جلوه داد        « 
 از پيشگاه مقدسش مدد بخواهد كه چشمي بينا و مو شكافانه و دلي              ،به خدا سپرده  

 .دانا و حقيقت بين براي رسيدن به واقع به او عطا بفرمايد

 »َلّلهُمَّ اَرني الْأشياءَ كماهِي ا« : و ذكرش اين باشد

 . به من نشان بدهندخدايا حقايق را چنان كه هست: رجمه ت

                                                           
 .٢٤سوره نمل آيه . ١
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١٤٨

 نمونه اي از شكست پيروزي آفرين» اُحُد« غزوه

ايـنجا بسيارمناسـب اسـت نظري به تاريخ صدراسلام بيفكنيم و ببينيم سرانجام               در
دامان مسلمانان را گرفت و به شكست سپاهيان        » اُحُد« ميدان ناكامي سختي كه در   
 از آن شكست وسيله »صـلي االله عليه وآله  « شد؟ و چگونه پيامبر اسلام     اسـلام انجامـيد چـه     

بسيار مؤثري براي پيروزيهاي سريع پي درپي در آينده ساخت؟  به گونه اي كه يكي      
 :از مفسران معروف مي نويسد

كردند   را درخواب ديد، فرمود اگر مرا مخيّر مي        » صـلي االله عليه وآله     « پيامبر فردي«  
 ناكامي را به خاطر نتايج مهمي كه اين جنگ براي           ،پيروز شوم يا ناكام    كـه در اُحُـد    

  ١»آورد پذيرا مي شدم مسلمانان به بار

ـ و ظرافتهاي امر  » اُحُد« اشـاره اي بـه اصـل غزوه          درابـتدا  اسـت    ضـروري  
يريـت و فرماندهـي در آن غـزوه كرده و بعد به تحليل عوامل شكست بپردازيم و           مد

 :بحث ما باشد وح تر مطرح كنيم تا شاهد گويايي بركمي مشر اين بحث را

  : كهاز روايات و تواريخ اسلامي چنين استفاده مي شود

  هفتاد با دادن  وشد  شكست   متحمل   نگامـي كـه قـريش در جـنگ بَـدر          ه
:  ابوسفيان به مردم مكّه اخطار كرد      ، بـه مكّـه مراجعت كردند      ٢ اسـير  هفـده كشـته و  

رگريه كنند زيرا اشك چشم، اندوه را از بين مي برد،           نگذاريـد زنان بر كُشته هاي بَد      

                                                           
  آل عمران ١٣٩ ـ ذيل آيه ١٢٠ ص٤، ج نارتفسير الم. ١

 نفر از مردان قريش به دست مسلمانان كشته          هفتادروز بدر ٧٠٦ ص ٢بنابه نقل ابن هشام دركتاب سيره نبويه ج        . ٢
 نفر ديگر را هم ذكر مي كند و مرحوم شيخ            بيست  نفر آنها نام مي بَرد و ابن هشام        پنجاهشدند كه ابن اسحاق فقط از     

 ٣٦راويان عامه وخاصه به اتفاق نوشته اند كه اين           :  و مي گويد   ه، نفر ازكشته هاي بدر را نام بُرد        ٣٦ ارشادمفيد در   
 . چاپ اسلاميه٣٢ ص  شيخ مفيدارشاد.  كشته شدندنفر به دست علي 
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١٤٩

نيز  از قلبهاي آنان فرو مي نشاند، خود      » محمّد«دشـمني را نسـبت به        و عـداوت و   
 .عهد كرد مادام كه از قاتلان جنگ بدر انتقام نگيرد با همسر خود همبستر نشود

مردم را  به اين ترتيب، قبيله قريش با هر وسيله اي كه در اختيار داشت،               و 
 .همه مكّه را فرا گرفت»  انتقامانتقام ،«به جنگ با مسلمانان تحريك كرد و فرياد 

             »صـلي االله عليه وآله     «سـال سـوم هجـرت فـرا رسيد، قريش به عزم جنگ با پيامبر               
سوار و دو هزار پياده با تجهيزات كافي ازمكّه خارج شدند و براي تقويت               با سه هزار  

»             زنــان« و » بـتها « زان و برافروختــن خشـم آنــان در مـيدان جــنگ   روحـيه سـربا  
 .خود را نيز با خود حركت دادند

  گزارش به موقع

قريش به   درميان  هنوز به اسلام روي نياورده و      » صـلي االله عليه وآله     « عـباس عمـوي پيامـبر     
 داشت،  فراوانقه  آنجا كه به برادرزاده خود علا      كـيش و آييـن آنان باقي بود، ولي از         

          » صـلي االله عليه وآله     «بـا پيامبر   ش بـه قصـد جـنگ       قـري  كـه ديـد لشـكر نيرومـند        هنگامـي 
غفار براي  به وسيله مردي از قبيله بنيآن را  آمـاده حركـت اسـت، نامه اي نوشت و           

  از جريان آگاه شد    »صـلي االله عليه وآله     «كه پيامبر  و هنگامي ١نقـل ايـن خبربه مدينه فرستاد      
 اوضاع گيرند و از   شـيا پ دادكه به سرعت راه مكّه ر       ازمسـلمانان دستور   بـه شـماري   

 و  گام درمديرت  اين نخستين ،  تـري بـه دسـت آورند       ات دقـيق  ـ ـرقريش، اطلاع ـلشـك 
 .بري جنگ بودره

ه ـات رفت ـ كه براي كسب اطلاع    » صلي االله عليه وآله    «بازرس رسول اكرم     طولي نكشيد كه دو   
 ــب اعلام ر رساندند و    ـامبــه پي ـقريش را ب   وايـ ق وضعيتزارش  ـ و گ  رگشتندـد ب ـودن

 . شخص ابوسفيان است كه اين سپاه نيرومند تحت فرماندهيكردند

                                                           
 ٢٠٤مغازي واقدي،ج اوّل،ص.١
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١٥٠

  تشكيل شوراي جنگ

 همه اصحاب و اهلِ مدينه را براي مَشورت دعوت كرد و            » صـلي االله علـيه وآله      «پيامـبر اكـرم   
 گذاشت، سپس دراينكه آيا درداخل       درميان انوضـع دفـاع از شـهر را آشـكارا بـا آن            

   . يا از شهر خارج شوند؟  با مسلمانان به مذاكره پرداخت            مديـنه بـه پـيكار برخـيزند       
از مدينه خارج نشويم و در كوچه هاي تنگ شهر با    شـماري برايـن عقيده بودند كه        

ايـن صـورت حتي مردان ضعيف و زنان نيز مي توانند در              در دشـمن بجنگـيم،  زيـرا      
 ١.بهه به لشكر كمك كنندپشت ج

اي رسول خدا تاكنون ديده     : اضافه كرد » بي اُ عـبدُاالله بـن   « در ايـن مـيان      
 .دگردما پيروز نشده است داخل حصارها و درون خانه هاي خود باشيم و دشمن بر

ه ـورد توج ـه در آن روز م ـ    ـر وضـع خـاص مديـن      ـ ـه بـه خاط   ـن نظـري  ـ ـاي
 او نيز مي خواست در داخل شهر با قريش مقابله كند    ؛دواقع ش   » صلي االله عليه وآله    «رـامبـپي

و چند نفر   » سعدبن معاذ  «. مخالفت كردند  ايده گروهي از جوانان جنگجو با اين        امّـا 
 اي پيامبر در گذشته كسي از عَرب قُدرت اين راكه           « از قبيله او برخاستند و گفتند       

.          شرك و بُت پرست بوديمدر مـا طمـع كـند نداشته است،  با اينكه در آن موقع ما مُ                
ما طمع كنند، حتماً  از       و هـم اكـنون كـه تـو درميان ما هستي چگونه مي توانند در               

 هشهر خارج شده با دشمن بجنگيم، اگركسي ازما كشته شد به افتخارشهادت رسيد            
 اين گونه ٢.و اگـر هـم كسـي نجات يافت به افتخار جهاد در راه خدا نايل خواهد شد           

 حماسـه هـا طـرفداران خُـروج از مدينه را بيشتركرد، به طوري كه طرح                             سـخنان و  

                                                           
 .٢١١، مغازي واقدي ، ج اول ، ص٦٧،ص٣سيره ابن هشام ،ج. ١
  . ، طبع قاهره٢٣١ص  ،٢سيره حلبي، ج .٢
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 با اينكه تمايل به خروج      »صلي االله عليه وآله    «خود پيامبر . در اقليت افتاد  » عـبداالله بن ابي   « 
ازمديـنه نداشـت، بـه خاطـر احترام به اصل كل مَشورت، نظريه طرفداران خروج از                 

 . گام دوم فرماندهي ومديريتي بوداينكه مدينه را انتخاب كرد 

 كردن اردوگاه از شهر خارج شد و        آمادهسـپس بـا يك نفر از اصحاب براي           
ازجهت شرايط نظامي موقعيت مناسبي داشت،      » اُحُد« محلـي را كـه در دامنه كوه         

براي اردوگاه انتخاب فرمود و تمام پيش بيني هاي لازم را در اين زمينه انجام داد و                 
  . بودسومين گام مديريت و فرماندهي اين

 پس از آن كه براي اداي خطبه نماز ايستاد » صلي االله عليه وآله «روز جمعـه پيامـبر    
بعـد از حَمـد و ثـناي خداونـد يكـتا مسـلمانان را از نزديك شدن سپاه قريش آگاه                     

اي  اگر شما با جان و دل براي جنگ آماده باشيد و با چنين روحيه            « ساخت و فرمود  
 .»با دشمن بجنگيد، خداوند به طور يقين پيروزي را نصيبتان خواهد كرد

قدر به يارانش روحيه داد كه همان روز هزار نفر از مردم مُهاجر              خلاصه، آن  
 .و انصار رهسپار اردوگاه شدند

 پيش شخصاً  فرماندهي لشكر را بر عهده داشت، و      » صلي االله عليه وآله    «پيامـبراكرم    
 يكي را   تهيه و آماده كردن دوپرچم را صادركرد؛      ينه خارج شود دستور     از آنكه از مد   

  » صـلي االله عليه وآله     «پيامبر اكرم ١.بـه مهاجريـن و دوميـن پـرچم را بـه انصار اختصاص داد              
 را مورد بازديد     در طول راه صفوف لشكر     ، را پياده پيموده   دفاصـله ميان مدينه تا اُحُ     

                                                           
 .، طبع قاهره٢٣١، ص٢سيره حلبي ج.١
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گام چهارم در   را مرتب و منظم ساختند و اين      قـرار داد و با دست خود صفوف لشكر          

  . بودفرماندهي
 تصفيه لازم

 :در كتاب خود مي نويسد » برهان الدّين حلبي « معروفسيره نويس 

 هنوز به اُحُد نرسيده بود كه ضمن بازديد از لشكر، گروهي            » صلي االله عليه وآله    «پيامبر اكرم   
 ي از شمار گفتندرسيد اينها كيستند؟     ديد كه برگزيده بودند، پ     لشكريانرا در ميان    

هـم پيمان بوده اند،  به اين مناسبت به ياري   » عـبداالله بـن ابـي       «يهوديـان كـه بـا       
 .مسلمانان آمده اند

 .فرمود آيا آنها مسلمان شده اند؟  گفتند نه

 :حضرت تأمل كرد، فرمود

 ».شوند مگر اينكه مسلمان ،مابراي جنگ با مُشركان ازكافران كمك نمي گيريم« 

 به اين ترتيب از     . همگـي به مدينه بازگشتند     نپذيرفـته سـلمانان ايـن پيشـنهاد را        م
ها برطرف   سيصد نفركم شد، امّا نا خالصي  » صلي االله عليه وآله    «قواي هزار نفري پيامبر اكرم      

 .  در فرماندهي و مديريتگام پنجم و اين يعني ١گرديد

  جنگجويانفوف و آرايش ص

 پس ازتصفيه لازم با قواي خود كه هفتصد نفر بودند به            »صـلي االله عليه وآله     «  پيامـبر اكرم    
عبداالله  «. از اداي نماز صبح، صفوف مسلمانان را آراست        پسپـاي كـوه اُحُد رسيد و        

در دهانه شكاف كوه قرار     تا  از تيراندازان مأمور ساخت      را بـا پـنجاه نفـر      »بـن جبـير   
ل از جاي خود تكان نخورند و پُشت لشكر را          گيرند و به آنها تأكيد كرد كه در هرحا        

حتي اگر دشمن را تا مكّه تعقيب كنيم و يا اگر دشمن ما را              « : حفظ كنند و فرمود   
                                                           

 .٢٣٣همان، ص . ١
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شكسـت داد و مـا را تـا مدينه مجبور به عقب نشيني كرد باز هم از سنگر و موضع                     
 ١»! خود دور نشويد

بده مراقب كرد و    ، خالدبـن ولـيد را با دويست سرباز زُ         در مقـابل ابوسـفيان     
دسـتور داد در كمين باشيد تا وقتي كه سربازان اسلام از اين دره كنار بكشند آنگاه                 

 .بلافاصله لشكر اسلام را از پشت سر مورد حمله قرار دهيد

  تخلف از دستور فرماندهي

درحالي كه ابوسفيان اصرار داشت و دو لشـكر در مقـابل يكديگـر صف آرايي كردند        
ا و زنان زيبــا جنگجويان خود را بر سر شـوق آورد، پيـامبر اكرم                   كـه بـه كمك بُته     

 صداي . با نام خدا و رحمت الهي مسلمانان را به دفاع تشويق مي نمود» صـلي االله عليه وآله     «
بود و در طرف ديگر ميدان،      فراگرفته  تكبـير مسـلمانان تمـام جُلگه و دامنة اُ  حُد را              

تحـــريك عواطـــف و احساســـات جـــنگجويان             زنـــان و دخـــتران قـــريش بـــراي 
 .مي خواندند قريش آواز

ملـه شديد توانستند لشكر قريش را       حاز، سـپاهيان اسـلام بـا يـك          ـ ـدر آغ 
كه شكست قريش » خالدبن وليد« ند، امّا   ساز  وادار به عقب نشيني       ،درهم  شكسته  

را از پُشت سر مورد     را قطعـي مي ديد مي خواست از راه درّه خارج شود و مسلمانان               
 .حمله قرار دهد، امّا تيراندازان او را مجبور به عقب نشيني كردند

پيش آمد بدي  بي انضباطي   امّا ،تـا اينجا همه چيز به خوبي پيش مي رفت          
جمعي از تازه مسلمانان عقب نشيني قريش را        . كـه همـه محاسـبات بـه هـم خورد          

جنگي سنگرهاي خود را ترك      بـراي جمع آوري غنايم       ،شكسـت آنـان تلقـي نمـود       

                                                           
 .٢٢١ و٢٢٢صص ، ١مغازي واقدي ، ج.١
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كـردند و حتّـي تيراندازانـي كـه در شِكاف كوه مأمور مراقبت از آن مواضع بودند به                  
امبر ـاد زد و دستور پي    ـدر عـبداالله بن جبير فري     ـر ق ـ ـ ـدان جـنگ ريختـند و ه      ـمـي 
 ده نفر بودند بقيه مواضع  ه ك  شمار اندكي  را متذكر شد، به جز      » صـلي االله علـيه وآلـه       «رمـ ـاك
 . و به جمع كنندگان غنائم پيوستندهود را ترك كردخ

 به همراهي نتـيجه ايـن بي انضباطي و سر پيچي، اين شد كه خالدبن وليد                
ه  ب با مشاهده خالي بودن شكاف كوه از نگهبان       در كميـن بودنـد      كـه   دويسـت تـن     

سرعت بر سر  عبداالله بن جبير و ياران اندكش تاختند، آنها را كشتند و از پشت سر               
 لشكر قريش هم برگشت، ناگهان مُسلمانان از هر         .بـه لشـكر اسـلام حملـه آوردنـد         

 در  . از ميان رفت   ان نظم هماهنگي آن    و طـرف خـود را زيـر شمشـير دُشـمن ديدند           
با جمعي ديگر ازياران » حمـزه سـيد الشهدا  «  سـردار شُـجاع اسـلام   هـنگام هميـن   
 جز معدودي كه پروانه وار اطراف        بـه درجه شهادت رسيدند و      » صـلي االله علـيه وآلـه       «پيامـبر 

 ١.خود را گرفته بودند بقيه پا به فرار گذاشتند رهبرو فرمانده 

 مانع  در ايـن جـنگ خطـرناك كسـي كـه بـيش از همـه فداكـاري كرد و                   
 همه اميرالمؤمنين حضرت ذعان مي شد به ا» صـلي االله علـيه وآله  «بـه پيـامـبر   حمله اي   هــر 

 . بودطالب  علي بن ابي

 . با كمال رشادت مي جنگيد تا اين كه شمشيرش شكست          يحضرت عل 
 يـ حضرت عل   بهرا  » ذوالفقار«  شمشير خود موسوم به    » صلي االله عليه وآله    «پيامـبر اكرم  

                                                           
 .١٠٧ ص ٢سيرة حلبي ، ج .١
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به دفاع   در جايي سنگر گرفت و حضرت علي         » صـلي االله عليه وآله     « سرانجام پيامبر اكرم   ؛داد
 ١.خود از آن حضرت ادامه داد

از شصت زخم به سر و       ، بيش تـاريخ نگاران   از   رخـي بتـا آنكـه طـبق نقـل         
 وارد آمد و درهمين موقع بودكه پيك وحي به پيامبر اكرم عرضه  وي صـورت و بدن   

  ةل االله هذه المُواساويارسُ :داشت

 . همين استهمدردياي محمّد، معناي 

نْهُ، فَقالَ جِبْرَئيلَ وَ اَنَا مِنْكُما ،       اِنَّهُ مِنّي و اَنَا مِ     : فرمود » صـلي االله علـيه وآلـه       «پيامـبراكرم            

  »قار الاّ ذوالفِلا فَتي الاّ عَلَي لا سِيفَ« ً :قالَ فَسَمِعُوا صوتا

اينجا  و من نيز از شما هستم،        : جبرئيل افزود  سپسعلـي از من است و من از اويم،          
 :بود كه صدائي شنيدند كه پيك وحي ميان زمين و آسمان مي گفت

 ٢»قار الاّ ذوالفِيفَسَي لاللاّ عَلا فَتي ا «

    » صلي االله عليه وآله« شايعه شهادت پيامبر اكرم

 به نام   يجنگجويان قُريش، سرباز مسلمان    يكي از :  ازسـيره نويسان نوشته اند     برخـي 
به شهادت   است باضربة سختي     » صلي االله عليه وآله    «رابه گمان اين كه پيغمبراكرم      »مُصْعَب«

 .به لات و عُزي سوگندكه محمّدكشته شد: برآوردداي بلند فرياد  سپس با صرساند،

 از  :ود مُسلمانان تمام شد   سامّـا اين شايعه خطرناك او از دو جهت كاملاً به            
ة خروج   كشته شده، آماد   » صـلي االله عليه وآله     «يك سو دشمن به گُمان اين كه پيغمبر اكرم          

اتح كه شديدترين كينه و      كه قشون ف   زيرا،  از احـد و عزيمـت بـه سـوي مكـه شـد             

                                                           
 ص ٢ ابن اسحاق همداني ج »صلي االله عليه وآله « سيره رسول االله و طبع بيروت١٠٧، ص ٢تاريخ كامل ابن اثير ج. ١

٦٨٦. 
 .١٠٧، ص ٢امل بن اثير، جك. ٢ 
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داشتند به كمتر از قتل  » صلي االله عليه وآله «دشـمني را نسـبت بـه اسـلام و پيامـبر اكـرم               
عجيب است كه نيروي چند هزار نفري       . رضايت نمي دادند   »صـلي االله عليه وآله     «پيامبر اكرم 

 نخواست حتي يك شب را به صبح برساند و  نه تنهاقـريش پـس از شنيدن آن خبر    
  از سوي ديگر     ١.هماندم راه مكّه را درپيش گرفت و رفت       بلكه  حقيق بيشتري بكند    ت

ايـن خـبر باعـث شـد كه به دستور آن حضرت عدّه اي از مسلمانان او را با اين كه                      
سـخت مجـروح بـود بـالاي كـوه بردند تا به مسلمانان نشان دهند كه حضرت زنده               

  »صلي االله عليه وآله    « و دور پيامبراكرم   اسـت و ايـن اقـدام باعـث شـد كه فراريان بازگشتند             
 .  بوداين گام هفتم فرماندهي  ٢.دـجمع شدن

 امّا مسلمانان خسارات مالي و جاني فراواني را         ،گـرچه شكسـت مهـار شـد       
 در ميدان جنگ كُشته شدند و عدة زيادي نيز          نمـتحمل شـدند، هفـتاد تـن از آنـا          

 ٣.مجروح شدند

چنان درس بزرگي آموختند كه  شكست آنامّـا چنانكه خواهيم ديد از اين    
 در ميدانهاي آينده شده و نتيجه بسيار مثبتي به بار آورد كه             نضـامن پيروزيهاي آنا   

 .در نوع خود بي نظير بود

، آنچــه درجــنگ اُحُــد پــيش آمــد  بــراي در هــم كوبــيدن هــر بــي تــرديد
شكست و   ، تجمُع مسلمانان پس از       سـپاهي كافـي بـود، اما آنچه در خور تعمق است           

                                                           
 .٨٢ ، ص ٣ سيره بن هشام، ج.١
 .همان. ٢
پنج نفر رابه عنوان استدراك      ابن هشام  )٨٠-٧٥ ص ٣يره النبي ج    س( ذكركرده   شهيد ٦٥شهداي اُحُد را     ابن اسحاق .٣

 شهادت رسيدند،  نفر از انصار به٧٠ابن قتيبه ديندري مي گويد روز اُحُد چهار نفر از مهاجران و       . بـه آن افـزوده اسـت      
 نفر به شهادت رسيدند و چهار نفر از قريش و شش نفر             ٧١ابن ابي الحديد از واقدي نقل كرده است كه تنها از انصار             

  )٤٠، ص٣ شرح نهج البلاغه ج٤٢،٤٣ ، ص٢جابن سعد طبقات ( وده ــ تن ب٨١د ـهم از ديگران جمعاً  مي گوين
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 ؛،كه دوباره به سرعت پيرامون رهبرخودجمع شدند       است از فرار بعـد   بازگشـت آنـان     
     ـ نقش بسيار تعيين   »صلي االله عليه وآله    «البـته شَـهامت و شُـجاعت شـخص پيامـبر اكـرم              

 حتي در »صلي االله عليه وآله «كننده اي داشت و اين نكته در خُور توجه است كه پيامبر اكرم            
 ـ     د جـنگ بـه سـود دشـمن بـود نيز ثابت كرد كه رهبر و فرمانده اي                  زمانـي كـه رون

 رهبري نظامي و تنظيم سپاه و چه از نظر تسلّط بر            لحـاظ بـي نظـير اسـت، چـه از          
 راهي براي نجات     صدد  بـي آنكـه در      و اعصـاب حتـي در بزرگتريـن لحظـات خطـر          

ي بلند فرياد         شخص خود باشـد مانند كوهي استوار در ميدان جنگ ايستاد و با صدا            
ا صداي  ـمسلمانان ت ) دا هستم ـن رسول خ  ـوي من، م  ـد بـه س   ـبيايـي ( بـرآورد كـه     
 . حلقه زدندبرگِرد ويآن حضرت را شنيدند  روح افزاي

 پيامبر اكرم           ،بـا توجـه بـه بازتـاب منفـي شكسـت مسلمانان در غزوه اُحُد               
تبديل كرده بود تعقيب دشمن را تا مكّه        كه آن شكست را به پيروزي        » صـلي االله علـيه وآله      «

 ١»روحاء«كه درست در زماني كه سپاهيان مكّه در         با همين انگيزه بود    .ضروري ديد 
حمراء ( سپاهيان اسلام در نهايت اقتدار در نزديكي آنها در        ، برپا كرده بودند   اجتماعي

مي  اردو زدنـد و سـه شب در آن جا ماندند و در تمام طول شب آتش عظي                 ٢)الاسـد 
 تـا قُـريش بدانـد كـه مسـلمانان اسـتوار درجاي خويش منتظرند و در                  افروختـند بر

 چون با اين مانور نظام پايداري سپاه        .موقعيتـي مناسـب به آنان حمله خواهند كرد        
 با سپاهيان   »صـلي االله عليه وآله     « پيامبر اكرم  ،اسـلام بـراي مقابلـه بـا ابوسُفيان آشكارگشت         

 را   اي زگشتند و با اين مانور پيروزي نظامي و سياسي        لاورش سـربلند بـه مدينه با      د
 .فرماندهي گام هشتم و اين يعني تعقيب به ثبت رساندندبراي خويش 

                                                           
 . مايلي از مدينه٤٠ الي ٣٠ و در روحاء سرزميني است بين مدينه و مكّه. ١ 
 .حمراء الاسد سر زميني است در هشت مايلي مدينه. ٢ 
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 رهبراني كه پس از شكست توانسته اند        بـنا بـه گفته برخي از تاريخ نگاران،         
 در  ، درآورند سامان را تحت نظم و      ندوبـاره بـر سـربازان خويـش مسلط شوند و آنا           

ريخ از شـمار انگشـتان دسـت تجـاوز نمـي كنـند و بدين جهت بزرگترين                  تـا  طـول 
 سر فرود   » صلي االله عليه وآله    «ركار پيامبر اكرم    ـ در براب  عظمترماندهان نظامـي بـا تمام       ـ ـف

بدان » حمراء الاسد   «غزوه  در بويـژه در آن مـانور نظامـي بـي نظير كه              ؛مـي آورنـد   
خود را فراهم كرد و هيبت و شكوه  بازگشت نيروي از دست رفته       زمينهدسـت زد و     

 ١. حفظ نمودشبه جزيره عربستان هايسپاه اسلام را در برابر اجتماع عرب

 ـ     در  درمقابله با كُفّار  » صلي االله عليه وآله    «طـور خلاصه گامهاي پيامبر اكرم     ه  پـس ب
 :شرح زير استه اُحُد ب غزوه 

 جمع آ وري اطلاعات : گام اوّل

 گي تشكيل شوراي جن: گام دوم

 )در دامنه كوه اُحُد( تعيين موقعيت منطقه نبرد : گام سوم

 سازماندهي و تجهيز سپاه : گام چهارم

 تصفيه در سپاه: گام پنجم

 آرايش صفوف جنگجويان: گام ششم

 خنثي كردن شايعات كاذب: گام هفتم

 .تجديد سازمان سريع، رفع كاستيها و تعقيب دشمن: گام هشتم

                                                           
 .٣٤٥  ص ، مصطفي طلايي وزير دفاع جمهوري عربي سوريه،پيامبر و آيين نبرد.١
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  بخش چهاردهم
  جمع آوري اطلاعات و آمارلازم
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 )١(س خلاصه در

 جمع آوري اطلاعات و آمارلازم

ازكُلـي گويي و ارائه اعداد و ارقام          شـكل آمـاري بـودن اطلاعـات مُديـران و پرهـيز            
 .مشخص  ناو مجهول 

 …استمرار و نظم در اطلاع رساني و بروز نگهداشتن اطلاعات   

: و رعايت  دستورات اسلامي    اطلاعات  حافظـه  درگرفتن و دادن        رـ ـه ب ـدم تكـي  ـع ـ
 ١.دُوا الْعِلْمَ بالْكِتابَهقَيّ

 .علم، آگاهي و اطلاعات را با نوشتن نگهداري كنيد

 .با خبر بودن مدير يا فرمانده از حالات مأموران خود

  ـ   توبيخ ( در مراقبت از مأموران خود درحكومت اسلامي         الهام از اميرالمؤمنين    
 ).نامه حضرت براي عثمان بن حنيف

را به ميهماني دعوت     كـي از جوانان بصره تو     اي پسـر حنـيف  شـنيده ام ي         
 ميزبان درسُفره   .كـرده اسـت و تـو مشـتاقانه و حريصـانه بـه آن ميهمانـي رفته اي                  

 من گُمان نداشتم تو در ميهماني و        ،غذاهـاي گونـاگون و رنگـارنگ بـراي تو آراسته          
 ٢…خود برانند و توانگران را بخوانند   شركت كني كه فقيران را ازيجشن

                                                           
 .١٢٤ ص٦١بحارالانوار، ج .١
 .٤٥نهج البلاغه، نامه . ٢
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 )٢( درس خلاصه
 مهمترين شرايط دستگاههاي اطلاعاتي و آماري مديران اسلامي

 
  . اطلاعات برمحور واقعيّتها دور مي زند.١

 :علل ارائه آمار كاذب

 .الف ـ اعمال تمايلات و جهت گيري هاي شخصي و گروهي

 .ب ـ فقدان شُجاعت در برخي مُديران براي شنيدن واقعيتهاي تلخ

 ذب و وجود افراد متمَلِق وچاپلوس دراطراف مديران ج ـ تمايل به آرايش كا

د ـ اعـــتماد برمـــنابع ضـــعيف و گرفـــتار خوشـــبيني هـــاي بـــي دلـــيل و يـــا                      
  . شدنسوء ظنهاي بيهوده

 ـ      دسـت آوردن اطلاعـات صحيح افرادي جَسور، پُرحوصله، شُجاع، دقيق           ه  بـراي ب
 امين و راستگو لازم است و البته اينگونه          بيـن، مـتعهد، صريح الهجه و كاملاً         واقـع 

 . اين كم را بايد پيدا كرد و يا تربيت نمودبا اين حال،افراد كَمَند 

 : پرهيز مديران از تجسُس در زندگي خصوصي افراد.٢

ضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَ    يَا اَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا اِجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْ          : قرآن مجيد مي فرمايد   
                                ١  لا تَجَسَّسُوا وَ لاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً

در حقّ يكديگر بپرهيزيد كه برخي ظّن       ) ظّن بد   (اي اهل ايمان از بسياري پندارها       
و پـندارها معصـيّت است و نيز هرگز از حال دروني يكديگر تجسُس نكنيد و غيبت                 

 .يگر روا مداريديكد

                                                           
 ١٢سوره حجرات آيه .١
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 )٣(خلاصه درس
 نكات مهّم در جنگ احزاب

 
ن تـير تركش دشمن و آخرين       ـ ـر، آخري ـ ـلاش كُف ـريـن ت ـ  ـزاب آخ ـ ـگ اح ـنج ـ .١
 . درت نمايي شرك در برابر توحيد بودـقُ
حَفر خَندَق كه به پيشنهاد سلمان فارسي صورت        »  رواني -اميـنظ« م  ـدام مه ـ اق .٢

 .گرفت
رغم گرسنگي شديد و     و لشكر اسلام علي    » صـلي االله علـيه وآله      «پيامـبر  ثـبات و پـايداري       .٣

كمـبود مـواد غذايـي از يـك سـو و بدي اوضاع جوي از سوي ديگر بزرگترين اَثر را                                
 .در بازگشت احزاب داشت

 ايجاد ترس و رُعب در دشمن به هنگام يورش گروههاي از خود گذشته اَحزاب و                .٤
 سـعي داشتند از محل كم عرض خندق عبور كنند كه با مقابله شديد               سـواراني كـه   

 .مسلمانان مواجه شدند
 .در نقاط حسّاس »صلي االله عليه وآله « گماردن گشتيها با وظايف ويژه توسط پيامبراكرم . ٥
 )اهميت جنگ رواني( » نعيم بن مسعود «  نفاق افكني در لشكر كفر توسط . ٦
كر اسلام و انضباط آنان و اِطاعت از رهبرشان اثر بسيار    انسـجام و هماهنگـي لش ـ      .٧

 . داشتنعظيمي در بالا بردن موفقيت آنا
 بـراي قـريش در پايان جنگ كاملاً روشن شد كه كوششان براي نابودي نهضت                . ٨

 . اسلام ازطريق توسُل به نيروي نظامي به پيروزي نخواهد انجاميد
 از بي نتيجه ساختن اين بسيج        » االله عليه وآله   صلي « تحقُـق يافتـن هـدف اصـلي پيامبر           .٩

 .هولناك توسط كُفّار
و لشكر اسلام درميدان احزاب علاوه بر        »صلي االله عليه وآله    « عوامـل مهّم پيروزي پيامبر     .١٠

ي، سياسي، فرهنگي و مديريت     ـنظام: ايـوعـه اي بـود از روشه      ـد الهـي مجم   ـتأيـي 
 .دراين زمينه ها »يه وآله صلي االله عل«تمام عيار پيامبر اكرم 
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 جمع آوري اطلاعات و آمارلازم

- حدود شش     است »جمع آوري اطلاعات و آمار      « نُهمين وظيفه مدير يا فرماندهي    
 در رأس آنها فيثاغورس      و جمعي از فَلاسفه يونان      قـرن پـيش از ميلاد مسيح      

 .حكيم  جهان هستي را مركب از اعداد مي دانستند

 تنهايي يك امر ذِهني است و هرگز نمي تواند مجرد به» عدد« بـي تـرديد    
وجـود عينـي و خارجـي پـيدا كند تا چه رسد به اين كه مبدأ و مادّه            » معـدود « از  

ر مي رسد كسي آن را مبدأ       ـد و بسـيار بَعيد به نظ      ـان را تشـكيل ده ـ    ـ ـل جه ـاص ـ
 .جهان بداند

ان از  آنچـه ازمكتـب رياضـيون قابل دَرك است اين كه تمام موجودات جه             
 همه روي يك سلسله     ،ترين منظومه ها   ترين ذرّه يعني اتم گرفته تا بزرگ       كوچـك 

نسـبتهاي عـددي تشـكيل شـده انـد كه اگرارقام و اعداد آنها به هم بخورد نه تنها                    
 .هويت خود را از دست مي دهند بلكه تمام هستي خود را نيز ازكف خواهند داد

تي ازتركيب اعداد و ارقام     عـالَم هس  : ايـن صـحيح اسـت گفـته شـود          بـنابر 
 يعني در ساختمان همه موجودات با عددهاي معيّن و نسبتهاي           ،تشكيل يافته است  

 زندگي  هايرياضـي حسـاب شـده اي سـروكار داريم و از آنجا كه تشكيلات و نظام                
 اصول حاكم بر آن نيز از اين اصول جدا    ، از جهان تكوين است    »بازتابي«  نيز يانسـان 

طوركلي بايد از سازماني كه زير نظر       ه  ليل هر مدير يا فرمانده ب     نيسـت و به همين د     
اوسـت و كسـاني كـه بـا او همكـاري دارنـد و تمـام رويدادها كه داخل و خارج آن                       
تشـكيلات واقـع مـي شود و به نَحوي با آنان ارتباط دارد، اطلاعات دقيق، صحيح و                  

 .آن هم با اعداد و ارقام دقيق، صريحي داشته باشد



 /جمع آوري اطلاعات و آمار لازم                                                                            

 

١٦٥

آمـاري بـه مدير يا فرمانده مي رسد كه با اعداد و ارقام               لاعـات و  گاهـي اط  
ا ضروري است كه مدير يا  امّ.سـروكار دارد و گاهـي هـم ارتباط با آمار و ارقام ندارد             

 اينكه به   ،براي مثال . فـرمانده ازتجزيه و تحليل اطلاعات آماري نيزكسب اطلاع كند         
دستگاه خودرو وجود دارد كه     دهـند در زير مجموعة شما  بيست          شـما اطـلاع مـي     

 اين اطلاعات آماري است كه با عدد        ، آمـاده بـه كار نيستند      دسـتگاه از آنهـا    پانـزده   
كار بودن پنج دستگاه خودرو براي شما بيان        ه  مـي شـود امّـا بايد علت عدم ب         گفـته   
 . زيرا ريشه يابي و كسب آگاهي از علتها از ضرورتهاي عرصه مديريت است،شود

مهندسي، « :  ايـنكه مـا بـا اقلام پنجگانه از تجهيزات مختلف           بـا توجـه بـه       

 هركدام از اقلام ذكر شده      از اطلاع دقيق فرمانده     ،سروكارداريم» … موتوري ،اداري
 ـ  باعـث مـي شـود فـرمانده          كارگـيري آن اقـلام بـه منظور تحقُق اهداف زير           ه   در ب

 .مجموعه خود تدبير مناسب اتخاذ كند

روري داشـته باشـيم بـر ساختار اطلاعات         ضـروري اسـت كـه م ـ       در ايـنجا  
             :سازمانهاي اطلاعاتي شناخته شده دُنيا عبارتند از      . نظامهـاي اطلاعاتـي بيـن الملل      

)C.I.A (   كافي است كه بررسي كنيد ساليانه چقدر در         .سيا مربوط به آمريكاست   يـا 
  همباز(F.B.I) گر سازمان دي.ه اهميّت آن پي ببريدـاين سازمان هزينه مي شود تا ب

 و   و سازمان امنيت   تـابع رژيـم صهيونيستي    ) موسـاد (مـربوط بـه آمـريكا، سـازمان         
 . از انقلاب استپيشمربوط به كشور ما ) ساواك (اطلاعات كشور

ي شيطاني  ي شده دستگاهها   يــاد اي اطلاعاتي ــازمانهــه س ـك درست است 
م از آن كارها بي خبر      دهند كه روح شياطين ه     هسـتند و گـاه كارهايـي انجـام مي         
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درخُور ـ  كه آنها هم شيطان هستند       ـ   بـراي دولتهاي آنان    بـا ايـن حال،      امّـا  اسـت، 
 .اهميت بوده و هستند و هزينه هاي زيادي صرف اين سازمانها مي كنند

هـر نظامـي چـه حق چه باطل بي نياز از يك سازمان اطلاعاتي منطبق بر                 
 مقـدس جمهوري اسلامي مديران و  نظـام   از جملـه در ؛ملاكهـاي آن نظـام نيسـت    

فـرماندهان بـايد از سـازماني اطلاعاتـي كـه آبشخور آن ملاكهاي اخلاقي و انساني                 
 .مبتني بر ارزشهاي اسلامي باشد بهره مند شوند

 
   در بهره گيري از اطلاعات » صلي االله عليه وآله«مشي پيامبر

خوانيم كه از مأموران امين اطلاعاتي      مي   » صـلي االله عليه وآله     «در تـاريخ زندگي پيامبر اكرم       
 ايجاد  به منظور خويـش براي كشف حوادث و گاه براي اقدامات آينده و حتي احياناً              

 نمونـه هايـي از اين       در ايـنجا   .ن اسـتفاده مـي كـرد      ـوف دشـم  ـلاف در صـف   ـاخـت 
 :آوريم  بهره گيري هاي اطلاعاتي مي

تح مكّه تمام جاده هايي كه از سوي مدينه  به هنگام ف » صـلي االله عليه وآله     « پيامـبر اكرم     .١
 مبادا اخبار ،تحت مراقبت شديد مأموران خود قرار مي داد      را  به مكّه منتهي مي شد      

ــد  ــاده شـ ــمن                              نآمـ ــوش دشـ ــه گـ ــزرگ بـ ــتح بـ ــن فـ ــراي ايـ ــلمانان بـ  مسـ
 .سازدبرسد و خود را آماده 

نام  ه   كه مردي ب   ١ خبر دادند  »يه وآله  صـلي االله عل    «در ايـن هـنگام بـه پيامـبر اكرم           
زني را در ازاي پرداخت      نامه اي براي سران قريش نوشته و         »حاطـب بـن ابي بلتعه     «

در اين نامه پاره اي از اسرار . رساندب را به قريش مبالغـي به وي مؤظف ساخته تا آن    
 .نظامي مسلمانان و حمله قريب الوقوع به مكّه افشا شده بود

                                                           
  . اين خبرتوسط جبرئيل به حضرت داده شده است بعضي گفته اند.١    
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١٦٧

 مي نويسد كه حضرت علي       » صلي االله عليه وآله    «يره پيامـبر اكرم     ابـن هشـام در س ـ     
 زُبير و مِقداد دستور داد به سرعت راه مكّه را پيش گيرند و هر جا آن زن را                   به 

 . نامه را از او بگيرند،بيابند دستگيركرده

 ناگاه به زني رسيدند كه با ، جـاده ها را پشت سرگذاشتند   بـه سـرعت   آنهـا   
ل و  ي وسا . اورا متوقف كردند و مورد بازپرسي قراردادند       ،كّه مي رفت  عجله به سوي م   

لـباس همراه او را جستجو كردند امّا چيزي نيافتند زن شديداً اين مأموريت را انكار                
 . ياد نمود نيزحتي سوگندو كرد 

 ـ من به   :فرمودندآوردند، ايشان    حضرت علي هنگامـي كه زن را نزد حضرت        ا  امّ
 دروغ گفته و نه ما دروغ گفته ايم   » صـلي االله عليه وآله     «م كه نه پيامبر   خور خـدا سـوگند مي    

 . را ازتو بيرون مي آوريم  آن گرنهتحويل ده و اي را همراه داري آن را حتماً نامه

 تقاضاكرد كمي     از حضرت علي     ،ه را جدّي ديد   ئلـزن جاسوس كه مس   
ن بلند خود بيرون آورد و       سپس نامه كوچكي را از لا به لاي گيسوا         آن سـوتر رونـد؛    

 امبرـ پي  و  آورد » صلي االله عليه وآله    « نامــه را بـه حضور پيامبر اكرم        امام .بـــه حضـرت داد    
 ١. قرار دادبازخـواست حاطب را احضاركرد و شديداً مورد  يعنياكرم نويسنده نامه

 :  مي فرمايد امام علي بن موسي الرضا  .٢

 ،گمارد  لشكري را مي فرستاد و اميري بر آنها مي         » عليه وآله   صلي االله  «كه رسول االله     هنگامي
ل مربوط              ئتـا مسا   كـرد     مـي  همـراه  نرا بـا آنـا     از افـراد مـورد اعـتماد خـود        فـردي   

 ٢.را گزارش دهدآن امير به 

                                                           
 .٣٩٩ ص ٢سيره ابن هشام ج . ١ 
 .١٤٨قريب الاسناد ص . ٢ 
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١٦٨

) مونس(و  ) سنَاَ( درجـنگ اُحُـد بـراي كسـب خبر           » صـلي االله علـيه وآلـه       « اكـرم    مـبر  پيا .٣
 آن دو نفر خبر     .له را بيرون فرستاد تا او را از اخبار قريش آگاه سازند           فـرزندان فضـا   

آوردنـد كـه سـپاه قـريش نـزديك بـه مدينه است و مَركَبهاي خود را براي چرا در                     
 ســه هــزار شــتر و دويســت اســب و تجهــيزات                   وكشــتزارهاي مديــنه رهــا كــرده 

    ١.ديگر به همراه دارند

لشكر   از پيشاپيشدسـتگاه اطلاعاتي خود را        پيامـبر گرامـي    ،يه در غـزوه حديب ـ    .٤
            »صلي االله عليه وآله   « فوراً پيامبر اكرم     ، راه بـه دشـمن بـرخوردند       مـيانه فرسـتاد تـا اگـر در        

 خزاعي كه عضو دستگاه اطلاعات پيامبر              ي در نزديكي غسفان مرد    .مطلـع سـازند    را
 نيروهاي خود را    ،ريش از حركت شما آگاه شده     ق«  كه بـود بـه حضـرت گزارش داد       

سـوگند يـاد كـرده اند كه از ورود شما به                     »عـزي   « و  » لات  « و بـه      انـد  گـردآورده 
 ٢.مكّه جلوگيري نمايند

 پيوسته  بنيان نهاد، پايه هاي حكومت اسلامي را در مدينه          از آن روزكـه پيامـبر      . ٥
اوضاع خارج مدينه و تحولات نظامي و سياسي        كرد تا او را از       مأمورانـي را اعـزام مي     

 ١٨ به   ن آنا شمارمهاجران راكه    در ماه رجب گروهي از      پيامبر ،از جمله . آگـاه سازند  
مأموريت داد تا دو روز راه      » عبداالله بن جحش    « نفـر بـالغ مـي شـد بـه فرماندهي            

 بي كم و    ستاهر چه در آن     به   نامه را بگشاييد و      سپس ،نرفـته ايد نامه را باز نكنيد      
 . كاست عمل كنيد

ــتاد و طــبق ســفارش   ــه راه اف  بعــد از دو روز ،عــبدُاالله نامــه را گرفــت و ب
:     راهپيمايـي نامـه را گُشـود و ديدكـه در نامـه خطـاب بـه وي چنيـن نوشـته شده                     

                                                           
  .٢٠٦ ص ،٢مغازي واقدي ج . ١
 .٤٨٨ص  ، ٢مجمع البيان ج . ٢
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رخت نَخلي برسي كه در     دهنگامي كه نامه را خواندي به حركت خود ادامه ده تا به             
 در آنجــا مراقــب فعاليــتهاي قــريش بــاش و مــا را از                  .اســتبيــن راه مكّــه و طــائف 

 ١. آگاه كنناخبار آنا

 اين باره سفارشي است كه امير المؤمنين حضرت علي           از روشن ترين مدارك در     . ٦
 به سپاهي كه براي پيكار به شاميان فرستاده فرموده است : 

ا براي خود ديده بان مستقر داريد تا        بـر فـراز تـپه هاي مُسطَح و در بلندي كوهه           « 
 و نتازد شما ردشـمن شـما را غافلگير نسازد و ناگهان از يك نقطه مخفي يا آشكار ب           

 ،بدانـيد پيشـاپيش لشـكر ديـده بانان حركت مي كنند و پاسداران صف مقدم جبهه                
 ٢.مأموران اطلاعاتي هستند 

اشتر نيز آمده است     به مالك       در فـرمان معـروف اميرالمؤمنين حضرت علي        .٧
مأمورانـي براي نظارت بركارمندان خود بِگُمار از كساني كه راستگو و با وفا باشند               « 

 زيرا بازرسي مداوم و پنهاني سبب مي شود كه          ،تا حقايق را دقيقاً به تو اطلاع دهند       
  ٣. مردم ترغيب شوندا بيبه امانتداري و مدارا

ه ّـرماندار مك ـ ف »اس  ـن عب ـ ـم ب ـقـث  «ه  ـ ـامـه اي ب   ـطـي ن  :  لـي   ـ ع امــام   .٨
 :ن نوشت ـچني

كه   برايم نوشته و مرا آگاه ساخته      )شـام (مـأمور اطلاعاتـي مـن در مغـرب          
  . . .ا شنوا ـ گروهي كوردِل ن   ،دـگروهـي از شـاميان بـه سـوي مكّـه گسـيل شده ان              

 ٤).اشاره به اينكه مزدوران معاويه تابع هيچ قانوني نيستند(

                                                           
 .٢٥٢ ص ،٣سيره ابن هشام ج  .١
  .١١نهج البلاغه قسمت نامه ها نامه شماره . ٢
 .٥٣رمانها فرمان شماره نهج البلاغه قسمت نامه ها و ف. ٣
 .٣٣نهج البلاغه قسمت نامه ها نامه شماره . ٤
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١٧٠

 » صلي االله عليه وآله«  از مأموران پيامبر اكرميرختاكتيكهاي جالب ب

 و جهات مختلف  »صلي االله عليه وآله «مأموران اطلاعاتي پيامبر   بـراي پـي بردن به نحوة كار       
گوشه اي از غزوه احزاب     مي بايد    ،ه مديريت و فرماندهي دارد    ئلديگركه ارتباط با مس   

ي آموزنده براي مديران و      از درسـها   مملـو، راكـه از غـزوات بسـيار مهّـم اسـلامي و             
 .در اينجا بياوريماست فرماندهان 

مبارزه همه جانبه اي بود     ـ  چنان كه از نامش پيداست       ـ   »جـنگ احزاب    « 
كـه از ناحية تمام احزاب مخالف اسلام و گروههاي مختلفي كه با پيشرفت اين دين                

 . منافع نامشروعشان به خطر مي افتاد، بر مسلمانان تحميل شد،مبين

» يرضبني ن  « به نام . نخسـتين جـرقة جنگ احزاب از ناحيه گروهي از يهود          
 قريش را از خطرات پيشرفت سريع اسلام براي         قبيله و   ه، كـه بـه مكّه آمد      زده شـد  

  نمودند و  تحريكمـنافع آنـان در كوتـاه مدت و دراز مدت آگاه ساختند و به جنگ                 
 سپس به سراغ    ؛ خواهند بود   قول دادند كه تا آخرين نفس در كنارشان        ن بـه آنا   نـيز 

 .كردند  را نيز آماده كارزارنرفتند و آنا) غطفان(قبيلة 

» بني سليم «و  » بني اسد « نيز از هم پيمانان خود مانند قبيله         غطفانـي هـا   
 .دعـوت كـردند و چـون همـه خطـر را احسّاس مي كردند دست به دست هم دادند                   

 ، مُسلمين را درهم بكوبند    ،ا به قتل برسانند   ر »صـلي االله عليه وآله     «نقشـه ايـن بود كه پيامبر      
 .مدينه را غارت كنند و چراغ اسلام را براي هميشه خاموش سازند

 ـ از هر  پيشبه شور نشستند و      »صلي االله عليه وآله    «مسلمانان به فرمان پيامبر اكرم    
 . قوي ايجاد كردندي خَندَق نسبتاً بزرگي دراطراف مدينه سد و مانعحفربا  چيز

 جانها به لب ،ت بسـيار سـخت و خطرناكـي بـر مسلمانان مي گذشت     لحظـا 
 فزوني  . مُـنافقان درمـيان لشـكر اسـلام سـخت به تكاپو افتاده بودند               و رسـيده بـود   
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 و آمادگي دشمن از نظر تجهيزات       ١. لشـكريان اسلام   انـدك بـودن شـمار     دشـمن و    
ي نابرابر را    روزهاي سخت و نبرد    ،جنگي و فراهم نبودن وسائل لازم براي مسلمانان       

اين ميدان   امّا خداوند مي خواست كه در  ؛در برابـر چشم مسلمان مجسم مي ساخت       
آخريـن ضـربه بـر پيكر كُفر فرود آيد و حساب منافقان از مسلمانان جدا و مشخص               

ايش ـه آزم ـد و مسلمانان راستين را سخت در بوت       ـود، توطـئه گـران را افشا كن       ـش ـ
 .قرار دهد

 اهميت  ،ه درمورد احزاب دراين زمينه وارد شده است       گانه اي ك   آيـات هفده  
از اين   را به خوبي مجسم مي سازد و تحليلهاي كوبنده و افشاگرانه اي              رويـداد ايـن   

 .حادثه مهم تاريخي بيان مي دارد

 نكته هاي مهّم در جنگ احزاب
  : ذكر نمود جنگ احزاب به صورت مختصر و مفيدرا مي توان ازده نكته مهّم 

 - اَحـزاب آخريـن تـلاش كُفـر، آخرين تير تركش دشمن و آخرين قدرت               جـنگ   .١
 . بود» توحيد «  در برابر  »شِرك« نمايي 

» سلمان فارسي « سـپاه اسلام كه به پيشنهاد       » نظامـي ـ روانـي      «  اقـدام مهّـم      .٢
 . حَفرخَندَق بود،صورت گرفت

رغم گرسنگي شديد و      علي  و لشكر اسلام   » صـلي االله عليه وآله     «ثـبات و پـايداري پيامـبر       .٣
 را              تأثيركمـبود مـواد غذايي از يك سو و بدي اوضاع جوّي از سوي ديگر بزرگترين                 

 . بازگشت احزاب داشتدر 

                                                           
تعداد لشكريان كُفر را ده هزار و لشكر اسلام را در اين جنگ سه هزار نفر ) تاريخ مسعودي(به نقل از مروج الذّهب . ١

 .د هزار نفر فراهم شدن٢٤و قبائل ديگر و بني نضير،  به نوشته مسعودي از قريش .نوشته اند
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 دشـمن بـه هـنگام يورش گروههاي از خود گذشته             در  و وحشـت      ايجـاد رعـب    .٤
با كه  احـزاب و سـواراني كـه سـعي داشـتند از محـل كم عرض خندق عبور كنند،                    

 .ندمقابله شديد مسلمانان مواجه شد

در نقاط  »صلي االله عليه وآله « گُمـاردن گشـتيها بـا وظـايف ويـژه توسـط پيامـبر اكـرم                   .٥
 .از نفوذ دشمن جلوگيري كرد  امنيّت خندق را تأمين و،حسّاس

) اهميت جنگ رواني    ( » بن مسعود    نعيم« در لشكر كُفرتوسط    » نفـاق افكني   «  .٦
 .  عليه دشمن بود »صلي االله عليه وآله «ابتكارات جنگ رواني پيامبر اكرم   ازيكي ديگر

 انسـجام و هماهنگـي لشـكر اسلام و انضباط آنان و اطاعت از رهبرشان اثر بسيار          .٧
 .عظيمي در بالا بردن موفقيّت آنها داشت

  براي قريش در پايان اين جنگ كاملاً روشن شد كه كوشش براي نابودي نهضت               .٨
 .اسلام از طريق توسُل به نيروي نظامي به پيروزي نخواهد رسيد

 و بي نتيجه ساختن اين بسيج  »صـلي االله عليه وآله   « تحقُـق يافتـن هـدف اصـلي پيامبر           .٩
 .هولناك توسط كُفّار

 و لشكر اسلام در ميدان احزاب،        » صـلي االله عليه وآله     «پيامبر» عوامـل مهّـم پـيروزي      « .١٠
 مجموعه اي بود از روشهاي نظامي، سياسي، فرهنگي و مديريت           ،الهيعلاوه برتأئيد   

 . در اين زمينه ها » صلي االله عليه وآله«تمام عيار پيامبر اكرم 

  ويژگيهاي يك سازمان اطلاعاتي اسلامي

حـوزه مديريت و فرماندهي خود       هـر مديـر و فـرمانده بـايد از         چـنانكه گفـته شـد       
ويدادهايي كه به نحوي با تشكيلات مربوط است        اطلاعـات كافـي داشته باشد و از ر        

دقـيقاً مطلـع گـردد تا بتواند مواضع خود را براي رسيدن به اهدافي كه دارد مطابق                  
البته اين سخن به آن معني نيست كه خود را سرگرم           . نمـايد آن اطلاعـات تنظـيم      
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 مربوط به او    اطلاعات، اخبار و آماري كند كه ارتباط ناچيزي با كار او دارد و يا اصلاً              
 چرا كه اين امر اورا از وظايف اصلي باز مي دارد و نيروهاي فعالش را به خود                  ،نيست

 . كند و در پيشرفت كارها ناكام مي سازد جذب مي

 كه »حارث همداني« ضمن نامه اي براي   امـير مؤمـنان حضرت علي         
ن ـ چني ،ودـه ب ـزرگ شـيع  ـ ـاي ب ـ ـهَـار آن حضـرت و از فُق      ـ ـداكـان ف ـايـندگ ـاز نم 

 : ندنـوشته بود

اط ـارتب وـه تـدكه بـوري باشـه امـ تـنها توجه ات ب »رأيَـكَ علي ما يَعنيك   وَاقْصُـرْ  «
 :مي خوانيم » صلي االله عليه وآله«درحديثي از رسول گرامي و  ١.دارد

ست،  اسلام انسان اين ا    نكويي از نشانه هاي     ٢»سنِ اسلام الْمَرءِ تركُهُ مالا يَعنيه     مِنْ حُ « 
 سرمايه ،»فيض كاشاني « آنچه را به او مربوط نيست رها كند و به گفته مرحوم        كه  

اموري كه به او مربوط نيست مصرف كند         اصلي انسان اوقات اوست، هرگاه آن را در       
صحابي  به ابوذر » صـلي االله عليه وآله « پيامـبر اكـرم   ٣.سـرمايه خـود را از دسـت داده اسـت         

مـن چـيزي را به تو تعليم مي دهم كه انجام آن             « : دفـرمودن  مجـاهد و مـبارزخود    
: ترازوي اعمال سنگين است و آن سه چيز است         نـيروي زيـادي لازم نـدارد ولي در        

  ٤.سُكوت، حُسن خُلق و رها كردن اموري كه به تو مربوط نيست

 :است زير مهمترين شرايط دستگاههاي اطلاعاتي و آماري مديران اسلامي امور

 . محور واقعيتها دور زند اطلاعات بر.١

 : علل ارائه آمار كاذب  

                                                           
 .٦٩ نامه ،نهج البلاغه. ١
 .٢٠٠ ص ،٥محجه البيضاء ج . ٢
  .١٥٠ ص ١بحارالانوار ج . ٣
 .٢٠١ ص ٥بحار الانوار ج . ٤



 منش فرماندهي/   

 

١٧٤

 . عمال تمايلات و جهت گيريهاي شخصي و گروهياِ ـالف 

 .  فقدان شجاعت در برخي مديران براي شنيدن واقعيتهاي تلخـب 

 .  تمايل به آرامش و وجود افراد متملق و چاپلوس در اطراف مديرانـج 

 .هاي بي دليل و يا سوء ظنهاي بيهوده اعتماد بر منابع ضعيف و خوشبيني  ـد

 افرادي جسور، پُرحوصله، شجاع، دقيق،     ،لاعـات صـحيح   ـدسـت آوردن اط   ـبـراي ب    
واقـع بيـن، مـتعهد، صـريح الهجه و كاملاً اَمين و راستگو لازم است و البته اينگونه                   

 . را بايد پيدا كرد و تربيت نمودشمار اندك و همين اندكندافراد 

 .سُس در زندگي خصوصي افراد پرهيز از تج.٢

 :   قرآن مجيد مي فرمايد 

           َمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا    ْـراً مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِث      ـوا اِجْتَنِبُوا كَثِي  ُـا الَّذِينَ ءَامَن  ـا اَيُّه ـي    
  »١٢سوره حجرات آيه «                                                                      . . .ً بَّعْضُكُم بَعْضا بَـوَ لاَ يَغْت

در حقّ يكديگر بپرهيزيد كه     ) ظنها  ( اي اهـل ايمـان از بسـياري پندارها          : تـرجمه 
برخي ظن و پندارها معصيت است و نيز هرگز از حال دروني يكديگر تجسُس نكنيد             

 .و غيبت يكديگر روا مداريد

عات مديران و پرهيز از كُلي گويي و ارائه اعداد و ارقام            شـكل آمـاري بـودن اطلا       .٣
 .مجهول و نامشخص

 . اِستمرار و نظم در اطلاع رساني و به روز نگهداشتن اطلاعات.٤

 .   عدم تكيه بر حافظه درگرفتن و دادن اطلاعات و رعايت دستورات اسلامي .٥

 .عات را با نوشتن نگهداري كنيدعلم، آگاهي و اطلا:  ترجمه قَيّدُوا الْعِلْمَ بالْكتابَه 

 .  مدير يا فرمانده از حالات مأموران خوداطلاع  . ٦
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 اي   مراقبت از مأموران خود در حكومت اسلامي، توبيخ نامه         باره در منينؤاميرالم
 :فرستاده است كه در بخشي از آن آمده است» عثمان بن حنيف« براي

و را به ميهماني دعوت     اي پسـر حنـيف شـنيده ام يكـي از جوانـان بصره ت              
 در سفره   »ميزبان« .كـرده اسـت و تـو مشتاقانه و حريصانه به آن ميهماني رفته اي              

داشتم تو در مهماني و     ن من گمان    .غذاهـاي گونـاگون و رنگـارنگ بـراي تـو آراسته           
 .ي شركت كني كه فقيران را از خود براند و توانگران را بخواندمجشن مرد
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 بخش پانزدهم  

 جذب نيروهاي صالح
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 )١(خلاصه درس 

 ذب نيروهاي صالحج

 

 به اهداف خود در سازمان و تشكيلاتي كه تحت پوشش           دستيابي مدير براي    :توجـه 

رستكار دمين و ا بـايد همراهان همفكر و هم عقيده، جدّي، صالح،         ،مديريـت اوسـت   

 .ب كندذتدريج از ميان افراد لايق جبه  ايد را بن آناوداشته باشد 

 

  زرگ در گزينشها آفت ب

بزرگتريـن خطـري كـه بر سر راه مديران و فرماندهان قرار دارد اينست كه به سراغ          

 .افرادي بروند كه تنها نقطه قوتشان اين است كه چشم وگوش بسته تسليم فرمانند             

 انضباط نفرات و همكاران    ،درست است كه شرايط پيشرفت امر مديريت و فرماندهي        

 .سراغ بله قربان گويان برونده  نيست كه مديران بااين بدان معنامّا است 
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١٨٠

 )٢(خلاصه درس

 ذب نيروهاي صالحج

 مديـر و فرمانده لايق كسي است كه اين قدر سعه صدر داشته         ،بـه تعبـير ديگـر         
مختلف اظهار نظر مي كنند و چون و چرا و          ئل   را كه درمسا   شايسته  باشـد كه افراد     

 البته مشروط براينكه  ـ  استقبال نمايدناز آنا و حتي حتـي انتقاد دارند تحمل كند       
 و به خاطر انتقاد و اظهار       ـانضـباطي را كه براي مديريت لازم است محترم شمارند           

گو مقدم   نظرشـان بر متملقّان چاپلوس و چشم و گوش بسته و بي اراده و بله قربان               
اي روند هر بشـمرد چـرا كـه ايـن همكـاران نالايق علاوه بر اينكه آفَت خطرناكي بر          

اداره و تشـكيلاتي هستند و مديران خود را در حالت غفلت و بي خبري محض نگاه                 
 را از واقعيتهاي عيني قطع مي كنند، كاه را كوه و كوه را كاه     نرابطه آنا ،    مـي دارند  

 .جلوه مي دهند گاهي حتي كاه نبوده را كوه مي كنند

از پنجاه هزار نفر بعد      درخطبه اي در حضور بيش       مـولاي متقيان حضرت علي      
 :ه استجنگ صفين فرمود از

طوركـه بـا جـباران و زمامداران ستمگر سخن مي گويند، سخن              بامـن آن  
 .كارنبريده القاب پرطنطنه برايم بو مگوييد 

در آن ملاحظـه كاريهـا و موافقـتهاي مصـلحتي كه در برابر مستبدان اظهارمي داريد                 
درباره من گُمان نبريد كه شنيدن سخن حقّ         .انجام ندهيد  من با ظاهر سازي      برابـر 

هركس كه گفتن حقّ يا     . بر من سنگين باشد يا بخواهيد مرا به بزرگي تعظيم كنيد          
سخن  بنا براين از .او سنگين باشد عمل به آن بر او سنگين تراست         پيشنهاد عدل بر  

       .گاه خودداري نكنيد حقّ يا مشورت به عدل برابر من هيچ
  ٦ ـ خطبهنهج البلاغه
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 )٣(خلاصه درس                                          

 ذب نيروهاي صالحج

راي رفتار  ـرح ب ـوراتي بدين ش  ـوا دست ـار پُرمحت ـن خطبه بسي  ـاي  در  ام علي   ـام

 :مردم با آن حضرت داده است

 . نكنند او را با عناوين و القاب پُرطنطنه كه در مورد جبّاران به كارمي برند ياد.١

 ، در ملاقـات بـا آن حضـرت خـيال نكنـند كه او يك پادشاه است و به سبب آن                     .٢

 . عب بر آنها مسلّط شود و نتوانند حرفشان را بزنندرخُوف و 

 .  با مجامله و ظاهرسازي با او رفتار نكنند.٣

 . خيال نكنند كه حرف حقّ بر آن حضرت سنگين است.٤

 . نده بگوي حرف حقّ را صريحاً و بدون پرد. ٥

 . از عرضه عدل و اِنصاف برحضرتش خودداري ننمايند. ٦

 چاپلوس و متملِق نالايقدر پايـان سـخن لازم اسـت بـار ديگـر بر خطرات افراد                   

 ـتأكـيد گردد كه از نقطه ضعفهاي مديران و فرماندهان و از غريزه حُب ذات و خود                

غهاي گوناگون به خود     سـوء اسـتفاده كرده و با درو        نخواهـي و خـود پسـندي آنـا        

، چشم وگوش مديران مي افكنند      پرده بر  ،كنـند  مجـذوب و از ديگـران بـيگانه مـي         

 بلايي هستند   ن آنا ؛ را به غارت مي برند     ن را مي دزدند و حُسن تشخيص آنا       عقلشان

 .همانند صاعقه و زلزله ويرانگر



 منش فرماندهي/   
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 جذب نيروهاي صالح

 
زمان و تشكيلاتي كه تحت      بـه اهداف خود در سا      رسـيدن مديـر يـا فـرمانده بـراي         
 بـايد همراهان همفكر و هم عقيده، جدّي، صالح، امين و            ،پوشـش مديريـت اوسـت     

ذب ـ ج شايـسـتهيان افراد   ـم ج از ـبه تدري نيز   را   نرسـتكار داشـته باشـد كـه آنـا         د
 .نمايد و برگزيند

 به خير؛ باشد يا وي نمي كند كه گزينش در حوزه اختيارات   چندان تفاوتي 
  مـي توانـد جـذب نيروهاي صالح به طور مستقيم يا غير مستقيم نقش                          او ،هـرحال 

 .موثري داشته باشد

 .مـن در صحنه هاي مسئوليت خودم تجربه خوبي در اين زمينه پيدا كردم             
 امّا از وقتي كه انقلاب به ثمر        ، به صورت تئوري با اين مطلب آشنا بودم        پـيش از اين   

آزادي عمل بهتري براي    و  ضـاي بازتـري پيدا كرديم        از زمانـي كـه ف      و بويـژه  رسـيد   
 مـتوجه شـديم كـه واقعاً يكي از محورهاي كليدي كار براي              ،كـرديم  پـيدا  گزيـنش 

 .فرمانده يا مدير همين چهره هاي صالح است

  آفات بزرگ در گزينشها

به سراغ افرادي بروند كه تنها      كه  يكي از خطرهاي بزرگ برسر راه مديران اين است          
 زبان حال و قال  همواره  و   . تبعيّت بي قيد و شرط از فرمانده مي باشد         قوتشان  نقطه  

 : اين شعراستنآنا

 بندگانيم جان و دل بر كف          چشم بـر امر گوش بـر فرمان

 انضباط نفرات و همكاران  ،شرط پيشرفت امر مديريت و فرماندهي        بـا وجود اينكه     
 .گوها بروند مديران به سراغ بله قربان نيست كه ا امّا اين بدان معن،است
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ترجـيح اينگونه افراد نالايق كه به خاطر كمبودهاي روحي و فكري هميشه چشم                 
 در تمام طول تاريخ بشر بلاي بزرگي براي همه زمامداران           ،و گـوش بسته تسليم اند     

 . و مديران و فرماندهان بوده است

 روح استبداد سرچشمه       نـبايد فـراموش كـرد كـه ايـن نوع گزينش تنها از             
ه ـگـيرد و مسـتبدان هميشـه ترجـيح مـي دهـند كه افرادي را داشته باشندك                  مـي 

 حاضر نيستند با افرادي كار كنند كه گاه اظهار          ن آنا .بـي چون و چرا تسليم فرمانند      
 منطقي و سازنده    شان هر چند انتقاد   ،آن بالاتر انتقاد كنند    نظـر و چـون و چـرا و از         

 است كه به فردي شايسته ديگر مدير و فرمانده     بياني به   . و ويرانگر  رِبخباشـد نـه مُ    
ل مختلف اظهار نظر    ئانـدازه اي سِـعه صَـدر داشته باشد كه افراد لايق را كه درمسا              

 ؛ بلكه ازآنها استقبال نمايد  ،مـي كنـند و چـون و چرا و حتي انتقاد دارند تحمُل كند              
نه . ديريت لازم است محترم شمارند    البـته مشـروط بـر اينكه انضباطي را كه براي م           

خاطر اظهار نظرشان، متملقان چاپلوس و چشم و گوش بسته و بي اراده و ه  ايـنكه ب  
 علاوه بر   ،چرا كه اينگونه همكاران نالايق    . بـرآنان مقدم بشمرد    بلـه قـربان گويـان را      

تشكيلاتي هستند و مديران خود را در  فـت خطرناكـي براي روند هر اداره و   آايـنكه   
را از واقعيتهاي عيني ن حالـت غفلـت و بـي خـبري محض نگاه مي دارند، رابطه آنا             

حتي كاه نبوده   و   كاه را كوه و كوه را در نظرشان كاه جلوه مي دهند              ،قطع مي كنند  
 پيروان خود را شديداً از توجه به          مولاي متقيان حضرت علي      .راكـوه مي كنند   

 درخطبه اي كه بعد از جنگ       ،داشتهو گوش بسته برحذر      مـتملقان چاپلوس چشم     
 :فرموده استصفين براي جمعي بيش از پنجاه نفر ايراد كرد 

يد، يطوركـه باجـبّاران و زمـامداران ستمگر سخن مي گويند سخن نگو             بامـن آن     
 آن ملاحظه كاريها و موافقتهاي مصلحتي كه        ،كارنبريده  القـاب پُرطنطـنه را برايم ب      



 منش فرماندهي/   

 

١٨٤

با من با ظاهر سازي . ي دارند در برابر من اظهار مداريد  مسـتكبران اظهار م    در برابـر  
 درباره من گُمان مبريد كه شنيدن سخن حقّ بر من سنگين باشد يا              ،برخورد نكنيد 

پيشنهاد عدل بر او    و   هركس كه گفتن حقّ      .بخواهـيد مـرا بـه بزرگـي تعظيم كنيد         
 يا مشورت به  بنابراين از سخن حقّ    ؛است سـنگين باشد عمل به آن بر او سنگين تر         

  ١.گاه خودداري نكنيد عدل در برابر من هيچ

حضـرت در ايـن خطـبه پُرمحـتوا دسـتوراتي بـه ايـن شـرح به زمامداران                   
 : مسلمين و مردم مسلمان داده است

 ـالقاب پُر   را با عناوين و    ناجازه ندهند آنا  » مديران و فرماندهان     « ، فرمانـروايان  .١
 .رعايت كنند مسلمين هم اين اصل را. كنند دطنطنه كه مخصوص جبّاران است يا

فضايي ايجاد نكنند كه مردم در برخورد با        » مديران و فرماندهان     « ، فرمانـروايان  .٢
لّط شود كه نتوانند    ـ مس ـ ن و خـوف و رعبـي بـرآنا        پـادشـاهنـد  خـيال كنـند      نآنـا 

 . حرفشان را بزنند

بـا مجاملـه و ظاهرسازي             اجـازه ندهـند     » مديـران و فـرماندهان       « ، فرمانـروايان  .٣
 . با آنان رفتار كنند

بـه گونـه اي رفتاركنـند كه مردم تصور          » مديـران و فـرماندهان       « ، فرمانـروايان  .٤
 .نكنند پذيراي حرف حقّ نيستند

فضايي ايجاد كنند كه زيردستان حرف      » مديـران و فـرماندهان       « ، فرمانـروايان   .٥
 .حقّ را صريحاً  و بي پرده بگويند

فضـايي ايجـاد كنند كه كسي از عرضه         » مديـران و فـرماندهان       « ، فرمانـروايان   .٦
 . خودداري نكندنعدل و انصاف بر آنا

                                                           
  ٢١٦نهج البلاغه، از خطبه . ١  
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 و چاپلوس   لياقتايـن نكـته درخُـور تأكـيد و يادآوري است كه افرادي بي               
ه ضـعف مديـران و فـرماندهان و از غريزه حُب ذات و خود               ـ ـن اسـت از نقط    ـ ـممك

 را با دروغهاي گوناگون به خود مجذوب و از          ن آنا ،اده كرده  سـوء استف    شـان  خواهـي 
افكنند  تـوان گفـت كه پرده برگوش و چشم مديران مي      يـ ـكنـند و م    ران دور ـ ـديگ

افراد  ايـن ،دـارت مي برن  ـه غ ـ را ب  ناـ و حُسن تشخيص آن    رباينـد را مي     شـان  عقـل 
 .مثل صاعقه و زلزله  بلايي هستند ويرانگربي لياقت و چاپلوس 

 آفت دوم گزينش

آفـت ديگر گزينش نيروي انساني مورد نياز ممكن است اين باشد كه مدير به دست        
 يعني انتخاب او به يك محدوده       ،همـان كسـاني كـه انتخاب كرده است اداره بشود          

شود و در اين محدوده باند انتخاب شده افرادي باشند كه بخواهند به      مـنجر   بـاندي   
اره و غفلت او را فراهم كنند و يك فضاي اختصاصي      موجبات سلب اد   ،او خط بدهند  

  براي خود   مخصوصاً در محدوده ستادي كه يك مدير       ؛بـراي خودشـان ايجـاد كنند      
 راه را    انتخاب مي كند بايد مواظب اين خطر باشد كه افراد انتخاب شده              ينامشـاور 

د درآنها   باي ،مانندن به صورت يك مجموعه بسته انحصاري باقي         بر ديگران ببندند و     
 . روحيه اي ايجاد كند كه پيوسته پذيراي چهره هاي جديد و مفيد باشند

 كسي است كه     شايسته و موفق   فرمانده يا مدير  كه  درمجمـوع بـايد گفـت       
 را  افراد لايق امكان اظهار نظر در مسائل مختلف        داشته باشد كه     ي سِعه صَدر  چـنان 

كه استقبال هم بكند و در      بلتحمل  نه تنها   و   را تحمل كند     شان انتقاد فراهم سازد و    
هاي     رهـانـتخاب نـيروي انسـاني خـود را محـدود در افـرادي ثابـت كه پذيراي چه                  

 .جديد نيستند نكند



 منش فرماندهي/   

 

١٨٦

 حرف حقّ فردي نيست كه اگر   بدين معنا البـته مطالبـي كـه عـرض كردم          
 حالتي كوبنده بخواهد با فرمانده     ايجاد كند و با     حالتـي تخريبي در فضاي كار      ،دارد

.  حتي اگر حرف حقّي هم داشته باشد محكوم است         فردي  چنين    ؛خود برخورد كند  
 . او هم بايد با تواضع و متانت حرفش را بزند

 . ملاكهـاي حقيقـي انتخاب نيروهاي صالح در اسلام است           شـد  آنچـه بـيان   
 با اين ملاكها    شانملاكهاي انتخاب    كه  مؤفقند  مديران و فرماندهاني در اين زمينه       

مـيزان معرفـت، بـاور و عمل به اين           شـان     داشـته باشـد و مـيزان موفقيـت         تطبـيق 
 . ملاكهاست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بخش شانزدهم  

  تشويق و توبيخ
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١٨٩

 
 
 
 
 

 )١(خلاصه درس 

 تشويق و توبيخ

 قدرداني، تشويق و توبيخ، بشارت، انذار

  ًيا اَيُّها النَّبيُ اِنّا اَرسَلناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذيراًِاِذْنِهِ و سِراجاً مُنيرا وَ داعِياً الي االلهُ ب   

 ٤٦ و٤٥سوره احزاب ـ آيات 

خلق گواه باشي  را به رسالت فرستاديم تا بر نيك و بد      وت) گرامي  (اي رسول   : ترجمه

و به اذن حقّ    . و خوبـان را بـه رحمـت خدا مژده دهي و بَدان را از عذابش بترساني                

   .خلق را به سوي خدا دعوت كني و چراغ فروزان عالم باشي

 رتـبه دولـت، ضـمن تعالـيم خود به مالك اشتر             دربـاره كارمـندان عالـي      علـي   

 :فرموده است

، خدمات  پيوند دِه ن درستكار خود    ابا تحسين و حق شناسي، خويشتن را با مأمور        « 

صـادقانه آنـان را بـه زبـان بـياور، صريحاً قدرداني نما، زيرا تحسين و حقّ شناسي،                   

خواست خدا  ه  ج مي كند و مسامحه كاران را ب       ييري ته مردان شجاع را در راه نيكوكا     

 ٥٣ شنهج البلاغه ـ نامه ها،                             .»به جنبش و حركت وا مي دارد
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 )٢(خلاصه درس 

 تشويق و توبيخ

  قرار مي گيرند؟قدردانيچه كساني مورد تشويق و 

ــا.١ ــند و   ن آن ــي ده ــي انجــام م ــه خوب ــايف خــود را ب ــه وظ  در نظــم و انضــباط و              ك

 . وظيفه شناسي نمونه اند

ــ آن.٢ ــاري                        ناـ ــثار و فداك ــت، اي ــاري اس ــه فداك ــياز ب ــه ن ــي ك ــاطع خاص ــه در مق  ك

 .از خود نشان داده اند

 . كه براي پيشرفت تشكيلات دست به ابتكار خاصي زده اندكساني . ٣

 . دفع كرده اند خطر مهمي را ازسازمان و تشكيلات. ٤

غـياب مديـر و فـرمانده همچـون حضـور او بـرنامه هـا را دقيقاً اجرا                    كـه در  افـرادي    . ٥

 .مي كنند

 .ي را كشف و به موقع خنثي مي كنندي توطئه ها. ٦

خلاصـه آنكـه هـيچ خدمت مهمي نبايد از نظر مديران و فرماندهان مخفي بماند و                 

 .  قرار دهدتشويق را دراين مواقع بايد در متن كار خود

 
 
 



 / تشويق و توبيخ                                                                                                   

 

١٩١

 )٣(خلاصه درس 

 تشويقهاي منفي
 فعاليت و نظم و انضباط او را        كاسته شدن  تشويقي كه غرور و غفلت تشويق شونده يا          .١

 .موجب گردد

 .  تشويقي كه گرايش به ماديات را بيش از معنويات ايجاد نمايد.٢

قير و        انـي كـه تشـويق يـك فـرد حمـل بـر مخالفـت بـا ديگـران و يـا مايـه تح                 ـ زم . ٣
 .توهين آنان تلقي گردد

 و به تعداد كمتري     ،گرايش بيشتر به ماديات گشته      پُرهزينه گي نوع تشويق كه موجب      .٤
 .تعلق گيرد

 . بجاي ضابطه انجام گيردو تشويق براساس رابطه درصورتي كه  . ٥

 فقـدان تناسـب بيـن كيفيـت تشـويق و مـيزان كـاري كه به صورت برجسته  انجام          . ٦
 .يرفته استپذ

 : كه مي فرمايدمصداق فرمايش حضرت علي  ه ب

 شايستگي و لياقت، تملق و چاپلوسي است، و كمتر از           حدِّثـنا گفتن و تمجيد بيش از        «
 ١».يا حَسَد است حدّ لازم ناشي از عجز

 ــ     .٧ ــا ب ــع ي ــور جم ــويق در حض ــه تش ــربوط ب ــات م ــت ملاحظ ــدم رعاي ــكل              ه  ع ش
 .خصوصي و محرمانه

  شرايط تنبيه 

 . مقطعي بودن تنبيه.١

                                                           
 ٣٤٧نهج البلاغه ـ كلمات قصارـ شماره . ١



 منش فرماندهي/   

 

١٩٢

درعيـن حـال حفـظ قاطعيت در           و   مراقبـت از برانگيخـته شـدن حـس كيـنه تـوزي               .٢
 .مديريت و فرماندهي

 .و جريمه يا مجازات» تخلف « ا ب رعايت تناسب .٣

 . رعايت اصل محرمانه بودن تنبيه غير از مواردي كه ضرورت عمومي پيدا مي كند.٤

 ـ . ٥ علت ؛  لـتفهيم دلي  ١ ً وَ هُم يَحسَبونَ اَنَّهُم يُحسِنون صُنعا       شـريفه   يـه مصـداق آ  ه   ب
 .تنبيه بيان گردد

 كه   پرهـيز از زياده روي در تنبيه و توبيخ و توجه به كلام مولاي متقيان  علي                     . ٦
 :مي فرمايد

 ٢.زياده روي در ملامت و سرزنش، آتش عناد و لجاجت رامشتعل مي كند

 : ديگر مي فرمايدو در جاي    

اعمال ناپسندش جري و     از توبـيخ مكرّر پرهيزكن، چه آنكه تكرار سرزنش گناهكار را در           
                           ٣ .علاوه ملامت را بي اثر مي سازده جسور مي كند، ب

                                                                                     

 
 

                                                           
 .١٠٤سوره كهف آيه . ١  
 .٨٤تحف العقول ص . ٢  
 ٢٧٨غررالحكم ص . ٣  
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 تشويق و توبيخ

است   »قدرداني ـ تشويق ـ توبيخ    «  يا فرمانده  وظيفه مدير   مسئوليت و  امّا آخرين 
 مي باشد؛ سرآمد همه مديريتها، مديريت و فرماندهي پيامبران و انبياء الهي               كه  

يعني اگر بخواهيد مديريتهاي اعمال شده در جهان را ارزيابي كنيد خواهيد ديد كه              
 با مطالعه شيوه و      ، تر از مديريتهاي انبياء الهي نبوده است         هيچ مديريتي سنگين  

مشي اين بزرگواران خواهيم ديد كه در مديريت آنها، تشويق و توبيخ جايگاه خاصي              
 در  ؛بيانگر اين دو مطلب است    » بشارت و انذار    «  در قرآن مجيد اين دو واژه         .دارد

 آيه هم حاوي انذار     ١٢٠ز آيه در باب بشارت و مژده و بيش ا         ١٤٠قرآن مجيد حدود  
 .و بيم دادن آمده است

 ايجاد   منظور در آيـات بشـارت توصـيف نعمتهاي معنوي و مادّي بهشت به            
سوي نيكيها و پاكيهاست و بخش عظيمي از محتواي آيات انذار           ه   و حركت ب   كشش
مجازاتهاي روحاني و جسماني دوزخ را توصيف كرده است كه عاملي بازدارنده بـراي   

ن ـ نيز درضم  اميرالمؤمنيـن حضرت علي     . اسـتن مـيل بـه بديهاسـت       ك بـراي    و
 تعالـيم خـود بـه مـالك اشتر نوع برخورد با درستكاران و مسامحه كاران را اينگونه                  

 :بيان مي كند

ن، ـط كـخود مُرتب بـا تحسـين وحـق شناسـي، خويشـتن را با مأمورين درستكار         « 
 ـقدرداني نما، زيرا تحسين و حق     خدمـات صـادقانه آنـان را بـه زبان بياور، صريحاً                
ه ج مي كند و مسامحه كاران را ب       ييشناسـي، مـردان شُـجاع را در راه نـيكوكاري ته           

 ١».خواست خدا به جنبش و حركت وا مي دارد

                                                           
 .٥٣ نامه ،نهج البلاغه. ١ 
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 در امرمديريت، ) بشـارت و انذار ( عمـال دو اصل ذكر شـده اِ  با توجـه به ضرورت 

 :اره افراد زير اِعمال نمايدرا درب تشويق مديريا فرمانده موظف است

كــه وظــايف خــود را بــه خوبـي انجــام مــي دهــند و در نظــم و انضــباط        افـرادي   .١
 .وظيفه شناس هستند

 ايثار و فداكاري لازم  از خود        ، در مقـاطع خاصـي كـه بـه فداكاري نيازمند است            .٢
 . نشان دهند

 . براي پيشرفت تشكيلات دست به ابتكار خاصي زده اند. ٣

 حضـور يـا عـدم حضور مدير يا فرمانده برايشان فرقي نكند و در هر حال وظيفه                   .٤
 .خود را به شايستگي انجام دهند

 . توطئه هاي در شرف ايجاد و تكوين در امر مديريت را كشف و خنثي كنند. ٥

ر مخفي بماند و در اين مواقع و        ـاز نظ   هيچ خدمت مهمي نبايد         بيـانـي مختصر،  
ق را در متن كار خود   ـد تشوي ــثري باي ؤد و م  ـاي مفـي  ـچنيـن انسـانه   ورد  ـبـرخ در  

 .قرار دهد
 

 منفي يتشويقها

 :هوش باشيم كه تشويقها به صورتي انجام نگيرد كه مفاسد زير را به بار آورده بايد ب

 تشـويق نـبايد به كيفيتي باشد كه مايه غرور و غفلت تشويق شونده يا خاموش شدن                 .١
 . انضباط او گرددفعاليتها و نظم و

 اسـاس تشـويقها بايد برجنبه هاي معنوي باشد تا به افراد شخصيت والا دهد، امّا اين                  .٢
 .كلي چشم پوشيده شوده بدان معنا نيست كه از تشويقها ب
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 ن  تشـويق يك فرد نبايد مفهوم مخالفي براي ديگران باشد و مايه تحقير و توهين آنا                 .٣
دقيقـي اسـت كه ذوق و سليقه مديران و فرماندهان   گـردد و ايـن از كارهـاي ظـريف و            

 .ضامن اجراي آن است

رخرج و داراي هزينه فراوان باشد، زيرا اولاً محور شخصيت را از مسائل             پ تشويق نبايد    .٤
معـنوي بـه مادّي مي كشاند و ثانياً عملاً درمورد افراد كمي صورت مي گيرد درحالي كه                   

 . داشته باشدتشويق بايد كاملاً گستردگي و شمول

سف بارتر از اين    تأ تشـويق بـايد براسـاس ضـوابط صـورت گيرد و نه روابط و چيزي                  . ٥
شاهد حاكم بودن روابط و نه ضوابط       نيسـت كه افراد تحت پوشش فرماندهي و مديريت          

 اين امر ماية دلسردي و بدبيني و فقدان نشاط دريك تشكيلات            زيرا،  براين مسئله باشند  
 .مي شود 

يان تشويق و كار انجام شده بايد تناسبي وجود داشته باشد و            م ـي اسـت كـه       طبيع ـ . ٦
 .مد نظر قرار گيردسلسله مراتب و كميّت و كيفيت در اين زمينه 

ا معمـولاً در حضـور جمـع صورت مي گيرد و يا نتيجه آن به اطلاع عموم                   ــ تشـويقه  .٧
محرمانه داشته باشد    مواردي وجود دارد كه بايد تشويق شكل خصوصي و           امّا ،مـي رسد  

 .و مديران با ذكاوت مي توانند اين موارد استثنايي را تشخيص دهند
 

  شرايط تنبيه

 يعني بايد   ،صورت مي گيرد  » آگاه سازي   « تنبـيه چـنانكه از نـامش پيداست به منظور           
مجازات و توبيخ هرگز نمي تواند نخستين واكنش        . جهـت گـيري آن به اين سمت باشد        

 از هرچيز دست به دامان آموزشهاي فرهنگي        بيش مختلف باشد، بلكه بايد      در برابر افراد  
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 نبايد انتظار داشت از راه تنبيه شكل تخلفات و بي انضباطي ها و خيانتها به طور                 شـد و  
 .دگردكامل حلّ 

طور كلي براي هر    ه   چشم پوشي از آن ب     دسـت كم  امّـا تنبـيه مناسـب راهكـاري اسـت           
معيني از افراد هستند كه بدون اين       » درصد  «  هميشه    است، چرا كه   مقرونتشـكيلاتي   

اصول قابل ملاحظه . ترس از آن انجام وظيفه نمي كننددست كم   و يا   » عـامل بازدارنده  «
 :براي تحقق اهداف تربيتي بشرح زير است

ــد  .١ ــي باش ــايد مقطع ــيه هميشــه ب ــراي             ، تنب ــتخلّف ب ــراد م ــه روي اف ــي راه را ب  يعن
 .نبندداصلاح خويشتن 

 مجـازات نـبايد حـس كيـنه تـوزي افراد را برانگيزد، و در عين حال قاطعيت                   : توبـيخ  .٢
ه ترس كينه توزيهاي آينده ب     و از . ايجـاب مـي كند كه در اين مورد گرفتار وسوسه نشود           

اگر اين اصل رعايت نشود     . كلـي چشـم از مجازات يا توبيخ متخلفان و گنهكاران نپوشد           
 .گرايد ظرش به فساد ميسازمان تشكيلات زير ن

از مســلّم تريــن مســائل اســلامي و » جــريمه « ان جــرم و ـاســب مــيــايــت تنـ رع.٣
 .تشكيلاتي است كه دقت درباب حدود و ديات در فقه اسلامي را كاملاً مشخص مي كند

  آن   موارد استثنائي  امّا ، اصـل در توبـيخ اين است كه خصوصي باشد به عكس تشويق             .٤
شرايط ايجاب مي كند كه در حضور جمع انجام گيرد و يا خبر آن به               پـيش مـي آيـد كه        
 .گوش ديگران برسد

لي كـه درمورد توبيخ و مجازات كاملاً ضروري به نظر مي رسد اين است كه                ئ از مسـا   . ٥
 چـه بسـيار افـرادي كه از اعمال سوء و               ؛بـايد دلـيل آن دقـيقاً بـه طـرف تفهـيم شـود              

 .تخلفات خويش بي خبرند



 / تشويق و توبيخ                                                                                                   

 

١٩٧

 اثر ، زيرا گاهـي تكرار آن،دير يا فرمانده نبايد در توبيخ و ملامت زياده روي كند م. ٦
، متخلفان را دراعمال ناپسند خود جري تر مي كند و آنان را به  در پي داشتهمَعــكوس

.لجاجت وا مي دارد



 

 



 /عكسها                                                                                                                 

 

١٩٩

 
 
 

 
 

 

 بخش هفدهم  

 عكسها
 

 



 منش فرماندهي/   

 

٢٠٠
 



















































 /عكسها                                                                                                                 

 

٢٢٥

 فهرست منابع و مآخذ

 
 .بي تا: داراحياء التراث العربي، بيروتتاريخ الكامل، ابن اثير، . ١

 .بي تا: انتشارات فرهنگ و انديشه، تهرانطبقات ابن سعد، ابن سعد، . ٢

 . ، داراحياء التراث العربي، بيروت، بي تا ابن هشامةسيرابن هشام، . ٣

 .١٩٩٨، دار صادر، بيروت، لسان العربنظور، ابن م. ٤

ّـد جعفر شهيـدي، نشـر علمي و فرهنگي،                                    نهج البلاغـهامـام علـي، . ٥ ، ترجمـه سي
 .١٣٧٧:    تهران

 رهنگي، سيّـد علي فيض الاسـلام، نشر عـلمي و فـنهـج البلاغه، ترجمـه  -----. ٦

 .١٣٧٧:   تهران

 فهرست         ، )زيـر نظرآيت االله مكـارم شيرازي(بـابائي، احمـد علي و رضا محمـدي . ٧

 .١٣٧٨: ، نشر مدرسه امام علي ابن ابي طالب، قم    موضوعي تفسير نمونه

  ١٣٨٠:، دليل، تهرانتاريخ سياسي اسلامجعفريان، رسول، . ٨

 .بي تا: ، دفتر نشر فرهنگ اسلامير و آيين نبردپيامبفارسي، جلال الدين، . ٩

 .، دارالكتب اسلاميه، بي تاة في تصانيف الشيعـةالذريعـحاج آقا بزرگ تهراني، . ١٠

 ، مؤسسه ال البيت لاحياء  ةتفصيل رسائل الشيعـحرالعاملي، محمدبن حسن، . ١١

 .م١٩٩٣:     التراث بيروت

 .م١٩٩٣: البيت لاحياء التراث، بيروت ال ة، مؤسسـةوسائل الشيعـ -----. ١٢

 .بي تا: ، بيروتهـ، دارالكتب العلميـتفسيرالمناررشيد رضا، سيّد محمدرضا، . ١٣

 .بي تا: ، نشر فراهاني، تهرانمجمع البيانشيخ طبرسي، . ١٤

 



 منش فرماندهي/   

 

٢٢٦

 .بي تا: ه، كتابفروشي اسلاميـتحف العقول الحراني، حسين، ةشعبـ. ١٥

 ، ترجمه محمد مفتح، نشر فراهاني، پيام         لبيانمجمع اطبرسي، حسن، تفسير. ١٦

 .١٣٦٩:     نور،تهران

 ، مؤسسه ال البيت الاحيـاء التراث، قريب الاسنادعبداالله بن جعفر حميدي، . ١٧

 .بي تا:    بيروت

 .بي تا: ، انتشارات اسلامي، قم البيضاءةمحجـفيض كاشاني،محسن، . ١٨

  آيت االله شيخ محمد باقر كمره اي، نشر اُسـوه،، ترجمـهاصـول كافيكليني، . ١٩

 ١٣٧٢:    تهران

 ، ترجمه سيّد جواد علوي و محمد آخوندي، بحار الانوارمجلسي، محمد باقر، . ٢٠

 .١٣٦٢: ، تهرانه    دارالكتب اسلاميـ

 .بي تا: ، قمه المعارف الاسلاميـة، مدرسـ الارشادمحمدبن محمد مفيدي،. ٢١

 ، تصحيح غلامحسين يوسفي، نشر گلستانمصلح الدّين، سعدي شيرازي، . ٢٢

 .١٣٨١:       وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران

 ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،ةآداب الصلوموسوي خميني، روح االله، . ٢٣

 .   ١٣٧٢:        چاپ دوم، تهران

 اني، نشر دانشگاه        ترجمه محمود مهدوي دامغمغازي،واقدي، محمد ابن عمر، . ٢٤

 .١٣٦٩: تهران.      پيام نور

 
 



 /نمايه                                                                                                                   

 

٢٢٧

 
 
 
 
 
 
 
 
  »آ« 

 ٣٢، حسنآبشناسان، 

 ١٤٣، ١٤٢،ةآداب الصلو

 ١٦٣، ١٠١، ١٠٠، ٥ آمريكا،

 ٥آمل، 

  »ا« 

   ٢٨اباالفضل، 

 امام حسين ابا عبداالله الحسين 

 ١٥٣ابن ابي الحديد، 

 ١٥٢ابن اسحاق همداني،

  ١٥٣ابن قتيبه ديندري، 

، ١٤٧،  ١٤٥،  ١٢٢،  ٨٣،  ٦٣ابن هشام  
١٦٥، ١٥٣ 

 ١٧١ابوذر، 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ١٥٤، ١٥٠، ١٤٦، ١٤٥ابوسفيان، 

، ١٤٢،  ١٤١،  ١٢١،  ٨٢،  ٤٥،  ٤٣اُحُد،
١٥٣،  ١٥٢،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٥ ،
١٦٦، ١٥٥، ١٥٤ 

، ١٦٩,١٦٨، ١٦١، ٦٣احـــــــــزاب، 
١٨٧,١٧٠ 

 ٤اُخت افشار،

 ٧اروميه،

 ٢٠٤اسدي، هيبت االله،

 ٥ اسلام آباد،

 ٧اشنويه، 

 ٤اصطهبانات، 

 ٦، ٥اصفهان، 
 ٦٤، ٣٥، ٢٥اصول كافي، 

  هـايـنم

 



 منش فرماندهي/   

 

٢٢٨

 ١٤٥، ٦٤الارشاد، 
 ٧٣، ٦٤، ٣امام حسين،

  ١٦٥امام رضا، 

 ٣٥، ٢٨، ٢٥امام سجاد، 
 ،٤١ ،٣٤ ،٢٧ ،١٦، ١٣امام صادق ،

١٢٢، ١١٦ ،٦٤ ،٥١ ،٥٠، ٤٢  
، ١٣٠ ،١٢٩، ١٢١، ٥٢، ٤٣ امام علي،

١٦٧، ١٥٩، ١٥١، ١٣٥، ١٣٣، ١٣١ 
١٩١، ١٧٩، ١٧٣ 

 ٢١، ٢٠، ١٧، ١٦امام موسي، 
 .اميرالمؤمنين           امام علي

 ١١٢، ١٠٨اندلس، 
 ١٦٦اَنَس، 

 »ب « 
 ٣٣بابايي، عباس، 

 ٤بافت،
 ٦بانه،

 ١٧١، ٧١، ١٧بحارالانوار، 
 ١٤٥، ١٤١، ١٢١بدر، 

 ١٤٩برهان الدين حلبي، 
 ١٧٣، ١٥٩، ٦٢بصره، 
 ١٠٩بلدح، 

 ١٦٨بني اسد، 
 ١١١بني سعد،

 ١٦٨بني سليم، 
 ١٠٣بني صدر، ابوالحسن، 

 ١٦٤بني غفار، 
 ١٠٩بني مصطلق، 

 ١٧٥بني نضرير، 
 ٧بوكان، 

 ٢١٥بيت المقدس، 
 »پ « 

 ١٥٥پيامبر و آيين نبرد، 
 »ت « 

 ١٣٣تاجور، 
 ١٥٢تاريخ كامل، 

 ٥تبريز، 
 ١٤٥تفسيرالمنار،

 ٧٠تفسيرمجمع البيان، 
 ١٥تفسيرنمونه، 
 ٢١٠، ٢٠٩تنگ برقازه،

 ٦٢، )مكان(تنومه 
 ٥تهران، 

 »ث « 
 ١١١ثقيف، 

  » ج«
 ١٠٨جالوت، 

 ١٦٤، ١٥٢جبرئيل، 
 



 /نمايه                                                                                                                   

 

٢٢٩

 ٧٢جعفربن ابي طالب، 
 ٤جيرفت،

 »چ « 
 ٦چمران، مصطفي،

  »ح« 
 ١٧١حارث همداني، 

 ١٦٤حاطب ابن ابي بلتعه، 
 ١٦٦، ١٢١، ١١١ ،١١٠,١٠٧حديبيه

 ١٥٥، ١٥٤، )مكان(حمراء الاسد
 ١٥١، ٤٦حمزه، 
 ١١١، ١٠٨حُنين، 

  »خ« 
   ١٥٠، ١٠٩خالدبن وليد،

  ٨سيّدعلي، ، خامنه اي
 ٣٣خرم آباد، 
 ٦٢خرمشهر، 

 ٣، )آيت االله(خميني، روح االله
  ١٠خوزستان، 

  »د« 
 ١٢٣، احمددادبين، 

 ٥، ٤درگز،
 ٢١٨دهلاويه، 
 ٦ديواندره، 

 
 

  »ذ« 
 ١٠٩، )مكان(ذي الحليفه

  »ر« 
 ١٦٣رژيم صهيونيستي، 
 ٧رجائي، محمدعلي، 

 ٢١٥معلي، رشيد، غلا
  محمدرضا، شش، شانزدهرضوان طلب،

 ٢١٦رقابيه، 
 ١٥٤روحاء، 

  »ز« 
 ١٦٥زبير، 
 ٧٢،  حارثهزيد بن

  »س« 
 ١٦٣ساواك، 

 ١٢٤ستاري، سيروس، 
 ٦سردشت، 

 ١٤٧سعدبن معاذ، 
 ٦سقز، 

 ١٦٩، ١٦١سلمان فارسي،
 ١٢٢ ، ٦سنندج، 

 ١٤١، ٥٦، ٤٩، ٣٩سوره آل عمران، 
 ٣١،٢٠،١٤سوره ابراهيم، 

 ١٢٩، ١١١وره اسراء، س
 ١٠٨سوره بقره، 



 منش فرماندهي/   

 

٢٣٠

 ١٠٩، ١٠٣، ٩٦، ٧٠سوره توبه، 
 ١٦٢، ١٦٠سوره حجرات،

 ١٠٩، ١٠٣، ٩٦سوره صف، 
 ١٢٠، ١١٧، ١١٠، ١٠٧سوره فتح، 

 ١٩٠سوره كهف، 
 ١٢٩سوره نحل، 
 ١٤٤، ١٤٠سوره نمل، 

 ١٥٥سوريه، 
 ١٢١سهيل بن عمرو، 

 ٤سيرجان، 
، ١٦٥، ١٤٧، ١٢٢سيره بن هشام، 

١٦٧ 
 ١٤٨، ١٤٧ه حلبي، سير

  »ش« 
 ١٦٧شام، 

 ٢١٦شاهان، محسن، 
 ٢٢٠شهبازي، امراالله، 

 ٣٢شهرام فر، حسين، 
 ٢٠٨شوش، 

 »ص « 
 ٣٣صالحي، عطاءاالله، 

 ٣١صحيفه نور، 
 ٦صفوي، سيّديحيي، 

  ١٨١، ١٧٨صفين، 

، ٤٨، ٩، ٨، ٤، ٣صيّادشيرازي، علي، 
٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩ ،
٢١٦، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥ ،
٢٢٠، ٢١٨   

  »ط« 
 ١٦٧طائف،

 ١١٢طارق بن زياد، 
 ١٠٨طالوت، 

، ٧٣، )نام كتاب(طبقات ابن سعد
١٢٢ 

 ١٥٥طلايي، مصطفي، 
  »ع« 

 ٢١٦، ٢١٥عبادت، كريم، 
، ١١١، ١٠٨، )عموي پيامبر( عباس 
١٤٢ 

 ١٤٨، ١٤٧عبداالله ابن ابي، 
  ٧٢عبداالله ابن رواحه، 
 ٨٢عبداالله بن جبير، 

 ١٦٦ابن جحش، عبداالله 
  ١٧٣، ١٥٩عثمان بن حنيف، 

 ١٠٩  عفان،عثمان بن
 ١٦٦، ١٥٢عزي، 

 علي بن ابي طالب           امام علي 
 ٢١٣، )ارتفاعات(علي گره زد 



 /نمايه                                                                                                                   

 

٢٣١

 علي بن موسي الرضا،         امام رضا،
 ١٤١، )مكان ( عينين 

 »غ « 
 ١٩٠، ٥٢، ٤٢غررالحكم، 

 ١٦٦غسفان، 
 ١٦٨غطفان، 

  »ف« 
 ٤فارس، 

 ١٢٢، ٨، )عمليات(فتح المبين
 ١٦٦فضاله، 

 ١٦٢فيثاغورس، 
 ١٧١فيض كاشاني، محسن، 

 »ق « 
 ١٦٧قثم بن عباس، 

، ٩٧، ٩٦، ٥٦، ٤٧،  ٤٤، ٩قرآن 
١٢٠، ١١٧، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٣، ١٠١ ،
١٩١، ١٧٢، ١٦٠، ١٢٩، ١٢٢، ١٢١ 

 ١٦٥قريب الاسناد، 
، ١٤٦،١٤٧، ١٤٥، ١٠٩،١٢١قريش، 

١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٨ ،
١٦١ 

  ٥قصرشيرين، 
 
 
 

  »ك« 
، ٣٢، ٢٠، ١٩، ١٠، ٧، ٦، ١كردستان،

١٢٢   
 ٥كرمانشاه، 

  »گ« 
 ٧، ٥گرگان، 

 ١٧، ١٣گلستان، 
 ٥گنبد قابوس، 

  »ل« 
 ١٥٢لات، 

 ٣٢لبنان، 
  ٤٨لسان العرب، 

  »م« 
 ٥مازندران، 

، ١٨٧، ١٦٧، ١٣٣، ١٢٩مالك اشتر، 
١٩١ 

 ١٦٦، ٧٠مجمع البيان، 
 ١٧١اء، مجمع البيض

 ٤٤مديريت و فرماندهي در اسلام، 
، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٠٩، ٦٣مدينه،
١٦٨، ١٦٦، ١٦٤، ١٥٤، ١٥٠، ١٤٩  

   ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ٦ مريوان،
 ١٥٢مصعب، 



 منش فرماندهي/   

 

٢٣٢

، ١٥٠، ١٤٧، ١٤٦مغازي واقدي، 
١٦٦ 

 ١٦٥مقداد، 
  ٤٤، )آيت االله(مكارم شيرازي، ناصر،

 ١٦٦مونس، 
  »ن« 

 ١٧٠، ١٦١نعيم بن مسعود، 
، ٥١، ٤٩، ٤١، ٣٥، ٢٥ج البلاغه، نه

١٧٨، ١٧١، ١٦٧، ١٥٣، ١٣٥، ١٢٩ ،
١٩١، ١٨٧ 

پنج، شش، : نوروزي، فرسنگي، احمد
 هفده

 ٤نيريز، 
 »هـ « 

 ١٢٤، ١٢٢هاشمي، سيّدحسام، 
 ١١٢هوازن 

  »و« 
 ٥٠، ٤١وسائل الشيعه، 

 ١٠١ ،١٠٠ ويتنام،
 
 
 

 



 /نمايه                                                                                                                   

 

٢٣٣

 
 
 

 





 /                     نمايه                                                                                                  

 

٢٣٥
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 منش فرماندهي/   

 

٢٣٦

 

 



 /                     نمايه                                                                                                  

 

٢٣٧

 
 
 
 
 

 
 

In The Name Of God 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 






